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فعالیت دانشــجویی بخشی از هویت دانشجویان در 
دوران تحصیل آنها محســوب می شود که گروهی 
در آن عمیــق و گروهی دیگر به صورت ســطحی 
بدان می پردازند. در این میــان، گروهی که به این 
فعالیت ها به صورت جدی و با برنامه عمل می نماید، 
هر کدام دارای علایق، کِشش، وظایف و تکالیفی در 
مقابل مخاطبان خود هستند که به آنها در چارچوب 
قوانین و قواعد عمل می نمایند. با توجه به این اصل، 
فصلنامه تخصصی حقوق بشر نیز دارای رسالت های 
خاص خود بوده و هست. فصلنامه علاوه بر موازین 
مندرج در اساسنامه کانون مطالعات شهروند مسئول/ 
مرکز حقوق بشــر که در راستای حوزه های حقوق، 
فرهنگ و روابط اجتماعی می باشد، بطور اخـص نیز 
پرداختــن به بحث حقوق بشــر را نیز در برنامه هر 
فصــل خود به دلایل ضرورت و اهمیت این موضوع 
قرار داده است. و ســعی شده است در هر فصل به 
تفسیر و توضیح مفاد اعلامیـة جهانی حقوق بشر و 
سایر اسناد بین المللی مرتبط با این موضوع پرداخته 
شود. هدف از مورد بحث قرار دادن این موضوع بدان 
جهت اســت که جامعة امروز ما بیشــتر از همیشه 
محتــاج به آموزش و پژوهش در این زمینه اســت. 
فلــذا اعتنای به موضوع باید بدان جا ادامه پیدا کند 
که  افراد جامعة ما باور داشته باشند که یک انسان 
واقعــی بخاطر پاداش دنیوی یا اخــروی به رعایت 
حقوق دیگران اقــدام نمی کند بلکه رفتار عادلانه و 
نیکی کردن به دیگران را وظیفه انسانی خود بداند. 
این مســئولیت و مأموریت تا بدین جا و این شماره 
از فصلنامه بــر عهده بنده و همکاران گرامی ام بوده 
اســت که با یاری خداوند منّــان از نوبت بعد دیگر 
دانشجویان عهده دار این مسئولیت خواهند بود. در 
این بین مسلماً رفتار و عملکرد ما بدون نقص نبوده 
است و مشتاقانه تلاش کرده ایم از انتقادات و نظرات 
مخاطبانمان بهره ببریــم. و در ادامه نیز آرزومندم، 
فعالیت فصلنامه پرشــور تر و به طریقی انجام پذیرد 

که در شأن مخاطبان خود باشد.

با تقدیم احترامات فـائـقـه
صاحب امتیاز فصلنامه تخصصی حقوق بشر

حسین حـقـانـی

سخن آغازین

فهرست مطالب
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آزادی در فلسفه، به اختیار در تضاد با جبرگرایی، در سیاست به آزادی اجتماعی و سیاسی که حق همه اعضای جامعه است، 
و در الهیات، به رهایی از اثرات گناه، بندگی معنوی و روابط دنیوی اشاره دارد.آزادی امکان عملی کردن تصمیم هایی است که 
فرد یا جامعه به میل یا اراده خود می گیرد. اگر انسان بتواند همه تصمیم هایی را که می گیرد، عملی کند و کسی یا سازمانی 
اندیشــه، گفتار یا کردار او را محدود نکند و در قید و بند در نیاورد، دارای آزادی مطلق، یعنی آزادی بی حد و مرز اســت؛ اما 
چون انسان ها به طور اجتماعی زندگی می کنند، نمی توانند آزادی مطلق داشته باشند، زیرا آزادی بی حد و مرز یک فرد ممکن 
اســت به پایمال شــدن آزادی افراد دیگر اجتماع بیانجامد. به همین دلیل است که هر جامعه  با قانون ها و مقررات اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی خاصی هم حافظ آزادی های افراد آن جامعه می شود و هم حد و مرزهایی برای این گونه آزادی ها به وجود 
می آورد. قوانین و مقررات جهانی نیز تلاش کرده اند تا آزادی های مردم سراسر جهان و حد و مرزهای آن ها را در جامعه جهانی 
معین و مشــخص کنند. تلاش ها و مبارزه های انسان در طول تاریخ زندگانی او، همواره برای بدست آوردن آزادی مشروع، و 
قید و بند زدن به آزادی مطلق فرمانروایان ستمگر و زورمندان بوده است.قانون اساسی هر جامعه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، 
اعلامیه جهانی حقوق کودک یا پیمان نامه حقوق کودک نمونه هایی از نتیجه هزاران تلاش انسان های بسیاری است که در راه 
بدســت آوردن آزادی های فردی و اجتماعی از آسایش و مال و جان خود گذشته اند.شاید بتوان عالی ترین برآیند تلاش های 
بین المللی برای آزادی در سطح جامعه جهانی را در اعلامیه جهانی حقوق بشر جستجو کرد که در ماده های مختلف خود به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اهمیت آزادی اشاره می نماید و ارزش آن را آنقدر می داند که در اولین ماده خود با اشاره به 
آزادی می گوید: همه افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظِ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند 
و باید نســبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.امروزه با اینکه اصول آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه های کنونی 
جهان معین شده اند، ولی هنوز راه درازی در پیش است تا این آزادی ها که بر قانون ها و اعلامیه ها نقش یافته اند در نظام ها و 
حکومت های سیاسی گوناگون جهان به سود مردم به کار بسته شوند. شکل های تازه استعمار وابستگی های سیاسی، اقتصادی، 
نظامی یا فرهنگی بعضی از کشورها به قدرت های بزرگ، سبب محدود شدن و حتی از میان رفتن آزادی های فردی و اجتماعی 
در بعضی از کشورها شده است.می توان برای آزادی دو شاخصه مهم در نظر گرفت. یکی فقدان مانع که این شاخصه در تعریف 
لغوی آزادی نیز نهفته است و دیگری امکان بروز و انجام خواست مورد نظر؛ برای فهم بهتر این مطلب می توان به پرنده ای در 
قفس اشاره کرد که پرنده را فاقد آزادی می دانیم چون دارای مانع است اما اگر پرنده از قفس آزاد باشد اما مجال پرواز نداشته 
باشد )مثلًا پرهایش بریده باشد یا به خاطر ضعف امکان پرواز نداشته باشد( باز هم وی آزاد تلقی نمی شود. توجه به دو شاخصه 
فوق برای تعریف آزادی ضروری اســت.در این راســتا شاید اشاره به سخن هگل)آخرین فیلسوف صاحب مکتب تاریخ فلسفه 

غرب( خالی از لطف نباشد که معتقد است آزادی جوهر حیات است همچنان که کشش جوهر آب است.

میلاد ارجمندکیا / مدیر مسئول

دهان بر بند چون غنچه که در ره طفل نوزادی     شنو از سرو و از سوسن حکایت های آزادی   )مولانا(

 1.گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمی، واحد جامع نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
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جایگاه اصلــی زن در اجتماع چیســت؟ زن اگر در 
اجتماع نباشد چه اتفاقی رخ می دهد؟ نقش اجتماعی 

زنان به چه شکل ترسیم می شود؟

همــة این موارد باز می گردد به نگرشــی که از زن و مرد در 
جامعه وجود دارد و تا زمانی که این نگرش ها نســبت به زن 
و مرد تفاوت داشــته باشد؛ یعنی نگرش جامعه به این گونه 
باشــد که مرد را با یک ســری نقش ببینــد و زن را با یک 
ســری نقش دیگر در جامعه، آن وقت این ســؤالها جایگاه 
پیدا می کند. در حالیکــه اگر زن و مرد در صحنة اجتماع و 
در انواع بخش های آن و انــواع لایه های اجتماعی به عنوان 
انسان، بمِاهو انسان دیده بشوند، به نظر من دیگر این سؤال 
نیســت؛ زیرا تمام نقش هایی را که مردها می توانند داشته 
باشــند، زن ها هم می توانند داشته باشند؛ این بدین خاطر 
اســت که در صحنه ی جامعه، هیچ ممانعتی  برای این امر 

وجــود ندارد، کما اینکه در همــه ی جوامع دیگر نیز بدین 
شکل است و همة نقش هایی را که مردها می توانند داشته 
باشند، زنها هم می توانند داشــته باشند؛ بنابراین نمی توان 
گفــت نقــش زن در جامعه یک نقش متفاوت اســت؛ بلکه 
دقیقاً مانند مردهاست. یک زن می تواند تخصص و مهارتی 
کســب کند، موقعیتی در جامعه کسب نماید و دارای شغلی 
باشــد و مثل دیگران زندگی کند. به اعتقاد من اگر ذهنیت 
انسان تفکیکی بشــود؛ و حال این انسانی که میگویم در یک 
جایگاه تصمیم گیری قرار بگیرد، محصول این ذهنیت اینگونه 
می شــود که باید تفاوت بین مرد و زن قائل شد، و در نتیجه؛ 
در برخوردهای اجتماعی ایــن نظرها و اتفاقات انعکاس پیدا 
می کند، و در نهایت؛ سیاســت گذاری هایی که این سبک از 
 آدم ها انجام می دهند، منشــاء همین تفکیک ها می شود. این 
دلواپســی ها، این گرفتاری ها، در خصوص تفکیک جنسیتی، 

همه به خاطر همین نگرش است.

 1. این مصاحبه توسط میلاد ارجمندکیا صورت گرفته  است.

مصـاحبه بـا زهـرا پیشگـاهی فـرد 
نقش و تأثیرگذاری زنان در جامعه

زهرا پیشــگاهی فرد )متولد 1۳۳۴( استاد تمام دانشــگاه تهران، نماینده دوره پنجم 
مجلس شــورای اسلامی، از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه و رئیس سابق مرکز 
مطالعات زنان دانشــگاه تهران است. او هم چنین در شورای عالی انقلاب فرهنگی نایب 
رئیس و عضو شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و عضو کمیته پژوهشی شورای فرهنگی 

اجتماعی زنان بوده است. وی دارای کتب متعددی است از جمله:
 تألیفات:

مقدمه ای بر شــناخت تهدیدات امنیــت ملی ایران- منافع قدرتهــای فرامنطقه ای و 
منطقه ای در حوزه ژئوپولیتیکی قفقاز-منابع قدرت ملی و بین المللی در قفقاز- تحلیل 
ژئوپولیتیکی روابط ایران و مصر پس از جنگ جهانی دوم- فرهنگ جغرافیای سیاسی- 
روش تحقیق در جغرافیای سیاسی. علاوه بر این؛ وی دارای بیش از یکصد مقاله علمی 
به زبان فارســی، ده ها مقاله به زبان انگلیســی و ده ها طرح پژوهشی است که آنها را 

سرپرستی کرده و به انجام رسانده است.
ترجمه:

منازعه قومی و سیاســت بین الملل چگونگی انتشــار و افزایش- جغرافیای پساســاختارگرا؛ رهیافتــی به فضای رابطه ای- 
سیاست های تغییرات اقلیمی- ژئوپلیتیک تغییرات آب و هوایی، چالش هایی برای نظام بین الملل- شکستن سقف شیشه ای 
سیاست؛ تاریخ مبارزات سیاسی زنان در آمریکا - مجموعه مقالات جغرافیای سیاسی، نظریه های انتقادی در علوم اجتماعی.
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چرا در خارج از کشور ما این اتفاق ها رخ نمی دهد 
ولی ما با این مسائل درگیر هستیم؟ 

 بــه نظر مــن؛ بــه خاطر اینکــه وقتــی نــگاه اولیه 
 سیاست گذاران نگاه جنسیتی می شود، نگاه زن و مردی 
می شود، بنابراین این که باید اشخاص نقش پیدا بکنند 
و چه نقشــی بایــد پیدا بکنند، این جا هســت که این 
سوال ها مطرح می شــود، که چه نقشی برای افراد زن 
و مــرد در اجتماع تعریف کنیم؟! در مقابل این دیدگاه؛ 
بنده معتقدم، هر کس هر اندازه که قابلیت داشته باشد، 
اعم از مرد و زن باید قابلیتهایش را نشــان بدهد و رشد 
کند البته باید توجه داشــت که یک سقف شیشه ای از 
جنس سکوریت هم وجود دارد که نمی گذارد این اتفاق 
رخ دهد، و این صرفاً به خاطر همان نگاه جنسیتی است، 
که اجازه نمی دهد زن ها به اندازة رشدشان جایگاه پیدا 

کنند.

 آیا شما موافق هســتید که در اغلب اوقات خود 
نگاه  ایــن  مســبب  زن ها 

جنسیتی هستند؟

بلــه؛ بنده هم موافــق این نظر 
هســتم، اما این مســبّب بودن 
در جایــی رخ می دهد که نمی 
گذارند این رشد و جایگاه برای 
زنان پیدا شــود و عمــلًا زنها 
محــروم می مانند از آن جایگاه 
واقعــی که بایــد در آن حضور 
این  نتیجه؛  در  باشــند؛  داشته 
می شــود که خانم ها به شکل 
افراطی بــه این جهت می روند 
کــه می گویند: مــا زن ها باید 
این  باشــیم. حال  سهم داشته 
ریشة  که  می شود  مطرح  سؤال 
این سهم خواهی در کجاست؟! 
ریشــة این دیدگاه ســهم خواه 
است  نشــأت گرفته  آنجایی  از 
کــه مردها برای زن ها ســهم 
قائل شــده اند و بیان داشته اند که دور هر میز مدیریتی 
یک زن بس اســت؛ مثــلًا دور میز دولت، اســتانداری 
و... فلان تعداد از زن کافی اســت؛ و به دنبال شــخص 
 شایســته منهای جنســیت، برای کســب مسئولیت ها 

نمی روند.

آیا می توانیم بگوییم که شاکلة دید ما در جامعه 
مردانه شده است؟

ممکن اســت؛ بله، می شود این را گفت، حالا باید دید که 
تأثیر این دیدگاه در خانم ها چه بوده است؟ محصول این 
دیدگاه همانطور که در قبل هم اشــاره کردم؛ این شده 
است که زنان به دنبال این هستند که برای خودشان در 
هر کجا ســهم ایجاد کنند، و این باور بسیار غلط است، 
یعنی، در واقع این اعتقاد به همان اندازه غلط اســت که 
نگاه مردانه غلط است. این باور مردود که موجب دیدگاه 
سهم خواهانه در زنان جامعه شده است، علاوه بر معایبش 
موجب اختلاف و تشنج هم می شود بدین طریق که اقشار 
مختلف جامعه دچار اختلاف می شــوند که این سهم به 
چه اندازه اســت؟ برای مثال؛ در مجلس شورای اسلامی، 
گروهــی از خانم ها آمدند و گفتند که ما باید یک ســهم 
۳0 درصدی از مجلس داشــته باشــیم، خب، این یعنی 
چی؟ این همان بازی مرغ و تخم مرغ است؛ که می گویند 
چرا یکی؟، پس چند تا؟،۳0 تا!! نتیجة این کِش مَکش ها 
می شــود شکاف، یعنی دوباره یک شــکاف ذهنی دربارة 
این مســئله رخ می دهد. اما اگــر ذهنیت ما حول محور 
شایســتگی تنظیم شــود؛ واقعاً دیگر روی اسم آدم ها، و 
جنسیت آنها دست نمی گذاریم؛ بلکه مانند برگة امتحانی 
که من در دانشــگاه تصحیح می کنم، منهای جنسیت و 
اســم افراد، تنها به محتوا توجه می کنــم. بنابراین تمام 
این ســؤالات ناشی از شرایطی اســت که به وجود آمده 
اســت که در نتیجة این شرایط ذهن جامعه خود به خود 
به این سمت و ســوها می رود. ولی اگر یک جامعه، همة 
انسان ها را فارغ از جنسیت ببینند، تمام این مسائل حل 
می شود. در جامعة ما؛ ذهن ها را باید تغییر داد، متأسفانه 
طی این سی و چند سالی که ما از دست داده ایم، ذهن ها 
را می شــد درســت تغییر داد. برای مثال؛ در گذشــته، 
 صرفاً به خاطر اینکه در دانشــگاه پسرها حضور داشتند، 
خانواده های مذهبی اجازه نمی دادند که دخترانشان برای 
ادامة تحصیلات و کســب تخصص به دانشگاه بروند، اما 
این ذهنیت در حوزة آموزش عالی تغیر کرد، ولی در ابعاد 
دیگر، تغییری حاصل نشــد!، چرا؟ تنها به خاطر اینکه، 
کسانی که از متصدّیان تغییر بودند، به این ذهنیت شفاف 
نرسیده بودند که در تمام ابعاد و بصورت همه جانبه باید 

این نگاه جنسیتی حذف شود.

آیا کسانیکه دارای این دیدگاه جنسیتی هستند 
از این باور سود و منفعت می برند؟

من معتقدم، که این اعتقادات محصول داشــتن منفعت 

 وقتی نگاه اولیه سیاست گذاران نگاه 
 جنسـیتی می شود، نگاه زن و مردی 
می شـود، بنابرایـن ایـن کـه بایـد 
اشـخاص نقـش پیـدا بکننـد و چه 
نقشـی بایـد پیـدا بکننـد، این جا 
هسـت که این سـوال ها مطرح می 
شـود، که چه نقشـی برای افراد زن 
و مـرد در اجتمـاع تعریـف کنیم؟! 
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نیســت، و این ها یک سری مسائل کلیشه ای است که ما 
یاد گرفتیم و بر اســاس آن عمــل می کنیم؛ اما ما باید 
ببینیــم که چرا این ها اینطور برخــورد می کنند، خیلی 
اوقات بــه خاطر منفعــت نبوده؛ کلمــة منفعت کلمة 
فراگیری نیســت، ولیکن برای مثال می توان گفت: این 
افراد برداشــت کامل و جامع الاطرافی از دین نداشته اند؛ 
مثلًا نســلی که امــروز مخاطب ما هســتند، معلم امور 
تربیتی داشــته اند ولی این معلم آیا لزوماً یک برداشت 
جامعی از دین داشته است؟! خیر؛ علاوه بر اینکه دارای 
برداشــت جامعی از دین نبوده اند، اغلب هر کس که در 
هر رشــتة دیگری نمی توانســته درس بدهد، می شده 
است معلم امور تربیتی، که اصلًا تعریف صحیحی از آن 
نداشــته...، در معلم ها، ضعیف ترین آدم هایی را که در 
مدرســه بودند را می گفتند تو برو و امور تربیتی درس 
بده! حاصل آن، نســلی است که امروز ما می بینیم، این 
اســت که مثلًا فرزند، هر چه از دین یادش می آید، یک 
معلم بی عرضه اســت که هیچ نمی دانســته و به زور و 
اجبار؛ مکرراً تأکید می کرده و می گفته: باِیست و نمازت 
را بخوان. خب؛ این نگاه و رفتار غلط باعث شــده است 
که نسل امروز دین را درست نشناسد و حتی به ضدیتّ 
آن عمل کند، چرا که دین به صورت جامع الشــرایط به 
آنها آموزش داده نشــده و افراد سیاستگذار و مجری با 

اشتباهات خود، دید افراد را دچار خطا کرده اند.  

شما نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی و 
عضو فراکسیون زنان هم بوده اید؛ در این فراکسیون 

مطالبات شما در امور زنان چه بوده  است؟

فراکسیون زنان سال آخر دوره پنجم تأسیس شد؛ شاید 
ُـــه هفته به پایان مجلس بود و آن را هم من تشــکیل  ن
دادم. تشــکیل این فراکســیون بدان جهت بود که بنده 
و دیگر خانم های مجلــس تصمیم گرفتیم برای دفاع از 
حقوق زنان فراکسیونی در مجلس داشته باشیم. در آن 
زمان هم از جناح چپ و هم جناح راست افرادی حضور 
داشــتند و به واســطة اینکه احترام خاصی برای سرکار 
خانم دباغ قائل بودند، ایشان به عنوان رئیس فراکسیون 
انتخاب شد. هدف من از تشکیل این فراکسیون این بود 
که، فراکسیون موجب وحدت بشــود و ما بتوانیم برای 
زنان جامعه کاری انجام داده باشیم. بعد از این؛ مجلس 

ششم که آمد فراکسیون را ادامه داد.

بر مطالبی که فرمودیــد؛ دغدغه و هدف  علاوه 
بوده  این فراکسیون چه  برای تشکیل  اصلی شما 

است؟ 

ما در مجلس پنجم مواجه بودیم با شــرایطی خاص که 
حتی اغلب اوقات، وقتی پیشنهاداتی مطرح می کردیم تا 
به شکل طرح در بیاید؛ در برابر آن مقاومت می شد، چون 
لزوماً دغدغة خیلی های دیگر نبود، زیرا هر نماینده ای از 
گوشه ای آمده بود و با یک تخصص خاص؛ و بعضاً حتی 
نمایندگان ترس داشــتند با ما همراهی کنند! به عنوان 
مثال؛ بنده طرح محرم سازی فضاهای آموزشی مدارس 
دخترانه را آن زمان نوشــتم و ایــن کار را به این دلیل 
انجــام دادم که ما مواجه نباشــیم با چیزی که دخترها 
به خاطر پوشیدن طولانی مدت مقنعه دچار عارضه های 
پوســتی در سر خود می شــوند و از بعد دیگر این بحث 
مــورد نظر ما بود که چرا باید دختران در فضای بســته 
آموزشــی که تمام افراد و کادر مدرسه از بانوان هستند، 
باز هم حجاب به ســر داشته باشند؟! به اعتقاد من؛ این 
امر نه تنها منطقی نیســت، بلکه حتی ضد اســلام هم 

هست. 
ما معتقد بودیم که چــرا باید فضا و فرصت ها را آنقدر 

ببندیم کــه یک دختر بچه 
که در ســن بلوغ اســت و 
بایــد تمیــزی و زیبایی را 
یــاد بگیرد بــه خاطر یک 
اغلب  که  مدرسه  مستخدم 
این شرایط  از  مرد اســت، 
محروم باشد و موظف باشد 
پوشــش کامــل را رعایت 
نمایــد. به همیــن دلیل ها 
بود که طرح محرم ســازی 
فضای آموزشــی را نوشتم، 
اما شاید باور شما نشود که 
نمایندگان ترس داشتند که 
این پیشنهاد را امضاء کنند 
تا بصورت طرح در مجلس 
در آید، زیــرا باید 16-15 
امضاء می داشــتیم که این 
پیشنهاد را به صورت طرح 
مطــرح کنیــم، دلیل یکی 

از ایــن آقایان مجلس این بود که به من می ترســم در 
آینده ما را متهم کنند که اینها خواســته اند دخترها را 
بی حجاب کنند، اما اگر آقای فاکر که مجتهد هســتند 
امضــاء کنند، من هم امضاء می کنــم، بنده قبول کردم 
و پیشــنهاد را با شــرایط دختران برای آقای فاکر بیان 
کردم، بعد ایشــان فرمودند که بســیار فکر خوبی است 
و متن پیشــنهاد را  امضاء کردند، و این امضاء که آمد، 

ترس دیگران هم ریخت. 

نـگاه و رفتارهای غلط باعث شـده 
است که نسـل امروز دین را درست 
نشناسـد و حتـی بـه ضدیـّت آن 
عمل کنـد، چرا که دیـن به صورت 
جامع الشـرایط به آنها آموزش داده 
نشده و افراد سیاسـتگذار و مجری 
با اشتباهات خود، دید افراد را دچار 

خطا کرده اند. 
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حالا؛ این چه چیزی را نشــان می دهد؟! نشان می دهد 
که دیگران درک کامل و جامعی از دین نداشته اند و  با 
این طرز تفکر و دیدگاه دارند برای دین و مطالب مبتنی 
بر آن قانون، گذاری می کنند، در نتیجه، این قانون تماماً 
ریشه اش ترس می شــود و ناقص. و جالب تر از این این 
اســت که این طرح برده شــد در کمیسیون آموزش و 
پرورش مجلس و مطرح شد، دولت وقت آمد در همین 
کمیسیون و مخالفت کرد و با این را رد، کار تمام شد. 

پس باز هم نتیجه می گیریم که خب اگر تصمیم گیرندگان 
و تصمیم سازها درک مشترک و جامع الاطرافی از مسائل 
و از جمله دین داشتند، به نظر من، واقعاً وضعیت کشور 

ما بسیار مطلوب تر از امروز می بود.

در مقاطعی شــما در شورای فرهنگی و اجتماعی 
داشــته اید،  عضویت  زنان 
هم  نظر  و  سهم  دارای  قطعاً 
بوده اید، در شــورا دغدغة 
شــما چه بود؟ آیا در شورا 
این  رفع  هم دغدغة شــما 
در  که  بود  غلط  دیدگاه های 
مباحث قبل مطرح کردید؟ 

از زمان تأســیس شورا و  بنده 
به مدت بیســت ســال  تقریباً 
دو ســال گذشته عضو  منهای 
شــورا بوده ام و اکنــون هم به 
امور خارجه  وزیر  مشاور  عنوان 
باز بــه شــورا برگشــته ام. در 
تمام ســال هایی که  عضو شورا 
بوده ام؛ بسیاری از حساسیت ها، 
و درگیری هــای من در رابطه با 
همین موضوعات، و از جمله، در 
بوده  نابجا  خصوص دیدگاه های 
اســت، و اتفاقاً به عنوان مثال؛ 
یکی از مسائل ما مربوط به حجاب زن ها بود که همیشه 
در شــورا روی آن بحث بوده اســت، در این زمینه، من 
اعتقاد داشتم، که اگر ما، مو به مو، آنچه را که دین گفته 
اســت را اجرا کنیم، علاوه بر حل شدن این مسائل، یک 
جامعة با نشاط خواهیم داشت، که چیز دیگری نمی تواند 
ســبب شود که نیاز به این نشــاط، به شکل دیگری پر 
شود. ببینید، حقیقتی که از دین وجود دارد، که اگر آن 
حقیقت حاکم شود، به نظر من، جامعه با نشاط می شود. 
مثلًا راجع به همین حجاب خانم ها، من همیشــه رنگی 
پوشــیده ام و مورد انتقاد هم بوده ام و حتی در شورا هم 

یکی از مســائل ما همین قضیه بوده، که یک طیفی از 
خانم های شــورا، فرق هم نمی کرد، چپ و راست، لباس 
رنگــی را برای خانم ها را مورد انتقاد قرار می دادند؛ الان 
و امروز را نبینید که همه، عَلمَ لباس رنگی بالا برده اند؛ 
در گذشــته ها اعتقاد بر این بود که زن ها باید در لباس 
قهوه ای، ســرمه ای، و مشکی محصور باشند و حتی در 
سردَر دانشــگاه ها هم نصب می کردند که همین لباس 
ها فقط مورد قبول اســت. اما؛ ما از آن هایی بودیم که 
مخالف این اعتقادات بودیم، ما می گفتیم بگذارید خانم 
ها  حجاب داشــته باشــند ریرا من به شخصه، با اصل 
حجاب بسیار موافقم، زیرا بســیار به نفع خانم هاست، 
ولی اینکه رنگ حجــاب را و مدل آن را بیاییم محدود 
کنیم، ما اصلا حق این کار را نداریم. یعنی یک سیاست 
گذار حق ندارد که چیزی دینی تر از دین و کاســه ی 
داغ تر از آش باشــد. ما برای ایــن موضوعات؛ چندین 
ســال و واقعاً به تنهایی و بعضــی از مقاطع با چند نفر 
همراه که آنهــا هم با ترس و لــرز همراهی می کردند؛ 
جنگیدم، ما در شــورای فرهنگی زنان، به جای اینکه به 
مســائل جدی زنان بپردازیم و حتی در معاونت ریاست 
جمهــوری هم همین طور، به این مســائل حاشــیه ای 
پرداخته ایــم. امروز؛ مســائل زنان، به قدرت رســیدن 
نیســت، کمااینکه، یک سری زنان روشن فکر هستند و 
اعتقاد دارند که بد هم نیست که زنان به قدرت برسند. 
مســائلی که در واقع؛ زنان را رنج می دهد، این است که 
یــک زن؛ با تمام عفتی که دارد، با همة غیرتی که دارد 
 تن می دهد به بعضی امور، این مسئلة واقعی زنان است. 
اگر شــورا جداً خود را معطوف به این موضوعات و رفع 
مشــکلات زنان می کرد، به نظر من، امــروز برای این 
جامعه را برای زنان نداشتیم، ولی آنها در این گیر کرده 
بودند کــه مثلًا رنگ لباس چه باشــد، اندازه ی مقنعه 
چقدر باشد و... اما در نهایت؛ همان آدم ها مجبور شدند 
نمایشــگاه مد و حجاب برگذار کننــد و پول هم خرج 
کنند و در خصوص همین موضوع نیز؛ سال گذشته من 
هــم به یکی از این نمایشــگاه های مد و حجاب دعوت 
شدم، رفتم و دیدم که تعدادی مانتو گذاشته اند که الان 
در جامعــه خانم های ما بهتر از آن را می پوشــند، بعد 
هم چقدر تابلو به شــهر زده بودند که بیایید نمایشگاه 
و کســی هم به آن صورت  اســتقبال نکرده بود، بنده 
بلافاصله برای وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای 
جنتی نامه نوشتم که آیا گناه ندارد که این همه هزینه 
 کنید برای ایــن کار که نتایجی نــدارد، بالاخره این ها 
 پــول مــردم اســت. این همــه هزینــه کنیــم برای 
 هیچکــس، زیــرا اصلًا کســی وجــود ندارد کــه نگاه 

کند.

 مسـائلی کـه در واقع زنـان را رنج 
می دهد، این اسـت که یـک زن؛ با 
تمام عفتی کـه دارد، با همة غیرتی 
که دارد تن می دهـد به بعضی امور، 
 ایـن مسـئلة واقعـی زنـان اسـت. 
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آیا شما موافق هستید که حجاب اجباری باشد؟ و 
حاکمیت به اجبار حجاب را تحمیل کند؟ یا اینکه 
مــا بیایم همة ابعاد دین را اجرا کنیم و وقتی اجرا 
شــد به این نتیجه برسیم که خود جامعه انتخاب 

کند؟

من معتقدم که همة مــا می دانیم که حجاب چیز بدی 
نیســت، حجــاب در ذات هــر زن و مرد هســت، ولی 
حجاب زده کردن بد اســت، اینکه حجاب را به گونه ای 
دیگر تعریف کنیــم؛ یک چیزهایی را خاص بدانیم، این 
می شــود تحریف، و ندانستن اینکه زن ها و حتی مردها 
هم حجاب را دوست دارند. من می گویم که اگر خانم ها 
مزیت حجاب را می دانستند و اعتقاد دارم که می دانند، 
البته گاهی اوقات، ما خودمان را به خواب میزنیم، خود 
آنها انتخــاب می کنند که دارای حجاب باشــند. البته 
منظور مــن فقط؛ چادر، عبا و قبا و .... نیســت. منظور 
من اینست که شخص خودش احساس بکند که حجاب 

برایش نوعی امنیت ایجاد می کند.

پس آیا به نظر شما، ما باید مسئلة فهم حجاب را 
اجباری کنیم؟ یعنی سیاست گذاری ها را؟

خیر؛ ببینید بعضی چیزها مانند حجاب و عفت در ذات 
همة ما آدم ها وجود دارد، و به غیر از این مســائل، مثلًا 
راســت گویی، ولیکن ممکن اســت که جامعه به سمتی 
رود کــه دروغ گویی مزیت پیدا کند، مثلًا بگویند فلانی 
زرنگ اســت، به جــای اینکه بیان کنند فلان شــخص 
دروغگوست، صفت زرنگ بودن را به کاری بدهند، به جا 
اینکه بگویند حقه باز است، کلاهبردار است، کلمة زرنگ 
را به کار می برند، چــون زرنگی بار معنایی مثبت دارد 
پس همه فکر می کنند کــه باید برای زرنگ بودن حقه 
باز باشند، دروغگو باشــند، ولی ذاتاً همه، راست گویی 
را می پســندند، در خصوص مسئلة حجاب و عفت هم 
همینطور است، جامعه ذاتاً  عفیف بودن و محجبه بودن 
را به معنای واقعی کلمه را می پســندد نه آن چیزی که 
ما الان داریم می بینیم. یعنی حجاب، عفت و همة این ها 

را ما می پسندیم زن و مرد هم ندارد.

آیــا منظور شــما این اســت کــه حاکمیت یا 
را  حجاب  برای  سیاست گذاری  باید  سیاست گذار 

اجباری کند و نه خود حجاب را؟

به منظر من، اصلًا حتی نیازی به سیاست گذاری نیست، 
ببینید ما خودمان در انقــلاب بوده ایم، در آن زمان که 

حدود 2۴-25 ســاله بودم انقلاب شد. ما می دیدیم که 
سیل خروشــان مردها و زن ها را به سمت دین و دین 
خواهی می آیند و حتی بسیار خوشحال می شدیم وقتی 
می دیدیم کــه روز به روز به صف های با حجاب ما در 
تظاهرات ها افزوده می شــود، این برای ما بسیار جالب 
بود؛ که خود مردم در شــرایطی قــرار گرفته بودند که 
همه خودشان و بدون اینکه کسی به آنها دیکته کند در 
مسیر دین قرار می گرفتند زیرا در آن شرایط هیچکس 
به کســی، چیزی را دیکته نمی کرد و مــردم با اختیار 
مســیر خود را تغییر می دادند. و اصلًا حقیقت این است 
که سیاســت گذاری های نادرســت سبب این وضعیت 
امروز جامعه شده اســت. به نظر من بعد از انقلاب این 
ارزش هــای عالی به وجود آمد، اما یک عده نشســتند 
 و مرتب خراشــش دادند، خراش دادند کــه بگویند ما 

مــی خواهیم بهترش کنیم 
ولی بدتــرش کردند. و این 
به جایی  را  خراش هــا کار 
بسیاری  امروز  که  رســاند 
از خانم هایی که دوســت 
داشــته  ندارنــد حجــاب 
است،  لجبازی  برای  باشند 
چرا؟ بــرای اینکه مدام زور 
مرتب گفتند  و  گذاشــتند 
اجبار، اجبــار و اجبار. این 
بار  کلمــة اجبار خــودش 
منفــی دارد. اینکــه مدام 
میگویند اجبــار، اجبار؛ در 
مقابل هم مردم می گویند 
که من انسانم و خدا من را 
آزاد آفریده اســت. اما اگر 
به  درونشان  در  از  اشخاص 
این باورها برسند و خودشان 
آن  آنوقت  کننــد،  انتخاب 
ارزش  عفــاف  و   حجــاب 

دارد.

آیا در جامعة امروز هم وظیفةسیاست گذار نیست 
که شرایط محیطی گذشــته را ایجاد کند تا خود 
مردم با شور و شعف و با ارادة خود به سمت برخی 

تغییرات بروند؟
توجــه کنید، که سیاســت گــذاران هم غیــر از مردم 
نیســتند، و حتی بنا به قول بنیان گذار انقلاب اسلامی، 
مجلس که سیاســت گذار واقعی جامعه اســت؛ عصارة 
مردم است و این سیاســت گذاران بخشی از مردم اند، 

من معتقدم کـه همة ما می دانیم که 
حجـاب چیز بـدی نیسـت، حجاب 
در ذات هـر زن و مـرد هسـت، ولی 

حجاب زده کردن بد است.
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حال؛ وقتی مردم برداشت جامع الاطراف از دین ندارند، 
و هر کس بخشــی از دین را گرفته است، این عصاره هم 
به همین طریق است. بدین صورت که اینها برای اینکه 
وانمــود کنند که ما دینی هســتیم و جایگاه خود را در 
سیستم سیاسی کشور باز کنند، می آیند یک کارهایی 
مــی کنند که اصلًا قبول ندارنــد. مثلا ما می بینیم که 
این افراد دارای ریش و تسبیح و ... هستند اما وقتی در 
دل خانواده هایشــان می رویم، می بینیم که مظهر هزار 
حقه بازی هستند. منهای این مسئلة حجاب، وقتی بچه 
ها و خانواده هایشــان را نگاه مــی کنیم مواجه با از هم 
پاشیدگی و بســیاری از مسائل منفی هستیم. پس این 
نشــان می دهد که تمام اینها به زور بوده اســت. یعنی 
اینها تنها بخشــی از دین را دیده انــد و تنها همان ها را 
چســبیده اند، دقیقاً مثل یک ســاختمان مدرن که یک 
معمار ســاخته اســت و بعد از اتمام آن آمده و مسجد 
میدان نقش جهــان اصفهان را 
دیده اســت که چقدر باشــکوه 
اســت و بعد آمــده و یک یا دو 
تکه کاشــی را به صورت سمبل 
بنای خود چســبانده است.  به 
خب؛ بسیار معلوم است که این 

نما غیرواقعی است.

آیا به نظر شــما این شرایط 
بدان خاطر  آمــده  به وجود 
نیســت که مــا در جامعه 
و در تمــام شــئون بجای 
به سمت  شایسته ســالاری 

اندک سالاری رفته ایم؟!

بله...

به نظر شــما؛ راهکار ثبات 
شخصیت در جامعه چیست؟

این هم نیز یکی از فرهنگ های 
غلط جامعة ماست که ما برای دیگران زندگی می کنیم. 
خوب اســت که هر کسی برای خودش زندگی کند، من 
خودم این گونه فکر می کنم که همان طور که روی کره 
زمین هر کسی دارد یک جایی زندگی می کند هر کسی 

هم می تواند به روش خودش زندگی کند. 
ما نمی توانیم بگوییم همه به یک شــکل زندگی کنند، 
هر کســی یک مسیری را طی می کند، هدف مهم است 

که چه باشد. 
اما هر کــس می تواند به شــیوة خود زندگــی کند. و 

نمی توانیم بگوییم که همــه بیایند و روی همین نقطه 
که من ایستاده ام بایستند. 

بنابراین اگر هر کــدام از ما برای خودمان زندگی کنیم 
و خودمان، آینده  را فارغ از اینکه چه کســی در مورد ما 
چه قضاوت می کند، ترســیم کنیم و حتی با وجود آنکه 
تبعات دارد و به خصوص در جامعة ما بسیار سخت است 
مقاومت کنیم و پای حرف خود بایســتیم، یعنی سبک 
زندگی خود را داشــته باشــیم، در این صورت است که 

زندگی بسیار ارزشمندتر است.

 اما باید توجه داشــت که این آزادی انتخاب؛ در 
جامعة امروز ما تبدیل به تفریط شــده اســت و 
عده ای با زیر پا گذاشــتن قوانین اجتماعی حتی 
خودسر شــده اند؛ حال با این تفاسیر آیا به نظر 

نیازمند یک تحول اجتماعی نیستیم؟

این تحولات اجتماعی دارد اتفاق می افتد؛ البته امیدوارم 
که نتایج خوبی داشته باشد. 

بــاز تأکید دارم که در این تحــولات، تمام افراد جامعه 
باید خودشان باشند و تحریک و نیازمند عوامل محیطی 
نباشــند. و حتی نه تنها جامعة ما، که تمام دنیا به این 
نتیجه رســیده اند که افراد باید متوجه فلســفه وجود و 
حیات خود باشند و به این ارزش ها بیشتر روی بیاورند. 
زیرا  به نســبتی که بیشــتر متوجه این ارزشها بشوند، 
راســتگوتر می شوند و از نگاه دین هم تقوا همین است، 
پس لازم اســت که افراد برای خــود زندگی کنند و نه 

دیگران.

در جامعة امروز ما هویت افراد از بین رفته است، 
برای مقابله با این مشکل بی هویتی باید چه کنیم؟

بله درست است؛ هویت افراد از بین رفته است. برای رفع 
این باید تلاش کنیم و شاخص های زندگی بهتر را بیابیم، 
در همین زمینه، یکی از نکاتی که آیت الله خامنه ای در 
صحبت های اخیرشان مطرح کردند و به نظر من کسی 
آنــرا جدی نگرفت و روی آن کار نشــد و از وظایف که 
شورای عالی انقلاب فرهنگی است که روی آن کار کند 
مسئلة سبک زندگی است. ما باید سبک زندگی تعریف 
بکنیم و شورا نیز باید شاخص های آن را تعریف بکند و 
بر مبنای این شاخص ها نتیجه بگیریم که مثلًا این نمونة 
خوبیســت، و بعد به اختیــار بگذاریم که هرکس دلش 
خواســت آنرا انتخاب نماید و نه حتی به زور، زیرا روش 
و منش دین هم بدین طریق اســت که به افراد پیشنهاد 
 می دهد که برای مثال عدالت خوبست، راستگویی خوب 

است.

یکـی از فرهنگ هـای غلـط جامعة 
ماسـت که ما برای دیگـران زندگی 
می کنیم. خوب اسـت که هر کسـی 
برای خـودش زندگی کند، من خودم 
ایـن گونه فکر می کنم که همان طور 
که روی کره زمین هر کسی دارد یک 
جایـی زندگی می کند هر کسـی هم 
می تواند به روش خودش زندگی کند. 
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این مشکلات؛  برای رفع  آیا موافق هســتید که 
الگوهای ما باید در جامعه تغییر کند؟

بله؛ درســت است، اما مهم این اســت که بر مبنای چه 
شــاخصی این الگوها را تغییر دهیم؟! یک وقت اســت 
کــه می گوییم الگوها باید تغییر کند، بعد کســانی پیدا 
می شــوند که با نام تغییــر، می خواهند تمام ارزشــها 
را زیر ســؤال ببرند، نــه، این تغییر غلط اســت، و باید 
مراقب باشــیم که این الگوها به چه ســمت و ســو و با 
 چه اهدافی بایــد تغییر کند، زیرا اینها مســائل مهمی 

است.

از دیدگاه شــما اســتاندارد خانــواده و زن در 
باشــد ؟ چه چیزی  می تواند   خانواده چه چیــز 

است؟

دیدگاه من در خصوص این مســائل کاملًا متأثر از دین 
اســت. به اعتقاد بنده؛ خانواده ای دارای استاندارد است 
کــه در تمام ابعاد آن، شــاخص های دینی کاملًا رعایت 

گرد. 
اگر تمام شــاخص های دینی در فضــای خانواده حاکم 

شود، این یک خانواده با استاندارد بالا است. 
و اولین شاخصه هم اعتماد متقابل است و تولید اعتماد 
متقابل به نحوی که زن و شــوهر کاملًا احساس امنیت 
و آرامش نســبت به هم داشــته باشند که در نتیجه نیز 
این اعتماد به فرزندان شــان هم انتقال پیدا خواهد کرد. 
نکتة دوم این اســت که اگر ما بخواهیم ســطح زندگی 
خانواده را بالا ببریم؛ مستلزم توجه به تمام وظایفی است 
کــه زن و مرد باید انجام دهند، یعنی باید یک تقســیم 
کار عادلانه در رابطه با این مســئله وجود داشته باشد. 
 هم مرد، و هم زن هر دو باید ســطح این زندگی را بالا 

بیاورند. 
و باید مواظب باشیم که متأثر از جوهای غلط جامعه قرار 
نگیریم، یعنــی نباید تصور کنیم، همان طور که افراد در 
جامعه زندگی می کنند ما هم درســت یا غلط، همانطور 

زندگی کنیم. 
ما باید به طریقی زندگی کنیم که زندگی خودمان را به 
بهترین حالت برسانیم و کاری به قضاوت جامعه نداشته 
باشــیم و به دنبال این نباشیم که آیا رفتار و مدل ما را 
جامعه می پسندد یا نه؟!!. برای مثال، امروز جامعة ما این 
را می پسندد که خانم ها همه بیایند و شاغل بشوند، اما 
به چه قیمتی؟! به قیمت اینکه بچه هایشــان را از دست 

بدهند؟!!. 
این مد جامعه هاســت؛ اما یک خانواده خوب و یک زن 

فهمیــده می گوید: برای من مهم نیســت که جامعه به 
چه ســمتی می رود، برای من مهم این است که وظایفم 
را در مقام همســر و مادر بنحو احســن انجام دهم و به 
 عنــوان مثال؛ فرزندانی با جایــگاه اجتماعی والا تربیت 

کنم. 
و زن خانواده باید به این درک رســیده باشــد که بین 
من و همســرم یک تقسیم کار شده است و من در این 
تقســیم کار، عهده دار تربیت فرزندان هستم و شوهرم 
عهــده دار تأمین مخارج شــده اســت. و این تقســیم 
 وظایف چون بر اســاس توافق اســت، پس لذت بخش 

است. 
و باید توجه داشت که این شــراکت، تا جاییکه اعتماد 
باشد ادامه پیدا می کند و این اعتماد از ناحیة هر دو نفر 
بســیار مهم است و در زندگی مشترک هم، به خصوص 
خانم ها باید این اعتماد را هم قدر بدانند و هم در حفظ 
آن کوشا باشند و هم آسیب هایی که ممکن است به این 

اعتماد وارد شود را مدیریت نمایند. 
زیــرا مردهــا بیشــتر در 
معرض این هستند که این 
اعتمــاد را تخریــب کنند. 
و مــن معتقدم که یک زن 
عاقل زنی اســت که مرد را 
نســبت به هر گونه انحرافی 
کــه ممکن اســت برایش 
پیــش بیاید، اعم از مالی یا 
جنســی، آگاه نماید و برای 
حفظ کیان خانواده شــوهر 
خود را از آن باز بدارد. زیرا 
زن ها بسیار باهوش هستند 
و اغلــب مســائل را بهتر و 
زودتر از دیگران می فهمند، 
امــا ممکن اســت، مردی 
وارد یک آســیب بشود و تا 
مدت ها متوجه آن نباشــد، 
این زن خانواده اســت  اما 
که این ها را متوجه می شود 

و می توانــد آن  را مدیریت نمایـــد اما اگــر همین زن 
بخواهــد که در این موارد عکس العمل هـــای همانند و 
منفی داشــته باشــد، در آن صورت فاجعه رخ می دهد. 
به نظر من؛ خود این مســائل تأثیر زیبایی روی فرزندان 
می گذارد و این رفتار وارد ذات این بچه ها می شــود و از 
همان کودکی بچه ها به سمت زندگی اجتماعی می روند.

باید مواظب باشیم که متأثر از جوهای 
غلط جامعه قرار نگیریم، یعنی نباید 
تصـور کنیم، همان طور کـه افراد در 
جامعه زندگی می کنند ما هم درست 

یا غلط، همانطور زندگی کنیم.
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حسین حقانی / کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی

مقدمه
اهمیت پرداختن به ساختار رژیم های سیاسی، دولت ها 
و نحــوه اداره آنهــا بدان خاطر الزام آور اســت که هیچ 
جامعه انســانی نمی تواند بدون وجــود نظم و قانون به 
بقای خود ادامه دهد. اما باید در نظر داشــت که وجود 
قانون به تنهایی کافی نیســت و اجرای قانون در جهت 
ایجاد نظم منوط به وجود دســتگاه حاکمیت و حکومت 
مقتدر است. نکته قابل تأمل بعد از پرداختن به ضرورت 
وجود حکومت، بررسی ساختار و نحوه کارکرد آنهاست، 
زیرا نحوه اداره یک کشور تأثیر مستقیم و قابل توجهی 
در سرنوشــت یک ملت دارد. در میان انواع و اشَــکال 
مختلــف تئوری ها بــرای اداره جوامع، دموکراســی و 

حکومت دموکراتیک مقبول ترین شکل در میان جوامع 
گشــته است. لذا ما نیز موظف هســتیم اول به صورت 
نظــری و در ادامه به صورت عملی به نحوه اجرای تمام 
عیار ارکان حکومت دموکراتیک بپردازیم و سعی داشته 
باشیم این روند برای ملت و دولت سیر تصاعدی داشته 

باشد. 

نظام سياسي يا ساخت قدرت در درون كشور
نظام سیاسی که در ایران اغلب اصطلاح غربی آن یعنی 
رژیم سیاســی را به کار می برند، با مفهوم کشور و دولت 
یکی نیست. دولت چنان که ]بیان شد[ مهم ترین قدرت 
سازمان یافته در کشــور است که حق انحصاری به کار 

1

 1.گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد جامع نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

دولت، جمهوری و دموکراسی

چکیده
به دلایل چندی باید در خصوص دولت به دقت اندیشــید. از نظر عملی مشــکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور 
کرد. وجود دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهادهاســت بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شــیوه های اعمال و 
رفتاری اســت که مختصراً مدنیت خوانده شده و به حق جزئی از تمدن به شمار می آید. برخی دولت ـ شهر یونانی 
را نخســتین شکل دولت در اروپا دانسته اند. بی شک دولت ـ شــهر یونانی سازمان سیاسی بی همتایی بوده است و 
می توان خصوصیات مشــترکی میان آن و دولت مدرن یافت. در میان اقســام دولــت و در مقابل حکومت مطلقه، 
حکومت جمهوری قرار دارد. جمهوری ـ Republic ـ نوع حکومت انتخابی اســت که نخســتین بار در یونان و رم 
تجربه شــده ]اســت[ و مفهوم عام آن حکومت غیر موروثی اســت.دولت جمهوری دارای اشَکال مختلف؛ اسلامی، 
دموکراتیک و ... می باشد. یک حکومت جمهوری در صورتی می تواند معرف دموکراسی باشد که رئیس جمهور واقعاً 
با رأی مستقیم مردم یا آراء نمایندگان آنها انتخاب شده باشد. علاوه بر حکومت، این دموکراسی باید در مؤسسات 
و جامعه نیز برقرار باشــد. بر این اساس؛ ذیل مباحث دموکراســی، یک دموکراسي دایر، چهار مؤلفة اصلي یا چهار 
ســنگ زیر بنا دارد. این چهار مؤلفه عبارتند از: انتخابات آزاد و منصفانه، حکومت باز و پاســخگو، حقوق سیاسي و 

مدني، و جامعة دموکراتیک یا »مدني«.

واژگان کلیدی: دولت - دموکراتیک - جمهوری - دموکراسی
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بــردن زور و قوه  قهریه را دارد. نظام سیاســی با دولت و 
نهادهای سیاســی، اداری، قضایی و نظامی کشور یکی 
نیســت و دربردارنده  واقعیــت دیگری اســت و این دو 
اصطلاح را در بســیاری از موردها و به اشــتباه به جای 
هم به کار می برند.1 نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت 
دولتی و همه   نهادهای عمومی اعم از سیاســی، اداری، 
اقتصادی، قضایی، نظامــی، مذهبی و چگونگی کارکرد 
این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن ها اســت. در 
گفت و شــنودهای روزانه می گویند و می شــنویم: نظام 
جمهوری، نظام ســلطنتی، نظام سوسیالیستی و... این 

مفهوم در واقع، مفهوم محدود نظام سیاسی است.2
این چارچوب ها از هنگامی که ارسطو در کتاب سیاست 
خود آن را طبقه بندی کرده تا به امروز دگرگونی چندانی 
نیافته است. شــناختن این قالب ها برای آشنایی بهتر و 
بیشتر کارکرد واقعی نهادهای سیاسی سودمند است، از 
یاد نبریم که قالب ها اغلب با محتوا چندان یگانگی ندارد. 
خطــوط اصلی و چارچوب کار نظام سیاســی در قانون 
اساســی هر کشوری پیش بینی شده است، بی این که از 
یاد ببریم آنچه که در متن های رسمی اعلام شده با آنچه 
در عرصه  عمل و زندگی سیاســی واقعی دیده می شود، 

یکی نیست.3
نظام های سیاســی را بــا همه  گوناگونی های آن به چند 
گروه مهــم می تــوان طبقه بندی کــرد. در عین حال 
بســیاری از نظام های سیاسی با ســاخت های یکسان، 
تفاوت هــای ژرفی در عمل دارند. این نظام ها را می توان 
به )نظام های سیاســی ریاســتی(، )نظام های سیاســی 
پارلمانی( و )نظام های سیاســی تک حزبی( تقســیم و 

طبقه بندی کرد.4
نظام های ریاستی: نظــام ریاستی، نظام سیاسی است 
کــه در آن تفکیک قوا به طور مطلق در قانون اساســی 
اعلام شده اســت و قوة مجریه در دست رئیس جمهور 
که مستقیم از سوی ملت انتخاب می شود، متمرکز است 
و شــخص رئیس جمهور و وزیران در برابر قوة مقننه یا 

پارلمان مسئولیت ندارند.5
مفهوم  به  تنهــا  پارلمانی  نظــام  پارلمانی:  نظام های 
وجود مجلس یــا مجلس های قانون گذاری در کشــور 
نیست. مجلس یا مجلس های مشــورتی برای شاهان و 
رهبران کشــور، حتی مجلس های قانون گذاری واقعی، 
در گذشته های دور نیز بوده اســت. ولی به مفهوم تازة 
آن نخســتین بار همراه با انقلاب صنعتی در غرب و در 
انگلیس پدید می آید. همة نظام های پارلمانی جهان کم 
و بیش از نظام پارلمانــی انگلیس پیروی کرده اند. نظام 
پارلمانی انگلیس مبتنی بر شــیوة دو حزبی اســت که 
برخی از کشــورها نیز دارای ]چنین ساختاری هستند[ 

و اغلب کشــورهای دیگر با نظــام پارلمانی چند حزبی 
]هســتند[. از نظام سیاســی پارلمانــی می توان چنین 
تعریف کرد: »نظامی اســت که تفکیک قوا به طور نسبی 
در قانون اساســی اعلام شده و دولت در برابر قوة مقننه 
مســئول است و قوة مقننه حق دارد و می تواند دولت را 
از قدرت بر کنــار و دولت نیز به نوبة خود حق دارد که 
مجلس را منحل کند«.  برای روشــن کردن و شکافتن 
بیشــتر این تعریف ]باید افزود[ که نسبی بودن مفهوم 
تفکیک قوا در نظام سیاسی پارلمانی بدین مفهوم است 
که قوانین اساسی نظام های پارلمانی، اصل را بر سودمند 
بودن پیوندهای رسمی میان قوا قرار داده اند و نه جدایی 

کامل و مطلق آنها.6
نظام های تـک حـزبـی: در کشــورهایی که با اصول 
دموکراتیک اداره می شوند احزاب متعددی برای فعالیت 
در انتخابات هــا وجود دارند که در مبــارزات انتخاباتی 
شــرکت کــرده و در صــورت پیروزی، حکومــت را به 
دســت می گیرند، اما در بعضی کشورها فقط یک حزب 
اجازه  فعالیت دارد و مــردم در انتخابات فقط می توانند 
از میــان کاندیداهای این حزب نماینــده ای برای خود 

انتخاب نمایند.۷

ریشة واژة دولت
 )State( ریشة واژة دولت
 Stare از ریشــة لاتینی
به معنی ایســتادن و به 
صــورت دقیق تر، از واژة 
وضع  معنی  به   Status
مســتقر و پابرجا گرفته 
در  امروزه  اســت.  شده 
زبان انگلیسی واژة شـأن 
 )Status( یــا منزلــت
اصل  معنــای  همان  به 
لاتینی آن بــه کار برده 
می شود. این لفظ معمولاً 
به چیزی اطلاق می شود 
که مســتقر، پابرجا و در 
وضــع خاصــی ثابت یا 
مفهوم  این  باشد.  پایدار 
به صورت بسیار ظریفی 
از سطح کاربرد در مورد 

افراد به ســطح کاربرد در مورد نهادها و قدرت سیاسی 
انتقال یافته اســت. کاربرد واژة Status )مقام و پایگاه( 
در خصوص وضع کشــور یا حاکمی خاص، خواه پاپ یا 
امپراتور کاملًا موجه بوده اســت، همچنان که می توان 

نظام سیاسـی شکل و ساخت قدرت 
دولتـی و همه   نهادهـای عمومی اعم 
از سیاسی، اداری، اقتصادی، قضایی، 
نظامـی، مذهبـی و چگونگی کارکرد 
ایـن نهادها و قوانین و مقررات حاکم 

بر آن ها است.
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همان واژه را در خصوص جایگاه و مقام هر شــخص یا 
شــیئی در جهان به کار برد. مثــاً می گوییم چیزی در 
»وضع بی حرکتی« اســت. در خصوص حــکام نه تنها 
می توان از وضعیت یا موقعیت آنها در وجه وصفی سخن 
گفت، بلکه می توان از آن وضع به صورت اسمی نیز نام 

برد. به این معنا حکام؛ مستقر، ثابت و پابرجا هستند.۸

مفهوم دولت
دولت چیست؟ این پرسش یکی از ساده ترین و در عین 
حال مبهم ترین پرسشهایی است که در مبحث سیاست 
طرح می شــود. پاســخ آن نیز می تواند به همان اندازه 
مبهم یا ساده اندیشــانه باشــد. ]از نظر اندرو وینسنت[: 
فهم مقولة دولت، لازمة درک اندیشة سیاسی و سیاست 

در قرنهای نوزدهم و بیستم است.۹
به دلایل چندی باید در خصوص دولت به دقت اندیشید. 
از نظر عملی مشــکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور 
کرد. وجــود دولت نه تنها مبین وجــود مجموعه ای از 
نهادهاســت بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های 
اعمال و رفتاری اســت که مختصراً مدنیت خوانده شده 
و بــه حق جزئی از تمدن به شــمار می آید. البته برخی 
که از مواضع فکری گوناگون نســبت به ضرورت وجود 
دولت شــک و تردید کرده اند، اندیشه هایی در خصوص 
جامعة بی دولت عرضه داشــته اند، لیکن در سطح امور 
روزمــره دولت به صــورت ظریفی در قســمت عمدة 
زندگی ما نفــوذ و رخنه می کند. زندگــی ما در درون 
چهارچوب دولت آغاز و پایان می یابد. بدینســان دولت 
پیچیده  مفهومی  آنکه  بر  عاوه 
اســت، واقعیت روزمره ای است 
گرفت.  نادیــده  نمی تــوان  که 
]عاوه بر این[ دولت نه نهادی 
منفعــل و بی طرف اســت که 
بتــوان آن را نادیــده گرفت و 
نــه حاصــل تصــادف صرف و 
برخی  دارای  است. دولت  ساده 
خصوصیــات قدیمی و ســنتی 
است که به تدریج در طی زمان 
رشــد کرده اند. با این حال فهم 
کامل شــکل و ســاخت دولت 
نیازمند درک نظریه های  عمدتاً 
حقوقی و سیاسی مندرج در آن 

خصوصیات است.۱۰
اغلب سخن گفتن از تئوریهای 
دولــت گمــراه کننده اســت. 
ماهیــت منفــرد معنــای واژة 

دولت حاکی از آن است که دولت در همة تـئوریـــهای 
گوناگون امری ثابت و یگانه است. ثبات و یگانگی مفهوم 
دولــت تا اندازه ای واقعیت دارد، اما باید آن را با احتیاط 

پذیرفت.۱۱

پیشینة دولت
برخی دولت ـ شــهر یونانی را نخستین شکل دولت در 
اروپا دانســته اند. بی شک دولت ـ شــهر یونانی سازمان 
سیاسی بی همتایی بود اما می توان خصوصیات مشترکی 
میــان آن و دولت مدرن یافت. با این حال بســیاری از 
ویژگیها خاص دولت مدرن است که به دولت های قدیم 
تعمیم داده شــده است. تاریخ پیدایش دولت ـ شهر به 
حدود ۸۰۰ تا 5۰۰ ق.م. باز می گردد. دولت ـ شــهرها 
در نتیجة اتحاد و گردهمایــی خانواده ها و قبایل درون 
دژها پدید آمدند. شــکل و اندازة دولت ـ شــهر معمولاً 
تابع شــرایط جغرافیایی بود، اما اغلب دولت ـ شــهرها 
در مقایسه با دولتهای مدرن بسیار کوچک بودند. میان 
دولت ـ شــهر یونانی و دولت مدرن برخی شباهت های 
صوری وجود دارد؛ مثاً هر دو دارای قلمروی مشــخص 
و جمعیتی معین هستند و اندیشة شهروندی و حکومت 
قانــون در هر دو یافت می شــود. با این حال یکســان 
دانســتن دولت ـ شــهر یونانی و دولت مدرن نادرست 
است.۱۲ بســیاری از صاحبنظران بر آن اند که نمی توان 
دولت ـ شــهر یونانی را به عنوان دولت به معنی درست 
کلمه تلقی کرد، اما در خصوص ماهیت سازمان سیاسی 
در قرون میانه اختاف نظر وجود دارد. در این خصوص 
تردیدی نیست که شکلی از دولت در اواخر قرون وسطی 
یعنی در اوایل قرن شــانزدهم وجود داشت. با این حال 
موضوع مورد اختاف نظر، تاریخ پیدایش نطفة آن است. 
همچنین نمی توان به یقین گفت واژة »دولت« پیش از 
پیدایش نهاد دولت وجود داشته و یا همزمان با پیدایش 

آن پدید آمده است.۱۳

جوامع بی دولت و سابقة پیدایش دولت
]از دیدگاه اندرو وینسنت[: دولت پدیدة نسبتاً متأخری 
است که ســابقه اش به قرن شــانزدهم باز می گردد. و 
نمی توان از وجود دولت یونانی و یا دولت قرون وسطایی 
به معنای مورد نظر ]او[ ســخن گفت. ]بــه اعتقاد او[ 
دولت با هیأت حاکمة یک قبیله و یا یک امپراتوری فرق 
دارد، هرچند کاربرد آن در این گونه موارد نیز مرســوم 
شده است. از این رو جوامع بسیاری را می توان در ذیل 
عنوان مقولة جامعه بی دولت قرار داد. ]بر این اســاس[ 

جوامع بی دولت به چهار دسته تقسیم می شوند.۱۴:
اول: شــامل انواع گوناگــون جماعات ابتدایی اســت 

را  یونانـی  شـهر  ـ  دولـت  برخـی 
اروپـا  در  نخسـتین شـکل دولـت 
دانسـته اند. بی شـک دولت ـ شـهر 
یونانی سـازمان سیاسـی بی همتایی 
بود و می توان خصوصیات مشـترکی 

میان آن و دولت مدرن یافت.
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کــه موضوع مطالعات انسانشــناختی هســتند. از نظر 
انسان شناسان و جامعه شناسان دولت یکی از شیوه های 
ســازمان دادن به جامعه اســت که در برخی از جوامع 
یافت می شــود. جوامع بی دولت بر اساس قبیله، روابط 
نسَــبی، خانواده گســترده و یا تعاون سازمان می یابند. 
مطالعــات اساســی ایوانــز ـ پریچارد در مــورد نوئرها 
)1940( نمونه ای از تحلیل چنین جوامع »بی ســرور« 
اســت. برخی از این گونه گروه ها گاه واجد اشــکالی از 
حکومت و قواعد و مقررات هســتند، اما در آنها نهادی 

همانند دولت یافت نمی شود.1۵
دوم: شامل ســازمانهای سیاسی پیشرفته تری است که 
پیش از پیدایش دولت وجود داشته اند. از این جمله اند؛ 
شهرهای یونانی، امپراتوریها و سازمانهای سیاسی قرون 
میانه. برخی از ویژگیهای این ســازمانها شباهتهایی با 
خصوصیات دولت داشــته اند، اما بیشــتر مفســرین از 

ملاحظة آنها به عنوان دولت به حق پرهیز کرده اند.1۶
سوم: شامل جوامع خیالی یعنی جوامع بی دولتی است 
کــه در برخی ایدئولوژیهای قرون نوزدهم و بیســتم به 
ویژه در آنارشیسم، کمونیسم و ایدئولوژیهای اقتدارگریز 
مطرح شــده اند. تصویــر این گونه جوامــع آرمانی آزاد 
و بی دولــت اغلب متضمن ســتایش اشــکال جماعت 
"ابتدایی" نیز هست. در این گونه برداشت ها دولت عامل 

اصلی بدبختی انسان پنداشته می شود.1۷
چهارم: دستة آخر شــامل جوامع نوینی است که فاقد 
سنت و سابقة دولتمندی هستند. این گونه جوامع »فاقد 
ســنت و سابقة تاریخی و حقوقی دولت به عنوان نهادی 
هســتند که به نام قدرت عمومی »عمــل« می کند.... 
همچنین فاقد سنت اشتغال فکری مداوم دربارة مفهوم 
دولت هســتند.« فقدان سنت و سابقة دولت بدین معنا 
معلول دو عامل اصلی اســت؛ یکی ساختارهای نهادی و 

دیگری سنت های حقوقی و ایدئولوژیک.1۸

حکومت، دستگاه اداری و دولت
اصطلاح حکومت یکی از معمول ترین مفاهیم اســت که 
به صورت هم معنا با مفهوم دولت به کار برده می شــود. 
در واقع کلمة حکومت خود بسیار قدیمی تر از اصطلاح 
دولت یا دســتگاه اداری است. اصطلاح حکومت معمولاً 
در قرون میانه به معنای فرمان راندن به کار برده می شد 
guberna� و  gubernatio یلاتین و خود از ریشــة 

tor به معنی راندن و راننده مشــتق شــده بود. به نظر 
می رســد که لفظ حکومت از طریق زبان فرانســه قدیم 
)gouvernment( در اوایل قرن شــانزدهم وارد زبان 
انگلیسی شده باشد. مفهوم حکومت را می توان به چند 
معنا گرفت. نخست، این اصطلاح ممکن است به شخص 

یا اشــخاصی اشاره داشته باشد که عمل »حکمرانی« را 
در زمان خاصی انجام می دهنــد. در این معنا حکومت 
مترادف با حکام و کســانی اســت که قانــون را اعلام 
می دارند. دوم اینکه با توجه به طرح مســئلة حوزه های 
جداگانة حکومــت در ادوار اخیر، کلمة حکومت به قوة 
مجریه در مقابل قوة مقننه اطلاق می شــده است. این 

معنــای اصطلاح حکومــت امروزه هم متداول اســت. 
همچنین حکومت در شکل تعدیل شدة معنای دوم تنها 
به »مناصب« اجرایی اطلاق شــده است؛ در این صورت 
مصداق مفهوم حکومت نه چندان اشــخاص حاکم بلکه 
مناصبی هســتند که مســئول تأمین و تضمین اجرای 
قوانین انــد. در معنای دیگری حکومت عبارت اســت از 
گــروه سیاســت گذارانی که قوانیــن را تصویب و اجراء 
می کنند. در انگلســتان مصداق چنیــن معنایی معمولاً 
پارلمان و یا به ســخن جان اســتوارت میل »حکومت 
نمایندگان« بوده است. باز هم می توان معنای حکومت 
را تعدیــل کــرد و گفت که مصداق آن کل دســتگاه و 
نهادهای حاکم، منجمله مناصــب و نقش های مختلف 
اســت. نکته مهمی که در اینجا باید در نظر داشت این 
است که هیچ یک از این معانی مختلف حکومت ارتباط 

ضروری و ذاتی با دولت ندارند.19
مفهــوم دیگری کــه باید هم از مفهــوم حکومت و هم 
از مفهوم دولت تمیز داده شــود، مفهوم دستگاه اداری 
اســت. به رغم آنکه در برخی از کشــورها مثل ایالات 
متحده، به جای کاربرد کلمة حکومت، عنوان دســتگاه 
اداری قدیــم یا جدید را به کار می برند، با این حال این 
اصطــلاح معنــای مجزایی دارد. از لحــاظ تاریخی این 
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اصطلاح نخســت در دوران اقتدار حکومتهای پادشاهی 
مطلقه ای پدید آمد که نظام فئودالی وفاداری واسالها به 
پادشــاه را در هم شکسته و در عوض، صاحب منصبان و 
خدمتکارانی را به کار گماشته بودند که منصبشان وابسته 
به خدمتی بود که انجام می دادند. پادشــاهان مطلقه از 
انتظار  صاحب منصبــان  ایــن 
داشــتند که خدمــات عمومی 
لازم بــرای حفــظ حکومتــی 
منظم را به صورت روزمره انجام 
بنابرایــن می توان گفت  دهند. 
»مجموعة  اداری  دســتگاه  که 
اشخاص و سازمانهایی است که 
انجام  به  تحت هدایت حکومت 
خدمات عمومی روزمره اشتغال 

دارند.«۲۰
از  بگوییم  اگــر  نیســت  اغراق 
زمانی که نخســتین اجتماعات 
انســان اولیه روی زمین شکل 
گرفــت، مســئلة حکومــت و 
حاکمیت نیز برای بشــر مطرح 
شد. در اجتماعات بشر غارنشین 
یــا انســان هایی که به شــکل 
می کردند،  زندگی  دسته جمعی 
نخســتین آثار و علائم آنچه در 
جامعه شناسی سیاســی به آن آمریتّ می گوییم، شکل 
گرفت. آنتروپولوژیست ها معتقدند که به احتمال قریب 
به یقین منشــأ به وجود آمدن »آمریت« ـ اینکه برخی 
از انســان ها بر دیگران تسلّط می یابند ـ قدرت فیزیکی 

آنان بوده است.۲۱
در جریان تکامل اجتماعی بشــر، بالطبع این عنصر به 
»قومیت«،  متحول می شــود. »شــیخوخیت«،  تدریج 
انواع  »قبیله«، »عشــیره«، »اشرافیت«، »ســلطنت«، 
»تقدس« و »مشروعیت آسمانی« از علل بعدی آمریت 
و حاکمیت هســتند. این قبیــل حاکمیت ها را می توان 
حاکمیت هــای »ســنتی« نامیــد. در مقابــل این نوع 
حاکمیت ها، حاکمیت جدیدی شکل گرفت که کم و بیش 
همگام با مدرنیته به وجود آمد. در حاکمیت های سنتی، 
مردم بیشــتر رعیت یا فرمانبــردار بودند. آنان نه نقش 
چندانی در تعیین یا انتخاب حکومت داشــتند و نه به 
طریــق اولی نقش در اداره و کنترل آن. اما مدرنیته نوع 
جدیدی از حکومت را با خود به همراه آورد که شــالوده 
آن بــر مبنای انتخاب از جانب رعیت بود. نوع حکومتی 
که به تدریج جایگزین حکومت های سنتی شد و امروزه 

حاکمیت را در بسیاری از جوامع در دست دارد.۲۲

اشِکالی که روایت ساده بالا به وجود می آورد، این تصور 
است که اندیشه حکومت از طریق انتخاب مردم با ظهور 
مدرنیته تولد یافت. در حالی که این گونه نیست، قریب به 
۲۰۰۰ ســال قبل از پیدایش مدرنیته در اروپا، افلاطون 
در دفاع از نظریه سیاســی اش دربارة نوع حکومتی که 
پیشــنهاد می کند، با ایدة تعیین حکومت از سوی مردم 
به مخالفت برخاست. نیز می توان اشاره کرد به حکومتی 
که در صدر اســلام بــه دنبال بیعت بــه وجود آمد که 
شــکلی از انتخاب در خود داشــت. حتی اگر شواهد و 
قرائــن دیگری را در نظر نگیریــم، مخالفت افلاطون با 
حکومت منتخب مردم و مدل اســلامی بیعت، دست کم 
این را می رساند که الگوی »انتخاب مردم« خیلی قبل تر 
از مدرنیته هم مطرح بوده اســت. شاید درست تر باشد 
که بگوییم مدرنیته این اندیشه را از قوه به فعل درآورد. 
به هر حال چه حکومت منتخب مردم را مولود مدرنیته 
تصور کنیم و چه آن را اندیشه ای مربوط به خیلی پیشتر 
از آن بدانیم، واقعیت آن اســت که این مدل در حقیقت 
پاســخی بوده به اســتفهام تاریخی »چه نوع حکومتی 
مطلوب است؟« اینکه چه نوع حکومتی بیشتر به خیر و 
صلاح بشر و جامعة انسانی است، همیشه برای شماری 

از فلاسفه، حکما و مصلحان مطرح بوده است.۲۳

جمهورى
جمهوری ـ Republic ـ نوع حکومت انتخابی اســت 
که نخســتین بار در یونان و رم تجربه شــده ]است[ و 
مفهوم عام آن حکومت غیر موروثی اســت.۲۴ ]اما[ رژیم 
جمهــوری یونان و رم قدیم با مفهوم امروزی آن تفاوت 
داشــته ]اســت[؛ جمهوری در یونان، رژیم مورد علاقة 
متفکــران بزرگ بود و اکثر زمامداران از میان اشــراف 
و طبقــات بالا انتخاب می شــدند.۲۵ تجربة گســترده تر 
حکومت جمهوری در جمهوری رم پیدا شــد. حکومت 
جمهــوری در آن کشــور به منظور مقابلــه با فتوحات 
حکام مســتبد خارجی و تمایلات داخلی به جباریت و 
اســتبداد، می بایســت توانایی نظامی لازم برای دفاع از 
خویــش را به دســت آورد. از ایــن رو در ادبیات اولیه 
بر ویژگی های سلحشــورانة جمهوری ها تأکید می شد، 
هــر چند این خصلــت تنها ابزاری بــرای دفاع از اصل 
حکومت آزاد بود. شــهروندان جمهوری ها می بایســت 
مسئولیت های نظامی و حکومتی داشته باشند و دفاع از 
آزادی و حکومت آزاد نیازمند شجاعت، میهن پرستی و 
سلحشوری بود. البته در جمهوری های اولیه همه مردم 
شهروند محسوب نمی شدند. در آتن ]نیز[ زنان، بردگان 
و بیگانگان از اعداد شهروندان خارج بودند. ]بعد از این[، 
بار دیگر در قرن دوازدهم ]میلادی[ حکومت جمهوری 

نـوع  ـ   Republic ـ  جمهـوری 
حکومت انتخابی است که نخستین بار 
در یونان و رم تجربه شـده اسـت .و 
مفهوم عام آن حکومت غیر موروثی 
اسـت. اما رژیم جمهوری یونان و رم 
قدیم با مفهـوم امـروزی آن تفاوت 

داشته است.
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و اندیشة جمهوریت در دولت شهرهای شمال ایتالیا 
مثل ونیز و فلورانس احیا شــد. در آن جمهوری ها 
شــوراها و نهادهای مختلف و مناصــب گوناگونی 
برای تضمیــن پراکندگی قدرت میان شــهروندان 
برقرار شــد و بــه موجب آن ها بخــش عمده ای از 
شهروندان می توانستند در ادارة امور شرکت کنند. 
با این حــال جمهوری های ایتالیــا در اواخر قرون 
وسطی با خطر تهاجم حکومت های سلطنتی جدید 
و ظهور حکام مســتبد در درون خود روبرو شدند. 
نیکولو ماکیاولی نظریه پرداز معروف سیاسی دوران 
رنسانس الهام بخش اندیشة جمهوری بود و از نیاز به 
تربیت شهروندان آزاد و سلحشور برای دفاع از شهر 
خود و نیز ایجاد مذهبی مدنی به جای مســیحیت 
برای برانگیختن شهروندان به مشارکت در حکومت 
و اطاعت و فرمانبرداری از حکام ســخن می گفت. 
یکی دیگر از مدافعان جمهوری شــهروندان آزاده و 
سلحشور، نویســندة انگلیسی جیمز هرینگتون بود 
که در کتاب کشــور اقیانوسیه )1656( تصویری از 
آرمانشــهر جمهوری ایده آلی عرضه داشــت که در 
آن شــهروندان آزاده و سلحشــور به نوبت در ادارة 
امور جمهوری شــرکت می کردند. در قرن هجدهم 
ژان ژاک روســو در کتاب قرارداد اجتماعی )1762( 
خویش، آرمان جمهوری کلاسیک را بار دیگر احیا 
کرد. جمهوری مطلوب روسو بر وجود قانون گذار به 
عنوان نمایندة ارادة عمومی، مشــارکت مستقیم در 
امر حکومت، مذهب مدنی )یعنی مذهبی که موجب 
ایجــاد پیوندهــای مدنی و تعهد بــه ارادة عمومی 
جامعه باشد( و روحیه سلحشورانه شهروندان استوار 
بود. پیوند اندیشة جمهوریت به مفهوم کلاسیک آن 
با سلحشوری و خصائل نظامی و آزادگی و احساس 
شهروندی به عنوان مظهر ارادة مصلحت عمومی، در 
آثار روســو به نهایت خود رسید. در مقابل در عصر 
جدید جمهوری با روحیه تاجرپیشگی و فردگرایی 
پیونــد فزاینــده ای یافــت. به نظر جرمــی بنتهام 
فیلســوف فایده گرای انگلیسی جمهوری حکومتی 
اســت که در آن خواســت های خصوصــی مردم 
برآورده می شــود و حکومت هم، باید در مقابل این 
گونه خواست ها مسئول باشــد. بدین سان در قرن 
نوزدهم اندیشــة جمهوریت بسیاری از ویژگی های 
کلاسیک خود را از دست داد و به جمهوریت لیبرال 
یــا بورژوایی مدرن تبدیل شــد کــه در آن مفهوم 
آزادی نه در دفاع از دولت شهر آزاد و سلحشوری و 
فعالیت عمومی، بلکه در آزادی ها و حقوق خصوصی 
در دوران صلح نهفته بود. از این رو برخی منتقدین 

جمهوری هــای لیبرال جدید نگــران آن بودند که 
شــهروندان در این گونه دولت ها به عنوان آزادی و 
بهره مندی از حقوق فردی، منزوی و منفعل شــوند 
و نســبت به امور و علائق عمومی بی تفاوت گردند. 
برخی از نویسندگان اخیر مانند هانا آرنت فیلسوف 
آلمانی بــه دفــاع از جمهوریت کلاســیک و نقد 
جمهوری لیبرال و سرمایه دارانة مدرن پرداخته اند. 
به نظر او سرمایه داری روحیة خصوصی را جانشین 
روحیة عمومی فرد در جمهوریت آرمانی و کلاسیک 
ساخته است.26 حکومت جمهوری که در بسیاری از 
کشورها جانشین رژیم سلطنتی شده است در اصل 
مبین پیشــرفت یک جامعه در جهت دموکراســی 
اســت، زیرا یک رئیس جمهور انتخابی را که مدت 

زمامداری او محدود 
قانونی  دورة  یک  به 
جانشــین پادشاهی 
بدون  کــه  می کند 
مردم  از  نظرخواهی 
و بطــور موروثی به 
این مقام رســیده و 
او  فرمانروائی  دوران 
است.  نامحدود  هم 
حکومت های  معهذا 
همیشــه  جمهوری 
دموکراســی  معرف 
همچنانکه  نیستند، 
کاملترین  و  بهترین 
را  دموکراســی  نوع 
در بعضی کشورهای 
می توان  ســلطنتی 
دیــد.27 بدین لحلظ 
می توان  که  اســت 
یــک جمهــوری را 

حکومــت دموکراتیک یــا غیردموکراتیک نامید که 
زمامدار آن توســط رأی مســتقیم یا غیرمســتقیم 
اقشار مردم انتخاب شــده است. منتسکیو در کتاب 
روح القوانیــن معتقد اســت: حکومــت جمهوری، 
حکومتی اســت که در آن همــه مردم و یا گروهی 

از آنان قدرت فائــقه را در اختیار داشته باشند.2۸

اشکالمختلفجمهوریها
جمهوریاسلامی: مفهوم جمهوری اسلامی مقید 
ســاختن قوانین و مقررات جاری ]یک جمهوری[ 
در چارچــوب قانــون و مقررات قرآن و شــریعت 

پیوند اندیشـة جمهوریت به مفهوم 
کلاسیک آن با سلحشوری و خصائل 
نظامی و آزادگی و احساس شهروندی 
ارادة مصلحـت  بـه عنـوان مظهـر 
عمومـی، در آثـار روسـو بـه نهایت 
خود رسید. در مقابل در عصر جدید 
جمهوری بـا روحیه تاجرپیشـگی و 

فردگرایی پیوند فزاینده ای یافت.
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اسلامی اســت.۲۹ جمهوری اسلامی ایران در اصل نود و 
یکم قانون اساســی خود چگونگی انطباق قوانین مصوبة 
قــوة مقننه را با اصول شــریعت دقیقاً پیش بینی کرده 
اســت و یک نهاد قانونی به نام 
شورای نگهبان را مأمور تطبیق 
با  مصوبه  مقــررات  و  قوانیــن 
اصول شریعت نموده است.۳۰ در 
جمهوری  اساسی  قانون  مقدمة 
اسلامی افغانســتان نیز به این 
انطباق اشاره شده است.۳۱ علاوه 
بر ایران و افغانستان؛ کشورهای 
پاکســتان، موریتانــی و گامبیا 
دارای جمهوری اسلامی هستند 
و این اصطلاح برای اولین بار در 
سال ۱۹56 میلادی در خصوص 
حکومت رسمی پاکستان به کار 

برده شده است.
عربی:  متحــدة  جمهوری 
عنوانی است که در زمان ریاست 
جمهــوری جمال عبدالناصر در 
مصر به آن کشور اطلاق می شد 
و نماینگر هــدف وی از متحد 
ســاختن کشــورهای عرب زیر 
یک پرچم بود. عبدالناصر موفق شــد مدت کوتاهی سه 
کشــور مصر، ســوریه و یمن را در کشور واحدی به نام 
»جمهــوری متحدة عربی« متحد کند. این اتحاد دیری 
نپائید، ولی عبدالناصر پس از جدائی ســوریه و یمن از 
این اتحاد نیز نام کشور خود را تغییر نداد. نام جمهوری 
متحدة عربی پس از مــرگ ناصر دوباره به مصر تبدیل 

شد.۳۲
دموکراتیک  جمهوری  عنوان  دموکراتیک:  جمهوری 
در ســالهای بعــد از جنگ دوم جهانی مورد اســتفادة 
کشورهای کمونیست یا چپ گرا قرار گرفته است. بعضی 
از این کشورها نیز عنوان »جمهوری خلق« را برگزیده و 
یا ترکیبی از آن دو به نام »جمهوری دموکراتیک خلق« 
بوجود آورده اند. بسیاری از این عناوین پس از فروپاشی 
کمونیســم منسوخ شــده و جمهوری های دموکراتیک 
ســابق عنوان ســادة »جمهوری« را برای خود انتخاب 

نموده اند.۳۳

دموکراسی و ارکان حکومت دموکراتیک
مفهوم دموکراسی

در سراســر زندگی، عضو گروه ها و تجمع های گوناگون 
هســتیم، از خانواده، محله، باشــگاه، و محل کار گرفته 

تا ملت و کشــور. در تمامی این تجمع ها، از کوچکترین 
تا بزرگترین آنها، در مورد اهدافی که باید دنبال شــوند، 
در مورد قواعدی که باید مطاع باشــند، در مورد توزیع 
مســئولیت ها و منافع بین اعضاء، لازم است تصمیماتی 
گرفته شــوند. ایــن تصمیمات را می تــوان تصمیمات 
جمعی نامیــد، در مقابل تصمیمات فردی که افراد تنها 
از طــرف خود می گیرند. دموکراســی بــه این موضوع 
یعنی تصمیم گیری جمعی مربوط می شــود. دموکراسی 
تجسّم این ایده آل اســت که چنین تصمیم هایی که بر 
کل تجمــع تأثیر می گذارند، باید توســط تمامی اعضاء 
گرفته شــوند، و اینکه هریک از اعضاء باید دارای حقوق 
برابر در مشارکت در این تصمیم گیری ها باشند. به بیان 
دیگر، دموکراسی شامل اصول دوگانه زیر است: کنترل 
همگانــی بر تصمیم گیری جمعــی، و برابری حقوق در 
اعمال این کنترل. به آن درجه که این دو اصل در نحوة 
تصمیم گیری هر تجمعی تحقــق یابند به همان درجه 

می توان آن تجمع را دموکراتیک محسوب داشت.۳۴

دموکراسی در مؤسسات جامعه و در حکومت
تعریف دموکراســی بدین نحو، در آغاز راه دو مطلب را 
روشــن می کند. یکی اینکه، برخلاف آنچه معمولاً تصور 
می شــود، دموکراســی فقط در حوزه کشور و حکومت 
مطرح نیست. اصول دموکراتیک به تصمیم گیری جمعی، 
صرف نظر از نوع تجمع، مربوط می شوند. در واقع، ارتباط 
اساســی بین دموکراسی در ســطح کشور و دموکراسی 
در مؤسســات یک جامعه وجود دارد. اما، چون کشــور 
فراگیرترین تجمع است و حکومت حق تنظیم امور کل 
جامعه را دارد، می تواند مالیات های ضروری وضع کند، 
و عملًا اختیار مرگ و زندگی اعضاء را در دســت دارد، 
دموکراســی در سطح حکومت و کشــور دارای اهمیت 
حیاتی و اساسی اســت. بنابراین، بیشــتر آنچه ]مورد 

اهمیت است[، در مورد حکومت دموکراتیک است.۳5

نسبی بودن مفهوم دموکراسی 
نکته دوم که از تعریف دموکراسی مستفاد می شود این 
اســت که دموکراسی امری»همه یا هیچ« نیست، یعنی 
چنین نیســت که یا تجمعی کاملًا دموکراتیک باشد یا 
تماماً غیردموکراتیک. به بیان دیگر دموکراسی می تواند 
دارای درجــات مختلف باشــد. توضیــح اینکه، وجود 
دموکراسی وابسته به درجه ای است که کنترل همگانی 
و برابری سیاســی تحقق یافته باشند و به عبارت دیگر 
وابســته به درجه ای اســت که به ایده آل مشارکت برابر 
در تصمیم گیری جمعی نزدیک شــده باشــیم. معمولًا 
]کشــوری را باید دموکراتیک نامید[ که در آن بواسطه 

دموکراسـی امری»همـه یـا هیـچ« 
نیسـت، یعنـی چنین نیسـت که یا 
تجمعـی کاملًا دموکراتیک باشـد یا 
تمامـاً غیردموکراتیک. به بیان دیگر 
دارای درجات  می تواند  دموکراسـی 

مختلف باشد.
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  انتخابات عمومی مبتنی بر رقابت آزاد برای رســیدن به 
مقامات عمومی، حکومت پاســخگوی مردم باشد؛ تمام 
افراد بزرگسال دارای حق برابر برای رأی دادن و انتخاب 
شــدن باشــند؛ و نیز حقوق مدنی و سیاسی افراد قانوناً 
تضمین شــده باشــند. اما در هیچ کشوری در عمل دو 
اصل کنتــرل همگانی و برابری سیاســی به حد کمال 
تحقق نیافته اند. چون چنین اســت، کوشــش در جهت 
دموکراتیک سازی هرگز پایان نیافته است و در همه جا 
طرفداران دموکراسی درگیر تلاشی پیگیر برای تحکیم 
و گســترش تحقق اصول دموکراتیک هستند، صرف نظر 
از اینکه چه رژیم حکومتی یا سیســتم سیاسی بر کشور 

حاکم باشد.۳۶

مؤلفه های اصلي دموکراسی 
یک دموکراســي دایر، چهار مؤلفة اصلي یا چهار سنگ 
زیر بنا دارد. این چهار مؤلفه عبارتند از: انتخابات آزاد و 
منصفانه، حکومت باز و پاسخگو، حقوق سیاسي و مدني، 

و جامعة دموکراتیک یا »مدني«.۳۷
انتخابات آزاد و منصفانه: انتخاباتي که با رقابت همراه 
باشد اصلي ترین وسیله اي اســت که توسط آن مقامات 
پاسخگو مي شــوند و تحت کنترل مردم قرار مي گیرند. 
انتخابات همچنین از دو نظر صحنه حساسی براي تأمین 
برابري سیاسي بین شــهروندان است؛ هم از نظر دست 
یافتــن به مقامات عمومي و هم از نظر ارزش رأي افراد. 
معیار انتخابات آزاد و منصفانه در وهلة اول شــامل نظام 
انتخاباتي مي شــود، یعني قوانین حاکــم بر اینکه کدام 
مقامــات انتخابي اند، چه کســاني مي تواننــد براي این 
مقامات کاندیدا شــوند، چه وقت انتخابات برگزار شود، 
چه کســاني حق رأي دارند، حوزه هاي انتخاباتي چگونه 
تعیین مي شــوند، و از این قبیل. دوم پروســة انتخابات 
اســت، یعني براي تضمین اینکه مُرّ قانون بدون تبعیض 
اجرا شود، و عمل خلاف قاعده ایي روي ندهد و نتایج را 
مشــکوك نسازد، در عمل هر مورد انتخابات، از ثبت نام 
رأي دهندگان گرفته، تا مبارزه انتخاباتي و شمارش آراء، 

چگونه مي باید برگزار شود.۳۸
حکومت باز و پاسخگو: در دموکراسي، پاسخگویي یا 
مسئولیت حکومت در برابر مردم از یک طرف پاسخگویي 
یا مسئولیت قضایي اســت، یعني حکومت باید در برابر 
دادگاهها در مــورد رعایت قانون توســط مقامات خود 
پاســخگو باشــد و این معنای »حکومت قانون«است. از 
طرف دیگر پاسخگویي یا مسئولیت، سیاسي است یعني 
حکومت در مقابل پارلمان و مردم، در مورد توجیه پذیر 
بودن سیاســت ها و اعمال خود باید پاسخگو باشد. این 
پاســخگویي ها یا مســئولیت ها از یک طرف موکول به 

استقلال دادگاه ها از حکومت در قدرت دفاع از قانون، در 
تشخیص جرم و در تعیین کیفر مجرم است، و از طرف 
دیگر منوط به اســتقلال پارلمان در قانونگذاري، تعیین 
مالیات، و نظارت بر امور حکومت است. علاوه بر مسئول 
بودن، حکومت دموکراتیک باید تأثیرپذیر نیز باشد. این 
تأثیرپذیري هم از طریق التزام به مشــاوره رسمي است 
و هم از طریق پذیرا بــودن حکومت در برابر بیان افکار 
عمومي است، به هر شکلي که افکار عمومي بیان شود.۳۹

بر  مبتنی  اساساً  حقوق مدنی و سیاسی: دموکراسی 
شناســایی مجموعه ای از حقوق مدنی برای شهروندان 
اســت. حقوق مدنی، حقوقی اســت که شــهروندان به 
موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آنها برخوردارند.۴۰ 
حقوق سیاســي و مدني شــامل آزادي هایي مي شوند 
که شــرط لازم براي آنند که مــردم به مثابه موجودات 
سیاســي عمل کنند، چه از نظر متشــکل ساختن خود 

در داخــل جامعة مدني 
و یا براي تاثیرگذاري بر 
حکومت، و این آزادی ها 
از قبیــل آزادي بیــان، 
آزادي اجتماعات، آزادي 
تحرك و نقــل مکان، و 
... می باشــد. اگرچه این 
افراد، تحت  براي  حقوق 
عنــوان کلي تــر حقوق 
بشر کاملًا تأیید شده اند، 
امــا ارزش ایــن حقوق 
در زمینــة عمل جمعي 
اســت یعني پیوستن به 
دیگران به منظور اهداف 
مبارزات  مانند  مشترك، 
تأثیرگذاري  و  انتخاباتي 
بر افــکار عمومي و غیره 
اشتباه  قرار  بدین  است. 
است که حقوق فردي را 
اهداف  با  تضاد  در  لزوماً 

جمعــي یا مغایر با پروســه هاي تصمیم گیري جمعي و 
کنتــرل این تصمیم گیري ها توســط عموم ببینیم، زیرا 
حقوق فردي بنیان ضروري بــراي این امور جمعي نیز 

هستند.۴۱
از  جامعة دموکراتیــک یا جامعة مدنــی: برخی 
نویسندگان در بحث از زمینه های اجتماعی دموکراسی، 
وجــود جامعه  مدنی نیرومند را شــرط اساســی دوام و 
اســتقرار دموکراسی می دانند.۴۲ اندیشــة جامعة مدني 
گویاي این است که دموکراســي نیاز به انواع گوناگون 

یک دموکراسـي دایر، چهـار مؤلفة 
اصلي یا چهار سنگ زیر بنا دارد. این 
چهار مؤلفه عبارتند از: انتخابات آزاد 
و منصفانه، حکومت باز و پاسـخگو، 
حقـوق سیاسـي و مدنـي، و جامعة 

دموکراتیک یا »مدني«.
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انجمن هــا، جمعيت ها، نهادها، و مؤسســاتي اجتماعي 
دارد كه مستقل از حكومت ســازمان يافته باشند. تنها 
بدين طريق است كه مي توان قدرت حكومت را محدود 
ســاخت، امكان بيان افكار عمومي را از ســطوح پايين 
فراهم كرد و از ادارة آن از بالا جلوگيري نمود، و تنها در 
اين صورت است كه جامعه اعتماد لازم را به خويش براي 
مقاومــت در برابر فرمانروايي دلبخواه مي يابد. اين اصل، 
كه چنين جمعيت ها و مؤسســاتي نه تنها بايد مستقل 
باشند بلكه بايد از نظر داخلي دموكراتيك نيز باشند، بر 
ايــن عقيده دلالت مي كند كه اگر بقيه جامعه بر مبناي 
اقتدار فردي اداره شــود، دموكراســي در سطح كشور 
ريشــه چنداني نخواهد يافت. اگر مردم به خودكامگي 
در خانواده، مدرســه و كليسا، عادت كرده باشند، و اگر 
تجربه ايي در متشــكل ســاختن خود يا اتخاذ تصميم 
مشــترك در محل كار، محله و جمعيت هاي داوطلبانه 
نداشــته باشند، كمتر احتمال دارد كه شهروندان فعالي 
باشند يا در مورد وضعيت اجتماع به طور كلي احساس 
انجمن  مجموعه  نهادها،  كنند.۴۳ جامعه  مدنی  مسئوليتي 
و تشــكيلات اجتماعی اســت كه وابســته به دولت و 
قدرت سياسی نيســتند، ولی نقش تعيين كننده ای در 
صورتبندی قدرت سياسی دارند. جامعه  مدنی وقتی قوام 
می يابد كه نه تنها از قدرت سياســی استقلال داشته و 
مختار باشد، بلكه بر نهادهای دولت نيز اعمال قدرت يا 
نفــوذ كند. جامعه  مدنی بر طبــق تعريف می بايد حاوی 
مجموعه ای از حوزه های عمومی خودمختار باشد كه در 
درون آن هــا، انجمن ها و نهادهای مدنی بتوانند به امور 
خود سر و ســامان بدهند و منافع اعضای خود را پاس 
دارند. همچنين حوزه های مذكور می بايد در دســترس 
عموم مردم باشــند و امكان حضور و مشاركت عامه در 

آن ها موجود باشد.۴۴

نتیجهگیری
پرداختن به موضوع حكومت و نحوه  اداره  جامعه توســط 
آنها يكی از ضروری ترين اوامر برای توسعه كشورهاست. 
اين امر، بدان خاطر الزام آور است كه حاكميت در زندگی 
مردم و سعادت و شقاوت آنها نقشی كاملًا مستقيم دارد. 
با اين رويكرد، و طبق تجربه جوامع بشری، دموكراسی، 
و در قالب اركان آن، جمهوری، بهترين حالت برای اداره 
يك كشــور می تواند باشد. لذا لازم است كشورهايی كه 
اين قالب را می پذيرند، پيوسته در تلاش باشند تا به حد 
عالی دموكراتيك بودن در جامعه و دولت خود برســند. 
و در ادامه  اين پذيرش، لازم اســت پيوســته مشغول به 
تحقيق و تفحص در خصوص ســطح دموكراتيك بودن 
خود باشــند و اگر مانعی بر ســر راه آنها وجود دارد آن 

را رفع و به توســعه  عوامل تســهيل كننده اين امر يعنی 
دموكراتيك بودن تمام عوامل و اجزاء جامعه و حكومت 

نيز بپردازند.
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۴۲: بشــیریه، حسین، درســهای دموکراسی برای همه، 

تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۲،ص۹۲
۴۳: دیوید بیتهام و کوین بویل، پرســش و پاسخ در باب 
آزادی، دموکراســی و جامعه مدنی، ترجمه رضا زمانب، 

تهران:ثالث، ۱۳۷۷،ص۵۰-۵۱
۴۴: بشــیریه، حسین، درســهای دموکراسی برای همه، 

تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۲،ص۹۳
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 قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی و ارتباط 
آن با نقض حقوق افراد در محیط زیست

 
1 – قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی و تأثیر 

آن بر حقوق محیط زیست
  اقداماتــی کــه دولتها در طی چندین ســال اقدامات 
ســرمایه گذاری بین المللی به انجام رسانده اند نتیجه 
ای جز بحــران بین المللی به همراه نداشــته اســت. 

قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی و ارتباط 
آن بـا نقض حقـوق افـراد در محیـط زیست

1ویدا احمدی / دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

 1.گروه حقوق قضایی، واحد جامع نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

 چکیده
در طی این چند دهه اخیر ،  حقوق تجارت بین  الملل با رشــد روزافزون و پیشــرفت اقتصادی ســریع در بســیاری 
کشــورها ،  خواستار تغییرات قابل توجهی در سیاست کاری کشورهای سرمایه پذیر علل الخصوص مکانهای اجرای 
پروژه بوده اســت. بطوریکه جهانی شدن تجارت همراه با رقابتهای شدید شرکتهای سرمایه گذار در تحصیل پروژه 
می تواند بغیر از گشــوده شــدن مرزهای کشور ســرمایه  پذیر به روی سرمایه وارده و کســب منافع بسیار از منظر 
تبادلات مالی بالا و اقتصاد گســترده با روش آزاد ســازی تجارت جهانی ،  صنعتی شدن اقتصاد ، صادرات تولیدات 
داخلی و خرید واردات در جهت دسترســی ســریع تر و سهل الوصول تر امکانات تجارت بین الملل ، شاهد تغییرات 
نامطلوب قابل توجهی نیز در محیط زیســت بعضی مناطق جغرافیائی بصورت خواســته یا ناخواســته شده ایم. در 
 این دیدگاه ،  وضعیت متفاوتی از محیط زیســت و اثرات تأســف برانگیز حقوق بشر بر ملل ، مناطق و کشورها حاکم 
می شــود. بررسی پیامدهای آزاد سازی تجارت در محیط زیست منطقه بصورت مثبت و منفی حاکی از این موضوع 
 اســت که غالباً اثرات منفی آن از جانب دولتهای میزبان در کاهش اســتانداردهای محیط زیســت بسیار به چشم 
می خورد. بطوریکه هرچه منفعت مالی بیشتر، آثار تخریبی و ضرر و زیان وارده نیز در آن منطقه عمیق تر می گردد. 
از نگاهی دیگر با افزایش تکنولوژی و استفاده از آلات و ادوات مدرن در پروژه های طولانی مدت، آسیبهای غیرقابل 
جبرانی نیز به منابع محیط زیســت وارد می شــود که باعث بروز مسئولیتهائی علیه دولتهای میزبان گردیده است. 
و صرف اینکه قراردادهای ســرمایه گذاری برگرفته از شروط حمایتی و تحت پوشش قواعد بین المللی و معاهدات 
ســرمایه گذاری منعقد می شوند نقض تعهدات آن همراه با مســئولیت بین المللی دولت ناقض شناخته شده و در 
مرحله بعد ،  با نقض حقوق بشر و از جمله حقوق محیط زیست محل اجرای پروژه به استناد کنوانسونها و معاهدات 
بین المللی ،  مسئولیت دولت خاطی را اعلام می نمایاند. که با طرح چنین پروندهائی در مراکز داوری بین المللی ،  
با محکوم شــناخته شدن دولت مسئول و پرداخت غرامت ،  اعاده به وضع سابق و پیشگیری از بروز مجدد در آینده 

آراء صادر می گردد.
کلید واژگان: قراردادهای ســرمایه گذاری بین المللی، شرکتهای سرمایه گذار، دولتهای سرمایه پذیر، حقوق بشر، 

حقوق محیط زیست، داوری بین المللی، سازمانهای غیردولتی، غرامت و جبران خسارت 



21

فصلنامه تخصصی حقوق بشر| سال اول |   شماره سوم

بحرانی که ناشــی از رابطه انســان با محیط زیست، در 
جهت تحقق اهداف انســانی خودش و به عنوان دغدغه 
خاطر کشــورها محسوب می شود. زیرا هدف هر کشور، 
رســیدن به مرحله بالاتر از توســعه اقتصادی ایده آل و 
نیز رســیدن به رفاه و آسایش اســت. اما این اقدامات، 
از بیــن بردن منابــع طبیعی و بروز آســیب به محیط 
زیست و در نهایت نقض نسل سوم حقوق بشر در طویل 
المدت می باشــد. بطوریکه بشــر امروز آگاه شده ادامه 
روند توســعه اقتصادی به هر قیمت نه تنها خوشبختی 
 به بار نمــی آورد بلکه باعث به خطــر افتادن حیات او 

است.1 
  با طرح پرونده هائی در زمینه آلودگی محیط زیســت، 
یکــی از مهمترین عهدنامه هــا در زمینه آلودگی های 
نفتــی در 1969 به تصویب رســید. از ایــن به بعد نیز 
انواع کنوانســیونها، در شــاخه ای از آلودگی در مناطق 
مختلف محیط زیســت در حوزه عملکرد خود تصویب 
گردیــد. صرف انعقاد معاهــدات جهانی و منطقه ای در 
مورد آلودگی محیط زیســت بدون بکارگیری صلاحیت 
دولتها عملی بیهوده به نظر می رسید. بدین سبب طبق 
معاهدات، کنترل دولتهــا اعم از مداخله و عدم مداخله 
نســبت به منابع آلودگی، دریک چارچوب کاملًا حقوقی 
قرار گرفت تا از اقدامات بی رویه دولتها جلوگیری بعمل 
آمده و حوزه اقتدار هر دولت مشخص گردد. حال علاوه 
بر اقدامات دولتها در زمینه آلودگی های محیط زیست، 
گاهی شرکتهای سرمایه گذار ازجمله نفتی و کشتیرانی 
نیز موجبات آلودگی را فراهم نموده که لازم است بحث 
مســئولیت بین المللی دولتها و شــرکتها در این زمینه 

مورد بررسی قرار گیرد.2   
  

1-1 - قراردادهای ســرمایه گذاری بین المللی و 
تعهدات حقوق بشر

   مســئولیت بین المللــی قراردادهای ســرمایه گذاری 
بین المللــی فارغ از تأثیر حقوق بیــن الملل، معارض با 
نظرات مدرن حقوق بین المللی بشــر قرار گرفته است. 

از اوایل قرن 21 مسیرهای بیشماری در جهت گسترش 
توانائی شــرکتهای بیــن المللی دراســناد بین المللی، 
برگرفتــه از رفتار بازیگران غیردولتی مشــخص گردید. 
در شــرایطی، دولتهائی که خواهان ســرمایه گذاری با 
اهداف اقتصادی می باشــند داوطلبانه حقوق مربوط به 
اتباع خود از جمله حقوق کار، محیط زیســت و سلامت 
جســمی و روانی افراد را رعایت می کنند.۳ البته الحاق 
جامعه اقتصادی اروپا به کنوانســیون مســئولیت مدنی 
خسارات ناشی از فعالیتهای خطرناک برای محیط زیست 
)کنوانســیون لوگانو( نیز می تواند سیستم های مختلف 
مســئولیت با بروز انواع خسارات در قراردادهای سرمایه 
گذاری بین المللی را لحاظ نماید. اصول 26-8 اعلامیه 
هم به مسئله سازش میان توســعه اقتصادی اجتماعی 
کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه با حفاظت منابع 
طبیعــی و کیفیت محیط زیســت و تدابیری که باید از 
طرف دولتها برای رســیدن به حمایت حقوق بشر اتخاذ 

شود می پردازد.۴ 

1-2 - مخاطــرات حقــوق محیط زیســت در 
قراردادهای سرمایه گذاری

 دولتهای میزبان و شــرکتهای ســرمایه گذار به منظور 
جلوگیری از بروز ریســکها در معامــلات نفتی، به مرور 
معاملات سرمایه گذاری را با روشهای مقابله، سازماندهی 
و مدیریت آســیبها و تجدید قرارداد با شــرایط جدید 
مورد بررســی قرار دادند.5 اولین مشکل حادثه، طولانی 
بودن اجرای پروژه های ســرمایه گذاری نفتی است که 
حسب روند تاریخی، سرمایه گذاران با اقدامات یکجانبه 
دولتهای میزبان مواجه که با قید شروطی در قراردادهای 
بین المللی، این معضلات، آســیب های کمتری را ایجاد 

نماید.6
  در این موقعیت، شرکتهای بین المللی با هدف مدیریت 
 کاهــش خطــرات با تأســیس اتحادیه های مشــترک 
ســرمایه گذاری، شرایط مناســبی را با وضعیت سرمایه 
گذاری خارجی در کشور میزبان ایجاد می نمایند. روش 

1. قاری ســید فاطمی، ســید محمد، حقوق بشــر در جهان معاصر 
) درآمدی بــر مباحث نظری: مبانی، قلمرو و منابع (، چاپ ســوم، 
مؤسســه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شــهر دانش، 1۳90، ۳00 

صفحه، صفحات 61 الی 67

2. آرش پور، علیرضا، مســئولیت بین المللی نقض تعهدات زیســت 
محیطی، چاپ اول،  انتشارات جنگل، 1۳92، مقدمه، صفحه 205

3. Eric De Brabandere, Human Rights Considerations in 
International Investment Arbitration, 001, Grotius Cen-
tre for International Legal Studies, Leiden University, 
The Netherlands, Grotius Centre Working Paper, M. 
Fitzmaurice and P. Merkouris (Eds.), 2013, 27 pages, 
pp. 4-5 

۴ . تقی زاده انصاری، مصطفی،جزوه سرکلاس

 5. تی.بی.کــول، مارگاریتــا، شــروط ثبــات در معامــلات نفتــی 
 بین المللی، ترجمه السان، مصطفی، »شروط ثبات در معاملات نفتی 
 بین المللی«، نشریه سی و هفتم، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی 
بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، 1۳86، 

صص 169-191، صفحه 172

6. Peter D Cameron, Stabilization in Investment 
Contracts and Changes of Rules in Host Countries: 
Tools for Oil & Gas Investors, Association of Inter-
national Petroleum Negotiators (AIPN), University 
of Dundee, UK, FINAL REPORT, 5 July 2006, 116 
pages, P. 19
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دیگــر، بیمه نمــودن ســرمایه وارده در مقابل خطرات 
وســیع در قراردادهای سرمایه 
گذاری می باشــد که به طرقی 
لحاظ  تغییــرات  ایــن  کاهش 
شــرکت های  بطوریکه  شــود. 
بیــن المللــی بتوانند بــا قید 
شــروطی در انعقاد قراردادهای 
موضوعــات  بــا  مشــارکت 
المللی  بین  داوری  بکارگیــری 
وانتخــاب قانون حاکم، خطرات 
 را تا حد قابــل توجهی کاهش 

دهند.7

1-3 - بررسی خطرات وارده
شــرایط  حســب  خطــرات   
پیدایش به ریســکهای تجاری، 
)کمبود  شناســی  زمین  مالی، 
ذخیره نفتــی(، فنی، مدیریتی، 
مشــکلات  طبیعــی،  بلایــای 
محیطی،  زیســت  اجتماعــی، 
ســلامت، امنیت و حقوق بشــر تقســیم یافتــه اند.8 
در مقابــل، اقدامات شــرکتهای بیــن المللی در جهت 
بازگشــت سریع ســرمایه از روش اســتهلاک و هزینه 
های اســتخراجی و نظام قابل انعطاف در جهت برآورد 
نمودن درآمد صورت می گیرد که در زمان نقض، تغییر 
یا فســخ قرارداد درقالب آئین نامه ها، دســتورالعملها 
یا بخشــنامه های اداری یا شــروط ضمــن عقد نمود 
 مــی یابند، وضعیــت ثباتی اجرای قراردادهــا را تغییر 

می دهند.9 
  از جمله خطرات وارده، مســئله محیط زیســت مکان 
پروژه از جمله منابع طبیعی زنــده و غیرزنده همچون 
آب، هوا، خــاک، معادن10، منابع گیاهــی و جانوری و 
تأثیــر این عوامل بر یکدیگر می باشــد. اولین مورد در 
زمینه خطرات محیط زیست، موضوع آلودگی و تخریب 

آب، هوا، خاک اســت که عوامل بشری بطور مستقیم یا 
غیرمســتقیم با وارد نمودن مواد یــا انرژی در دریا، هوا 
یا ســایر اماکن دخل و تصرف دارد. بدین ترتیب دارای 
آثار زیانباری از قبیل بروز خســارت به منابع بیولوژیک، 
گیاهــی و جانوری آن محیط و حتــی موجب به خطر 
افتادن سلامتی بشر می باشد. فعالیتهای روزمره در آن 
محیط را مختل و اســتفاده های مشــروع را بطور قابل 
ملاحظه ای کاهش داده اســت.11 حتی این اقدامات در 
دریای آزاد نیز جرم بین المللی به حســاب می آید که 
قابل پیگیری توسط دیگر دولتهای متضرر می باشد. از 
جمله راههای ایجاد آلودگی در دریا، وارد نمودن عالمانه 
و عامدانــه هر نــوع مواد زائد یا زباله بــه مفهوم هرنوع 
تخلیه عمدی مواد از ســکوها، کشــتی ها، هواپیماها و 
دیگر تأسیســات ساخت بشر در دریا، رها کردن عمدی 
کشــتی ها، هواپیماها، ســکوها یا تأسیســات بشر در 
دریا، ایجاد بیوتکنولوژی ارگانیســم تغییر یافته از نظر 
ژنتیکــی به نحویکه تغییر بعمل آمــده معمولاً بصورت 
طبیعی از طریق تکثیر یا ترکیب طبیعی صورت نگرفته 
و شــامل مواد گیاهی، حیوانــی، میکروبی یا دیگر مواد 
حاوی عناصر وراثتی باشــد. درخصوص تولید زباله های 
خطرناک نیز دولتها می بایست بر انجام تعهدات دال بر 
نقل و انتقال و امحاء آنها به شیوه ای منطبق با حفاظت 
از محیط زیســت در مکان مخصوصی نظارت و به انجام 
رسانند. که درنهایت با روش ممیزی زیست محیطی12، 
 کلیــه مــوارد آلودگــی مورد بررســی و کنتــرل قرار 

می گیرد.1۳

1-4 - اثر خطرات حاصله نســبت به ســرمایه 
گذاران خارجی و دولت میزبان

   البتــه بســیاری جوامع مدنی به این نتیجه رســیده 
اند که زمانی حقوق بشــر با حق افراد بر محیط زیست 
بطور مطلق برقرار اســت که حقــوق اقتصادی، حمایت 
شروط ضمن عقد بطور طولانی مدت را نداشته باشد.1۴  
خطرات و خســارات حاصله، راه حلهای ابتدائی ازجمله 

خطـرات حسـب شـرایط پیدایـش 
به ریسـکهای تجاری، مالـی، زمین 
شناسی )کمبود ذخیره نفتی(، فنی، 
مدیریتی، بلایای طبیعی، مشـکلات 
اجتماعی، زیسـت محیطی، سلامت، 
امنیت و حقوق بشر تقسیم یافته اند.

7. تی.بی.کول، مارگاریتا، رک : همان منبع، صفحات 17۳-172
8. Peter D Cameron, Op.cit.,  P. 19
9 . Ibid.,  P. 24

10. تقی زاده انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، چاپ 
اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها »سمت«، 

1۳7۴، 176 صفحه، صفحه 8
11 . لوتــار گوندلینگ ای. ای . هلپاپ، جی. دبلیو . هویســمان دینا 
شلتون، حقوق محیط زیســت، ترجمه حبیبی، محمد حسن، چاپ 
اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1۳81، ۳6۴ صفحه، صفحات 2۳ الی 

29، ۳۳ الی ۳5، 75 الی 76، 8۴، 117 الی 122
12 . تعریف اشــاره شــده از طرف اتاق تجارت بین الملل )1988(: 
وســیله مدیریتی در یک نهاد صنعتی برای ارزیابی سیســتماتیک، 
دوره ای و هدفمند از کارامدی تشــکیلات سیستمهای مدیریتی و 

تجهیزات مســتقر شــده به منظور محدود نمودن و نظارت بر تأثیر 
فعالیتهای صنعتی بر محیط زیســت با هدف تســهیل کنترل آن و 
شــناختن وضعیت این نهاد در رابطه با رعایت سیاستهای داخلی در 

سطح شرکت و مقررات در حال اجرا
 1۳. تقی زاده انصاری، مصطفی، همان

14. Tai May,  Stabilisation clauses: is there a middle 
ground between competing interests , Comments 
from the AIPN Europe and Africa Region Chapter 
Meeting and the Special Representative of the Sec-
retary General of the UN’s Consultation Meeting, 
Vol 13 No 2, International Bar Association Legal 
Practice Division, ARBITRATION COMMITTEE 
NEWSLETTER, September 2008, p. 52-54, 3 pages, 
P. 54
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برقراری مذاکرات درباره اقدامات یکجانبه دولت میزبان 
را پیشــنهاد مــی نماید.15 بااین اوصاف کــه تعدادی از 
ســرمایه گذاران قراردادهای نفتی در مقابل بســیاری 
دولتها با هدف تحصیل منافع ســرمایه گذاری، با ارجاع 
پرونده نزد دیــوان داوری و تقاضای جبران خســارت، 
حرکتــی مقابله به مثل را انجام دادنــد. بعلاوه یک اثر 
منفــی نیز در جامعه بین المللی در مورد اقدامات دولت 
میزبان ایجاد گردید.16 حال در این شــرایط، اگر دولت 
پذیرنــده اقدامات یک جانبه خود را در مقابل ســرمایه 

گذاران نفتی انجام ندهد، چه اتفاقی خواهد افتاد:
با بهره مندی از مقــررات دال بر مذاکره مجدد و هدف 
برقراری اجرای صحیح پروژه، تعادل آن بوجود می آید.

ضمن فقــدان مقــررات مذاکــره مجــدد در این نوع 
قراردادهای سرمایه گذاری در زمان بروز اختلاف وجود، 
طرفین می توانند با برگزاری جلسات درمورد اختلافات 
حاصله، روشــهای حــل و فصل اختلافــات با پرداخت 

غرامت و خسارات را برگزینند.17   
روش دیگــر، طرفین می توانند با اســتفاده از فرمها و 
آئینهای بین المللی مشخص درخصوص برقراری تعادل 

اقتصادی چاره ای یابند.
روش نهائی، شرکتهای بین المللی نفتی به شروط ضمن 

عقد ارجاع به داوری بین المللی استناد نمایند.18

 1-5 - بررسی استثنائات و شروط ضمن عقد 
  دولت میزبان قراردادهای ســرمایه گذاری را با وظیفه 
حمایت از محیط زیســت در مقابل ســوء استفاده های 
طــرف قرارداد، منعقد و شــرکتهای ســرمایه گذار نیز 
عملکرد خود را در مقابــل اقدامات تبعیض آمیز دولت 
میزبان در چارچوب داوری نشان می دهند. اما در اصل، 
می بایســت مکانیزم هائی19در زمینه حمایت از حقوق 
محیط بشر و بکارگیری اســتانداردهای جدید و اصول 
حقــوق بین الملل کــه در کنوانســیونهای بین المللی 
مســتقیماً توسط پروژه های ســرمایه گذاری نقض می 
شود اعمال گردد.20 از طرفی، دامنه فعالیت شروط ضمن 

عقد با هدف حمایت از حقوق بشر در کشورهای سرمایه 
پذیر می بایســت طوری درنظر گرفته شود که تعهدات 
دولت میزبان نسبت به نقض کنوانسیونهای بین المللی 
و خطرات مربوطه مشــخص گردد.21 اما شروط مذاکره 
نمی تواند به مسئله حقوق بشر که توسط اشخاص ثالث، 
لطمه ای وارد ســاخته و از عمل اصلی دولت میزبان در 

تحقق حقوق محیط زیست 
کمکی  نمــوده  جلوگیری 
نماید.22 زیرا این شــروط با 
و  اقتصادی  تعادل  برقراری 
حقوقی پروژه های سرمایه 
توسعه  وارده  زیان  گذاری، 
های حقوقــی مباحث کار، 
ایمنــی، ســلامت، محیط 
بشــر  حقــوق  و  زیســت 
اســت.  نموده  جبــران  را 
اجرای  در  بدیــن ســبب، 
محیــط  اســتانداردهای 
زیســت، دولــت میزبان با 
اعمال این شــروط، تمایل 
کمــی ایجاد2۳و بــه عنوان 
اســتثنائات  دربرگیرنــده 
به ســه اصل مهــم در این 

وضعیت توجه می نماید2۴:
وظیفه دولت در حمایت از 
حقوق محیط بشر در مقابل 

اقدامات شرکتهای ســرمایه گذار و نظر به کنوانسیون 
هــای بین المللــی و اعتراضات روز افزون ســازمانهای 
غیردولتی NGO و اتبــاع، تدابیری در برقراری تعادل 
پروژه ســرمایه گذاری بــا توجه به نیازهــای ضروری 
اجتماع می باشــد که نتیجه خاصی در مدیریت تجارت، 
سیاستهای سرمایه گذاری و امنیت های مربوطه شامل 

می شود.
 مســئولیت دولت در احترام به حقوق بشــر با توجه به 

اقدامات شـرکتهای سـرمایه گذار و 
نظر به کنوانسـیون هـای بین المللی 
و اعتراضـات روز افزون سـازمانهای 
غیردولتی NGO و اتباع، تدابیری در 
برقراری تعادل پروژه سـرمایه گذاری 
بـا توجه به نیازهای ضـروری اجتماع 
می باشد که نتیجه خاصی در مدیریت 
تجارت، سیاستهای سرمایه گذاری و 

امنیت های مربوطه شامل می شود.

15.Peter D Cameron, Op.cit.,  P. 24
16. Aboubacar Fall, Member of the Association of Inter-
national Petroleum Negotiators (AIPN), Legal Consul-
tant, "The Stabilization of Investment Contracts in the 
Oil and Gas Industry", 18 pages, p. 11
17. Peter D Cameron, Op.cit., pp. 11-12
18 . Aboubacar Fall, Op.cit., p. 12
19. Stabilization Clauses and Human Rights, Office 
of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights Special Procedures of the Human Right Council 
Mandate of the Special Representative of the Secretary-
General on Human Rights and Transnational Corpora-
tions and Other Business Enterprises, London, Thursday 
22 May 2008, 3 pages, p. 3
20. Cotula Lorenzo, Regulatory Takings, Stabilisa-

tion Clauses and Sustainable Development, Secretary 
Genenral of Organization for Economic Co-operation 
and Development, OECD Investment Policy Perspec-
tives, www.oecd.org/publishing/corrigenda, 2008, 18 
pages, p. 4
21. Mostafa Erkan, Inernational Energy Investment 
Contract: Stability through Contractial Clauses, Wolters 
Kluwer Law International, Law & Business, The Neth-
erlands, 2011, 409 pages, p. 86
22. Cotula Lorenzo, Op.cit.,   p. 4
23. Tai May, Op.cit., P. 54
23 . Shemberg Andrea, “Stabilization Clauses and Human 
Rights”, A research project conducted for IFC and the United Na-
tions Special Representative of the Secretary-General on Busi-
ness and Human Rights, May 27, 2009, 72 pages., pp. 52-53
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مســائل اجتماعی و هدف عدم بروز آسیب مورد توجه 
قرار گرفته است. 

رســیدگی قضائی و دریافت جبران خســارت و غرامات 
مؤثر، به دلیل عدم امکان احقاق حق بوســیله مکانیسم 

های غیرقضائی بسیار مهم می باشد. 25
  اوایل ســال 200۳، شــرکت نفتــی 26BP قراردادهای 
ســرمایه گذاری اش را مرتبط با مســئله محیط زیست 
و پروژه لوله های نفتی منتشــر نمود. متعاقباً گروههای 
اجتماعی بســیاری، از شــرکت BP به سبب جنبه های 
مختلف قــرارداد و به حمایت از حقوق بشــر با مباحث 
سلامتی، امنیت، کار، استخدام، میراث فرهنگی، محیط 
زیست انتقاد نمودند. بدین نحو که مستثناء نمودن قرارداد 
از حمایت و اعمال مقررات جدید در الزام دولتهای میزبان 
به پرداخت غرامت به ســرمایه گذاران، توانائی دولتهای 

میزبان را در اجرای وظایفشان محدود نمود.27 
  یکی دیگر از راههای بکارگیری اســتثنائات، تعهدات 
مربوط به حقوق محیط زیست در پروژه 28BTC در سال 
200۳ درخصوص قراردادهای ســاخت و اجرای پروژه 
می باشــد. اما در واقع به شروط قراردادهای BTC29 در 
عدم تصویــب مقررات با اهداف حقوق محیط زیســت 
توسط دولت میزبان، بطور وسیع استناد نشده است. اما 
در این تعهدات، ارجاع به کنوانســیون های بین المللی 
حقوق محیط زیست۳0 بصورت منطقه ای وجهانی ملزم 
شده است که اگر بدون توجه به مسائل محیط زیست به 
اقدامات دیگری معطوف گردد بر پروژه ســرمایه گذاری 

تأثیر منفی می گذارد.۳1
 Kashagan ،BTC تعهدات حقوق بشر در پروژه های  
 ۳2Mozambique’s Model Explorationو PSA
and Production Concession Contract بعد 
از پذیرفتن شروط ضمن عقد با هدف حمایتهای جامعه 
مدنی، منفعت و حقوق داخلی کشورهای میزبان واینکه 
توســعه قابل توجه موضوعات حقوق محیط زیست در 

قراردادهای سرمایه گذاری در زمان مذاکرات مقدماتی، 
راه حل قابل اعمالــی را ایجاد نموده، مورد مذاکره قرار 
گرفت.۳۳ بدیــن نحو که ارزش و الــزام برقراری تعادل 
اســتانداردهای مربوطه نمی بایســت با منافع شرکت 
سرمایه گذار در یک راســتا قرار گیرد و نیازهای دولت 
میزبان و شــرکت ســرمایه گذار  باید در مقابل الزامات 
حقوق بشر، از درجه اهمیت کمتری برخوردار باشد.۳۴                                   
   حمایتهای ســرمایه گذار، می تواند با سرمایه گذاری 
های بی قید وشــرط در زمینه های حقوق بشر از جمله 
حقوق اجتماعی، ســلامت، امنیت و محیط زیســت۳5، 
عواقب وخیمی را برای محیط زیست کشور میزبان حتی 
با پرداخت جبران خســارت ایجاد نماید. در این موارد، 
وضعیت اصلی کشور میزبان در جایگاه قانونگذار حمایت 
از محیط زیســت با وضعیت بهتر از غرامات پرداختی، 
مورد بــی توجهی قرار گرفته و ممنوعیتهای مالی را در 
بکارگیری استانداردهای محیط زیست در حین اجرای 
پــروژه ایجاد می نماید.۳6 حال، بــا بکارگیری متدهای 
مدرن وتصویب کنوانســیونها و معاهــدات بین المللی 
با هدف فزاینده حمایت بین المللی اســتاندارد محیط 
زیســت۳7 یا مســائل اجتماعی در صنعــت بین المللی 
نفــت در جهت جلوگیری و کاهش آســیب های وارده 
به جای پرداخت خسارات، تمایل کشورهای میزبان در 
ایفاء تعهدات خود نسبت به حقوق داخلی گسترش می 
یابد.۳8 به هر حال، بهتر است کشورهای پذیرنده سرمایه، 
موضوعات محیط بشر را از حیطه عملکرد شروط ضمن 
عقد با حفظ قانونگذاری و محدودیت ســرمایه گذاران 
خارجی در تطبیق با قوانین جدید زیســت محیطی در 
جهت توســعه منافع ملی والزام به جبران خسارت۳9 در 
زمان حل و فصل اختلافات۴0، اســتثناء نمایند.۴1 البته 
گاهی پرداخت خسارات در مقابل تصویب مقررات جدید 
زیســت محیطی و اجتماعی از تعادل بسیار نامتناسب 

24.Cotula Lorenzo, Op.cit.,   p. 4
25.Stabilization Clauses and Human Rights, Op.cit., pp. 
2-3
26. British Petroleum Company 
27 . Shemberg Andrea, Op.cit., Pp. 7-8
28 . Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline project
29 . The 2003 BTC Human Rights Undertaking
30 . Universal Declaration on Human Rights (UDHR)
The 1966 UN Covenants
The 1981 African Charter on Human and Peoples` 
Rights and Subsequent Protocols
31. Stabilization Clauses and Human Rights, Op.cit., p. 
6
32. Cotula Lorenzo, Investment Contracts and Sustain-
able Development, how to make contracts for fairer and 
more sustainable natural resource investments, Inter-
national Institute for Environment and Development, 
(UK), 2010, 104 pages. p. 86

33. Cotula Lorenzo, Op.cit.,  p. 4
34.Stabilization Clauses and Human Rights, Op.cit., p. 
6
35. Health, Safety, Environment (HSE)
36 . Shemberg Andrea, Op.cit., P. 8
37 . 1972 UN Conference on the Human Environment 
in Stockholm
The 1992 UN Conference on Evironment and Develop-
ment in Rio
38.  Cotula Lorenzo, Op.cit, p. 76
39. Stabilization Clauses and Human Rights, Op.cit., p. 
2
40. The International Court of Justice (ICJ)
41. Nana Adjoa Hackman, “Stabilization Clauses and 
the Freedom of Parliament to Impose New Taxes or 
Royalty”, University of Dundee, 04 December 2009, 8 
pages, P. 6
42. Cotula Lorenzo, Op.cit, pp. 70, 76
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بــرای دولت میزبان برخوردار اســت.۴2 زمانی نیز دولت 
میزبــان، جبران خســارت را در مورد آســیب وارده به 
محیط زیســت مکان حادثه دیده به دلیل توقف اجرای 
پــروژه تا زمان بروز تأثیر منفــی مقررات جدید بر روند 
پروژه های ســرمایه گذاری و جلوگیــری از زیان وارده 

حمایت می نماید.۴۳
  شــرکتهای بین المللی نفتی در زمان انجام مذاکرات 
وانعقــاد قراردادهای ســرمایه گذاری خارجــی، با دو 
محدودیت مهم از میان محدودیتهای اساسی روبرو می 

شوند:
 1- تعهدات دولت میزبان می بایســت مطابق با ساختار 
قانون اساســی و قوانین حقوقی آن کشور باشد. پرونده 
های مطروحه با تغییر در تعهدات مالی، محیط زیست، 
ســلامت یا امنیت در مناطق شــناخته نشده، مرتبط با 
پرداخت خسارات نسبت به شرکتهای بین المللی عنوان 

می گردد.۴۴
2- بسیاری دولتها در تضمین قراردادهای سرمایه گذاری 
نسبت به تصویب قوانین حقوق بشر، سلامت و امنیت با 
تفاوت مابین ضمانتهای مالی و وضعیت حقوقی جداگانه 
نســبت به قراردادهای نفتی، بسیار محطاتانه عمل می 
کنند. بطوریکــه قانونگذاری دولت میزبان طوری اعمال 
می گردد که نتیجــه را در افزایش هزینه های اداری و 
کاهش حمایت شــرکت بین المللی ایجاد می نماید. در 
اینخصوص بسیاری دولتها امیدوار می باشند که حقوق 
خود را نســبت به حفظ رابطه قراردادی با شــرکتهای 
بین المللی درخصوص مســائل محیط زیست، سلامت 
و امنیت با بکارگیری شــروط اســتاندارد قابل اعمال یا 
تفاسیر جدید از قوانین مصوب بجای شروط ضمن عقد 

ابقاء و استفاده نمایند.۴5 

1- 6- تعهدات حقوق بشــر به عنوان دفاع مورد 
استناد دولت میزبان

   اکثــر اوقات، دولتها در توجیه نقض تعهداتشــان در 
قراردادهای ســرمایه گذاری بیــن المللی به موضوعات 
نسل سوم حقوق بشر یا محیط زیست ازجمله موضوعاتی 
همچون خصوصی ســازی منابع آب، سیستمهای دفع 
ضایعــات، مدیریت زباله ها و خصوصی ســازی خدمات 
عمومی اســتناد می کنند. البته دولــت میزبان نظر به 
اینکه شــرکتهای ســرمایه گذار تعهدات حقوق بشر را 
در باب میثاق بیــن المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی رعایت نمایند اطمینــان می یابند. بدین نحو 
که قواعد بین المللی مطابق با مســائل محیط زیســت 
و قراردادهای ســرمایه گذاری تعارضاتــی را ایجاد می 
کند که شــرکتهای خارجی برآن اساس مذاکره، امضاء 
و تعهــد نموده اند. دولت میزبــان نیز با حمایت حقوق 
محیط زیست، اصول عدالت و انصاف را مقابل شرکتهای 

سرمایه گذار مورد توجه قرار داده اند.۴6

2 - مســئولیت بین المللی دولتها و نقض حقوق 
محیط زیست

  نقض تعهدات در ســرمایه گذاری های خارجی، زمانی 
که قانون داخلی کشــور میزبان یا قانــون داخلی دیگر 
کشورها حاکم بر قرارداد باشد، معطوف به بروز مسئولیت 
بین المللی دولت میزبان نمی گردد و دولت نقض کننده 
صرفاً موظف به پرداخت خسارات به سبب نقض قرارداد 
اســت. منتها در زمان اعمال شروط حمایتی و حاکمیت 
قواعد بین المللی بر قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، 
نقض قرارداد نقض قواعد حقوق بین الملل و اصول کلی 
حقوقی را ایجاد و بدین ترتیب، مســئولیت بین المللی 
دولت میزبــان نیز حادث می گردد.۴7 در این شــرایط 
مســئولیت دولتها به اســتناد اصول 6، 7، 21، 22، 2۴ 
و 25 و دســتاوردهای اعلامیه استکلهم اصول 1، 2-7، 
26-8 )1972(، وظیفه حفظ، نگهداری و توسعه محیط 
زیست برای نسل حاضر وآینده منشور حقوق و تکالیف 
اقتصادی کشورها، احترام و عدم آسیب به روند تکاملی 
محیط زیست در منشــور جهانی طبیعت، اصول 1، 2، 
و   26 ،2۳-25 ،20-22 ،19 ،18 ،15 ،10-17 ،۴-7
27 کنفرانس محیط زیســت وتوســعه ریو دو ژانیرو یا 
اعلامیه ریو دو ژانیرو )1992( با قید تعهدات در حمایت 
محیط زیست و توسعه پایدار برعهده دولت های میزبان 
نهاده شده است.۴8 بدین ترتیب، تنظیم اقتصادی محیط 
زیست با مکانیســم های الزام آور، اصول مسئولیت در 
حقوق بین الملل محیط زیست را در اثر خطا و تقصیر یا 

بدون خطا و تقصیر )واقعی( تعریف نموده است: 
مســئولیت در اثر خطا و تقصیر به عنوان قاعده حقوقی 
مشترک و تعریف آن در بسیاری قوانین داخلی کشورها 
ازجمله قانون مدنی فرانســه و قانون مســئولیت مدنی 
ایران وهمچنین بســیاری اســناد بین المللی از جمله 
کنوانســیون ســازمان ملل متحد حقوق دریاها 1982، 
کنوانســیون حفاظت از محیط زیســت دریا و مناطق 
ســاحلی مدیترانه، هرعملی هرچنــد غیر خطرناک که 

43. Cotula Lorenzo, Op.cit.,p. 4
44. Peter D Cameron, Op.cit.,  Pp. 13-14
45 . Peter D Cameron, Pp. 14-15
46 . Eric De Brabandere, Op.cit., Pp. 15-21

47. Martin Dixon, Textbook on International Law, New 
York, Oxford University Press, 2007, Sixth Edition, 400 
pages, p. 270

۴8 . تقی زاده انصاری، مصطفی، همان، صفحات 2۳ الی ۳۳
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باعث ورود خســارت به دیگری شود، عامل آن ملزم به 
جبران خسارات آن می باشــد. درنتیجه، کشورها برای 
اجــرای تعهدات بین المللی خود با حمایت وحفاظت از 
محیط زیســت، دارای مسئولیت بین المللی با خسارات 
قابل اتنســاب به آنان که ناشی از اقدامات به عمل آمده 

)غیرقانونی( قابل جبران است.۴9 
 مســئولیت بدون خطا و تقصیر )واقعی( یا خطر، نظام 
مســئولیت واقعی با ملحوظ دانستن اصل آلوده کننده 
و پرداخت خســارات وارده به محیط زیست برگرفته از 
ایجــاد آثار مضر یا فعالیتهــای خطرناک، در صلاحیت 
خود، ناشــی از اختیارات دولــت حتی در مناطق خارج 
از محدوده قضائی آن بوده که به اســتناد کنوانســیون 
مســئولیت مدنی خســارات ناشــی از آلودگــی نفتی 
)بروکسل1969(، کنوانسیون  مسئولیت مدنی خسارات 
ناشــی از فعالیتهــای خطرنــاک برای محیط زیســت 
)لوگانو199۳(، کتاب ســفید اروپا در مورد مســئولیت 
مدنی زیســت محیطی )2000( می بایســت همکاری 
نماینــد. هدف این موضــوع، تأمین جبران خســارات 
مناسب ناشــی از فعالیتهای دولت برای محیط زیست 
و پیــش بینی ابزار پیشــگیری و برگرداندن به وضعیت 

سابق می باشد.50 
 به استناد کنوانسیون مسئولیت لوگانو، معافیتها زمانی 
خارج از این دو حیطه اعمال می گردد که شــامل یکی 
از موارد ذیل شــود و عامل رفتار، مسئول خسارت نمی 

باشد:
الف - بروز خسارت در اثر بروز جنگ، خصومت، شورش 
یا وضعیت طبیعی با شــرایط استثنائی غیرقابل اجتناب 

و احتراز
ب - بروز خسارت بر اثر عمل ثالث به قصد ایجاد خسارت 

علیرغم تدابیر امنیتی نسبت به فعالیت خطرناک
ج – بروز خســارت در اثر رعایت دستور یا تصمیم الزام 

آور مقامات دولتی
د – بروز خسارت در اثر آلودگی در سطح قابل قبول از 

نظر اوضاع و احوال محلی
س – بروز خسارت در اثر یک فعالیت خطرناک و بطور 
قانونی در جهت منافع قربانی با احتساب منطقی بودن 

رفتار
ص – بروز خسارت به جهت تقصیر و خطای قربانی51  

2-1- معاهــدات و کنوانســیونهای بین المللی، 
اصول کلی حقوقی، آراء قضائی

  در حــال حاضر، معاهدات، کنوانســیون ها و قطعنامه 

های بیشماری درخصوص موضوع محیط زیست تصویب 
شــدند که بصــورت دوجانبه یا منطقــه ای و تعدادی 
نیز در ســطح بین المللی مطرح شــده اند. درخصوص 
صلاحیتهای ســازمان های بین المللی، ســازمان صادر 
کننــده باید دارای صلاحیت فراملی باشــد که از جمله 
در منطقه اروپا می توان به جامعه اقتصادی اروپا اشاره 
نمــود که می توانــد درباره حفاظت از محیط زیســت 
دســتورات الزام آور و غیرالــزام آوری را صادر کند. در 
نتیجه تصمیمات این ســازمانها بــه قطعنامه های الزام 
آور، توصیه ای، حاوی اعلامیه های اصولی و برنامه های 
عمل و توصیه های دســتوری تبدیل و حســب شرایط 
در جوامع ملــی و بین المللی بکار گرفته می شــود.52 
هــم اکنون نیــز در تاریخچه این موضــوع می توان به 
کنوانســیون ها، معاهدات و قطعنامه های مربوطه ذیل 

اشاره نمود:
 کنوانســیون حفاظت از آبهای مرزی درمقابل آلودگی 
)امریکا و انگلیس برای کانادا( موســوم به کنوانســیون 

واشنگتن )1909(
 پروتکل ایجاد کمیسیون سه جانبه در رابطه با آبهای 

آلوده )فرانسه، بلژیک و لوکزامبورگ( )1950(
 کنوانســیون جلوگیری دریاها بوســیله آلودگی نفتی 

)لندن 195۴( تجدیدنظر کنوانسیون مارپل )197۳(
 کنوانسیون حقوق دریاها 1958

 میثاق بین المللی حقوق فرهنگی و اجتماعی اقتصادی 
)1966( نظریه عمومی حق بر آب به اســتناد مواد 11 
و 12 با حق دســتیابی به حداکثر تولید موثر و استفاده 
از منابع طبیعی و بهبود تمام جوانب بهداشــت محیط 

زیست و بهداشت صنعتی5۳
 کنوانســیون همکاری بین المللی در مقابله با آلودگی 

دریا بوسیله نفت )بروکسل 1969(
 کنفرانس استکلهم )1972( اعلامیه محیط زیست

 قطعنامــه 2997 )1972( مجمــع عمومی ســازمان 
ملل متحد موجد ســازمان یونپ5۴ اولین اقدام در جهت 
برخورد با معضلات زیست محیطی بین المللی در بحث 

آلودگی ها
 قطعنامه۳281 )1972( مسئولیت کشورها در حفظ، 
نگهداری وتوسعه محیط زیست )منشور حقوق و تکالیف 

اقتصاد کشورها(
 کنوانســیون جلوگیری دریا از آلودگی از طریق تخلیه 
بوســیله ریزش مواد توسط کشــتی ها و هواپیماها در 

اسلو )1972(
 پروتــکل مداخلــه در دریای آزاد درصــورت آلودگی 

۴9 . آرش پور، علیرضا، همان، صفحات 26 الی ۴5
50 . همان، صفحات 58 الی 88

51 . تقی زاده انصاری، مصطفی، جزوه سرکلاس

52 . تقی زاده انصاری، مصطفی، همان، صفحات 21 الی 2۴
53. Eric De Brabandere, Op.cit., Pp. 5-6
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توسط مواد دیگر به جز نفت )197۳(
 کنوانسیون درخصوص پیشــگیری از آلودگی بوسیله 

کشتی ها )لندن 197۳(55 
 کنوانسیون بین المللی حفاظت از زندگی بشر در دریا 

56)197۴(
 کنوانسیون مسئولیت مدنی خســارات آلودگی نفتی 
ناشــی از اکتشــاف و بهره برداری منابع معدنی بســتر 

دریاها )1977(
 کنوانســیون منطقه ای کویت درباره حمایت و توسعه 

محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی )1978(57 
 کنوانسیون آلودگی فرا مرزی هوا )اتمسفر( در مسافت 

طولانی )1979(
 قطعنامــه ۳7 )1982( ســازمان ملــل متحد احترام 
دولتهــا به طبیعت و جلوگیری از بروز آســیب به روند 

تکاملی ضروری آن )منشور جهانی طبیعت(
 کنوانسیون سازمان ملل حقوق دریاها )1982(

 کنوانســیون کنترل نقل و انتقال فرامرزی زباله های 
خطرناک و امحاء آنها )سوئیس1989( 

 کنفرانس محیط زیست و توسعه ریو دو ژانیرو )1992( 
اعلامیه ریو دو ژانیرو، محیط زیست و توسعه پایدار

 کنوانسیون ســازمان ملل متحد درخصوص تغییرات 
آب و هوا )نیویورک 1992( 

 کنوانسیون تنوع زیستی یا بیولوژیک )1992(
 کنوانسیون لوگانو58 )199۳( مسئولیت مدنی خسارات 

ناشی از فعالیتهای خطرناک برای محیط زیست 
 کنفرانس ژوهانســبورگ )2002( جهــت گیری قوه 

قضائیه به منظور پیشبرد اهداف توسعه پایدار
 قطعنامه )2007(سازمان ملل متحد )ایجاد سازمان یونپ(

  در کنــار کنوانســیونهای حمایت از محیط زیســت و 
مســئولیت مدنی در جبران خســارت، قراردادهائی نیز 
حاوی مقررات مشــابه از طرف شــرکتهای بزرگ نفتی 
برای قربانیانی که دولت متبوع آنان عضو کنوانســیون 
ها نمی باشــند با عناوین قــرارداد داوطلبانه صاحبان 
نفتکشها برای مسئولیت خسارات نفتی 1969)توالوپ( 
و قرارداد مسئولیت نفتکشــها برای آلودگی های نفتی 
1971 )کریســتال( منعقد گردید.59 از طرفی در پرونده 
 60Velasquez Rodriquez v. Honduras
مطروحه در دادگاه امریکائی- ایالتی حقوق بشر بر تعهد 
دوجانبه دولتها رعایت حقوق بشــر تأکید شــده است. 

درخصوص تعداد وســیع اســناد غیرالزام آور یا حقوق 
نرم61 بعنوان پیمان نامه های جهانی، سیاست اجتماعی، 
راهکارهای سازمان توســعه و مشارکتهای اقتصادی در 
اقدامات چندگانه، پیش نویس قواعد حســب مسئولیت 
شــرکتهای فراملی و اقدامــات تجارتی مرتبط با حقوق 
بشر توسط کمیســیون حمایت وتشویق حقوق بشر در 

200۳ اتخاذ گردید.62
 اصول ایجاد کننده حقوق بین الملل عرفی

الف – اصل تعهد به همکاری و گفتگو به منظور دستیابی 
به یک توافق

ب – اصل مساوات
پ - اصــل ممنوعیــت اتخاذ تدابیر مضر بــرای منافع 

کشورهای دیگر
ج – اصل عدم مداخله

چ - اصل تعهد به انجام مشورت قبلی
د – اصل احترام به تمامیت ارضی

ر - اصل عدم سوء استفاده از حقوق
س – اصل منع تجاوز 

ش - اصل رعایت قواعد همسایگی خوب
ص – اصل استقلال

ض - اصل لاضرر
ط – اصل تسلیط

ل – مشترکات عمومی
ک – اصل دخالت دولت و مصلحت نظام6۳

 آراء قضائی
 آلودگــی نفتــی دریاها از موضوعات بســیار مطرح در 
حقــوق بین الملل محیط زیســت بخصــوص بعد از به 
گل نشســتن و به دو نیم شــدن نفتکش توری کانیون 
در خارج از ســواحل جنوبی انگلستان در سال 1967، 
مــورد توجه همگان قرار گرفت. که به علت ایجاد قاعده 
مداخلــه وکنوانســیون مرتبط، نقطه عطفــی در تاریخ 
حقوق بین الملل محیط زیســت در رابطــه با آلودگی 
دریاها از طریق نفت می باشــد. نیروی هوائی انگلستان 
به منظور جلوگیری از گســترش آلودگی ریزش نفت به 
دریا توســط هواپیماهای نظامی خود، نفتکش مذکور را 

بمباران نمود.  

2-2-  تعارض مابین تعهدات حقوق بشر و تعهدات 
قراردادهای سرمایه گذاری
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   مســئولیت بیــن المللی دولتهــا با احــراز تخلفات 
بین المللــی، اولیــت تعهدات حقوق بشــر نســبت به 
قراردادهای ســرمایه گــذاری بین المللــی، باتوجه به 
کنوانســیون های بین المللی، عرف و رویه قضائی بین 
المللی قرار گرفته است. دولتها قادر به بکارگیری حقوق 
محیط زیست طبق حقوق بین الملل عرفی در مقایسه با 
قراردادهای سرمایه گذاری در پروژه می باشند. علیرغم 
قواعــد حقوق بین الملل عمومی، دولت مربوطه با نقض 
تعهدات روبرو بوده و این تعارضات با ارزشــهای مادی، 
نمــی تواند نظر به قواعد حقوق بین الملل بجز تعهدات 
عام الشــمول، موضوع را حل و فصــل نماید. بطوریکه 
سلســله مراتب معاهدات و قواعد به استثناء ماده 10۳ 
منشور ملل متحد، تضمینی را در حل و فصل تعارضات 

ایجاد نمی نماید. 
 بدین طریق راهکارهای تفســیر معاهــدات در حل و 
فصل اختلافات به اســتناد ماده ۳0 کنوانســیون وین 
اعلام و دولت ســرمایه پذیر طبــق تصمیمات مأخوذه، 
راه حل سیاســی را با اخذ تصمیــم مطلوب و برقراری 
تعادل اعمال مــی نماید. البته این ابهام همچنان وجود 
دارد که با نقض یک تعهد، مسئولیت بین المللی دولت 
ناقض چگونه ایجاد می گردد!! بدین اوصاف که با نقض 
معاهدات ســرمایه گذاری بین المللی بــه دلیل نقض 
حقوق بین المللی محیط زیست، مسئولیت بین المللی 
به ســبب تعارض با قواعد حقوق محیط زیست حسب 
مقررات کنوانســیون وین در زمینه حقوق معاهدات به 
شرکت ســرمایه گذار منتقل می شود. درنتیجه شرکت 
ســرمایه گذار می تواند با طرح دعــوی نزد دیوان بین 
المللــی داوری و بکارگیری تکنیکهای خاص، چگونگی 
مســئولیت بین المللی دولت برای نقض تعهدات حقوق 
سرمایه گذاری بین المللی به دلیل تعهدات حقوق بشر 

ارزیابی گردد.6۴

 2-3- دولتهای میزبان و داوری ســرمایه گذاری 
بین المللی

  با وجود ویژگی های مشــترک حقوق بشــر و حقوق 
ســرمایه گذاری بین المللی واز جمله کم اهمیت بودن 
موقعیت ســرمایه گذاران خارجــی درمقابل دولتهای 
ســرمایه پذیر، حق دسترسی مستقیم افراد به مکانیسم 
های حل و فصل اختلافات مانند دادگاههای بین المللی 
حقوق بشــر روبرو بود. با این تفاوت که در این دعاوی، 
دولتها حق طرح دعوی برای اتباع خودشــان با موضوع 
رابطه متقابل دو دولت را به رســمیت شــناخته اند. به 

دلیل تعارض مابین ســرمایه گــذاران خارجی و دولت 
میزبان در اعمال مراجع داخلی65، طرح دعوی مستقیم 
در مراجع قضائی ســرمایه گذاری بطور سنتی، حمایت 
دیپلماتیک نیز اعطاء شــده که تنها در پرونده هایی با 
اوضاع و احوال خاص صورت مــی گیرد. البته اصل در 
احقاق حقوق در کشور میزبان بوده که با حمایت دولت 
محل اقامت ســرمایه گذاران و دیگر دولتها، دعوی بین 
المللی علیه دولــت میزبان با جبران خســارت مطرح 
گردید. درنتیجه با صلاحدید دولت متبوع سرمایه گذار، 
حمایــت دیپلماتک ایجاد نگردیــد و برای جلوگیری از 
مسیر کند ومشــکل دار احقاق حقوق سرمایه گذاران، 
معاهدات سرمایه گذاری حق طرح دعوی مستقیم علیه 
دولت میزبان را نزد محاکم داوری بین المللی اعطاء می 
کنند. خاص بودن موضوع داوری ســرمایه گذاری بین 
المللی به دلیل اعمال ناخواسته محاکم سرمایه گذاری 
نسبت به مسائل حقوق بشر، دسترسی مستقیم سرمایه 
گذاران خارجی نســبت به محاکــم داوری بین المللی 
را تنهــا به دلیل حمایت اشــخاص برای طرح دعاوی با 
موضوعات برگرفته از ســرمایه گذاری با صلاحیت این 
محاکم عنوان می کند کــه محدود به اختلافات خاص 
حســب معاهدات دوجانبه یا چندجانبه سرمایه گذاری 

دولتها می گردد.66 

داوری  در  بشــر  حقــوق  ملاحظــات   -4-2
سرمایه گذاری بین المللی

موضــوع حقوق بشــر در مرکز داوری ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری  معاهــدات  براســاس   بین المللــی 
بین المللی از جمله توافقات تجارت آزاد امریکای شمالی 
و نیز معاهده منشــور انرژی از دیر باز مســکوت مانده 
اســت. از نگاهی دیگــر در معاهدات دوجانبه ســرمایه 
گذاری و نیــز پرونده های مطروحــه اخیر نزد محاکم 
خاص، درصد قابل توجهی از مباحث حقوق بشــر مورد 
توجه قرار گرفته است. صلاحیت بسیاری محاکم داوری، 
علیرغم ارزیابی بررسی های حقوق بشر با هدف ممانعت 
از نقض انجام تعهــد، علل الخصوص دادگاههای حقوق 
بشــر بویژه دادگاه اروپائی حقوق بشر با موضوع حقوق 

بشر، نقض شده است.67 

 2-5-  صلاحیت محدود محاکم ســرمایه گذاری 
بین المللی و قانون قابل اعمال

  داوری معاهدات ســرمایه گذاری بیــن المللی نوعی 
حل و فصل اختلافات پیچیده محســوب می شــود که 

64 . Eric De Brabandere, Op.cit.,  Pp. 8-12
65 . پیران، حســین، مسائل حقوقی ســرمایه گذاری بین المللی، 
تهــران، انتشــارات گنج دانــش، چــاپ اول، 1۳89، صفحه ۴68، 

صفحات ۳20-۳21
66. Eric De Brabandere, Op.cit.,  Pp. 2-4
67 . Ibid.,  Pp. 7-8
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با شــرط حاکمیت و فرض اعلام رضایت دولتها نسبت 
به صلاحیت محاکم داوری محدود شده است. بطوریکه 
چگونگی محدودیت صلاحیت ازجمله نقض حقوق بشر 
و وقانون قابل اعمال با توافق طرفین تعریف شده است. 
ابتدائاً ارکان حل و فصل اختلافات، صلاحیت رسیدگی 
دعاوی حقوق بشــر را نداشــت اما هم اکنون، طرفین 
اختلاف، نظر به واقعیات حقوق بین الملل و محدودیت 
موضوع قابل ارجاع، بخشی از قانون قابل اعمال در مورد 
مسائل حقوق بشر را در توافقات خود صراحتاً بکار گرفته 
و مقررات مشــابهی در توافقات تجــارت آزاد امریکای 
شمالی68 ومعاهده منشــور انرژی69 تصویب می نمایند 
کــه محدودیتهائی را درخصوص مســائل حقوق بشــر 
وتعیین صلاحیت محاکم نســبت به معاهدات ســرمایه 
گذاری دوجانبه و اختلافات ســرمایه گذاری ایجاد می 
نمــود.70 بطوریکه طبق رای صادره، صلاحیت مربوط به 
نقض حقوق بشر شامل اختلافات سرمایه گذاری خاص 
گردید71 و مبحث ســازش و مصالحه بغیر از محدودیت 
صلاحیــت محاکم، قوانین قابل اعمال را نیز مشــخص 
نمود که حل و فصل تجاری بین المللی72 تنها به مسائل 
برگرفتــه از توافقات و تعهدات اعضاء7۳ رســیدگی می 
کند.7۴ بطوریکه با محدودیت صلاحیت محاکم داوری و 
تعیین قانون حاکم، با توافق طرفین هیچ دلیل مبنی بر 
اســتثناء نمودن ملاحظات حقوق بشر به عنوان موضوع 
مطــروح در مراکز داوری وجود نــدارد. بطوریکه مرکز 
داوری ایکســید75 در زمان فقدان قرارداد یا اعلام صریح 
قانون حاکم، از قانون دولت طرف دعوی در تعیین قانون 

حاکم بر حل و فصل اختلافات بهره می گیرند.76

2-6- ملاحظات حقوق بشر توسط سازمانهای غیردولتی
مراجــع حل و فصــل اختلافات بین المللــی با موضوع 
ســرمایه گذاری بین المللی از گسترش مکانیزم حل و 
فصل اختلافات بین المللی با آئین رسیدگی حل و فصل 
اختلافات سرمایه گذاری و اقتصاد بین المللی و مداخله 
ســازمانهای غیردولتی به عنوان مشاور و همکار دادگاه 
بطور اختصاصی منفعت می برند. علیرغم فقدان مقررات 
مشخص، قانونی بودن مشــارکت سازمانهای غیردولتی 
در داوری ســرمایه گذاری بین المللی پذیرفته گردید و 
نقش چنین ســازمانهایی تا آن حد مهم شد که با وجود 
اهمیت دادن به مسائل حقوق بشر، دولتها بررسی های 

حقوق بشر را بنا به دلایل خاص افزایش نمی دهند. در 
این شرایط، ســازمانهای غیردولتی می توانند این خلاء 
را منطبق با مفهومات حقوق بشــر با طرح مســائلی در 

محاکم تکمیل نمایند.77

2-7- تعهدات بین المللی دولتها در قراردادهای 
سرمایه گذاری خارجی

نظر به اســناد غیرالزام آور و فقــدان تعهدات قابل اجرا 
و تحمیلی حقوق محیط زیســت، شــرکتهای خارجی 
به عنوان شریک ســرمایه گذار خارجی برای ارتکاب و 
همدستی در جرائم بین المللی شناخته نشده و مسئول 
نقض حقوق محیط زیســت به استناد حقوق بین الملل 
نبوده اســت. زیرا روابط دقیق حقوق ســرمایه گذاری 
بین المللی و حقوق محیط زیســت مســئله پیچیده و 
غیرقابل تفکیکی اســت که دولت میزبان تنها مســئول 
اجراء و رعایت حقوق محیط زیســت در جایگاه حقوق 
بین الملل باقی مانده اســت.78 اصولی که کشــورهای 
میزبان در پذیرش ســرمایه گذاری خارجی، موظف به 
رعایت آن می باشند اصول آلوده کننده-پرداخت کننده، 
پیشگیری، توسعه پایدار، ارزیابی محیط زیست، احتیاط، 
اخلاق زیســت محیطی به عنوان ابزار زیست مدیریت و 
به عنوان عامل اجرائــی در بخش مالی مورد توجه قرار 

گرفته است.79

2-8- پرداخت غرامت و جبران خسارت بر مبنای 
مسئولیت بین المللی دولت 

  در گذشــته، قراردادهای منعقده فــی مابین دولت و 
شــخص خارجی قاعدتاً مشــمول حقوق داخلی دولت 
طرف قرارداد قرار گرفته وبه ندرت مشمول نظام حقوق 
بین الملل واقع می شد. بدین اوصاف کشورهای درحال 
توسعه، قانون داخلی را که هیچگونه حمایت بین المللی 
بــر آن مترتب نبود و حقوق بین الملــل را اعمال نمی 
نمود، حاکم بر قراردادهای امتیاز می دانستند. درنتیجه 
نقض قراردادهای ســرمایه گذاری، منجر به مسئولیت 
بین المللی دولت میزبان نمی شــد. زیرا فقط درصورتی 
یک دولت در مورد یک قرارداد مسوول، تلقی می گردید 
که شــخص خارجی را از دسترســی بــه دادگاه محلی 
ذیصلاح برای رسیدگی به اختلافات ادعایی خود بازدارد. 
اما هم اکنون که بســیاری قراردادها خصلت بین المللی 
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پیدا نموده اگر دولت متعاهد به منظور فســخ یا انکار با 
اقدامی یکجانبه به وضع قانون و نقض شروط در قرارداد 
بپردازد، باعث نقض قــرارداد با خصلت بین المللی می 

شود.80
  در این وضعیت، شــروط ضمن عقــد زمانی فعال می 
گردد کــه اثر تعهدات نقض شــده دولت در ســاختار 
معاهــدات، کنوانســیونهای بیــن المللــی و حمایت 
ســرمایه گذاری خارجی از حالت قراردادی به وضعیت 
بیــن المللی منعکس گردد. بدیــن ترتیب، نقض تعهد 
قراردادی توســط دولت میزبان به نقض معاهده سرمایه 
گذاری دوجانبه و شــروط آن مانند شــروط تعهدآور81 
برای دولت میزبان قرار گرفته و تعهدات قراردادی دولت 
ســرمایه پذیر به تعهدات بین المللی همراه با مسئولیت 
های بین المللی تغییر شــکل می یابد و سرمایه گذاران 
خارجی می توانند اختلافات قراردادی را به منزله نقض 
تعهدات بین المللی کشور میزبان با احراز مسئولیت بین 
المللی نــزد دیوان داوری مطرح و تقاضای رفع اختلاف 

حاصله را بنمایند.82
  درنتیجه، به اســتناد کنوانســیون لوگانــو )199۳(، 
کنوانسیون بروکسل )1969(، کتاب سفید اروپا ) مجمع 
القوانین اتحادیه اروپا ( در مورد هدف مسئولیت زیست 
محیطی )2000(، الزام شــخص وارد کننده خسارت به 
محیط زیســت، جبران آن متناســب با خسارات وارده 
)اصل آلــوده کننده-پرداخت کننده( می باشــد. برای 
اینکــه اصل مســئولیت بتواند معین گردد به اســتناد 
مقررات اتحادیه اروپا و مقررات کشورهای عضو آن باید:

الــف – آلوده کننــده، عامل یا عاملین مســئول قابل 
شناسائی باشد.

ب – مبلغ خسارات قابل احتساب و کمیتی باشد.
پ – تمام عاملین در بروز حوادث بطور متوالی متضامناً 

مسئول می باشند.
ج – میان آلوده کننده و خســارات ایجا شده، رابطه ای 

وجود داشته باشد.
چ – در صــورت احــراز تأثیر عامل در بروز بخشــی از 
خســارت، مسئولیت آن نیز نسبت به بخشی از خسارت 

موثر است.
د – عمل زیان بار، مشخص و قابل ارزیابی باشد.

ذ – بایســتی انواع خســارات زیست محیطی، خسارات 
وارده به تنوع زیســتی وایجاد شــده در اثر آلوده شدن 

محلهای اکولوژیکی را در برگیرد.

ر – شامل آلوده شدن و تخریب می گردد.
س – قربانی عمل زیان بار معلوم باشد.

ش – رفتار مربوطه ناقض بین المللی باشد.
ص - رعایت اصل عدم عطف به ماسبق شدن موضوع در 

بروز خسارات در آینده8۳
 درخصوص جبران خسارت، کنوانسیون لوگانو دارای ۳ 

هدف می باشد:
 تأمین جبران خسارات مناسب ناشی از فعالیتهای خطرناک

 پیش بینی ابزار پیشگیری
 اعاده به وضع سابق

  بــا درنظر گرفتن هــردو نظام مســئولیت به موجب 
مقررات کتاب اروپا، خسارات ناشی از فعالیت خطرناک 
مبنای مســئولیت بدون خطا و تقصیر است اما در مورد 
فعالیت غیرخطرناک درخصوص آسیب به تنوع زیستی 
مســئولیت مبنی بر خطا و تقصیر می باشد. به استناد 
ماده 17۴ معاهده جامعه اروپا درصورت برعهده گرفتن 
مسئولیت پرداخت خسارت توسط آلوده کنندگان، باعث 
ترغیب دیگر اعضاء در کاهش آلودگی و احتیاط ببیشتر 
می گردد. در قســمت نخســت، می بایست به اصول و 
مبانی مســئولیت دولتها و ســپس به جبران خسارت 
پرداخــت. زیرا چــه در حقوق داخلی وچــه در حقوق 
بین الملل صرف تعیین مسئولیت عمل نادرست، کافی 
به نظر نرســیده بلکه باید آثار یک عمل نادرســت بین 
المللی را نیز از بین برده و پیش بینی ابزار پیشــگیری 
و برگرداندن به وضعیت ســابق نیز انجام گردد. حقوق 
معاهــدات، در زمینه آلودگی هــای نفتی که منبع آن 
کشتی ها، نفتکش ها و سکوهای نفتی می باشد مالکان 
را به جز چند استثناء مسئول شناخته و پرداخت غرامت 
را برعهده آنها قرار داده اســت. چــون در آلودگی های 
بزرگ نفتی ناشی از نفتکشها، مالکان کشتی ها توانائی 
پرداخت خسارت وارده را نداشــته و از طرفی قربانیان 
حــوادث نفتی را نیز نمی توان بدون جبران ضرر و زیان 
وارده رها نمود. درنتیجه دو کنوانسیون مسئولیت مدنی 
و صندوق جبران خســارت 8۴1971 تأسیس گردید. لذا 
بودجه آنها که توســط دریافت کننــدگان نفت تأمین 
می گردیــد معطوف پرداخت غرامت قــرار گرفت. این 
دو کنوانســیون توسط دو پروتکل مســئولیت مدنی و 
جبران خســارت 1992 که از ســال 1996 به اجرا در 
آمدند اصــلاح گردید.85 به موجب کنوانســیون 1977 
چنانچه در اثر فعالیت تأسیســات نفتی، اکتشاف و بهره 

80 . ربــکا، والاس، حقوق بیــن الملل، ترجمه: محمد بشــریت، چاپ اول، 
نشرنی، تهران، 1۳78، ۴07 صفحه، ص 276

81 . Pacta sunt servanda Clauses
82. Jean-Marc LONCLE ET Damien PHILIBERT-
POLLEZ, “Stabilization Clauses in Investments Con-
tracts”, 2009 Thomson Reuters (Legal) Limited and 

Contributors, Revue de Droit des Affaires Internation-
ales (2009), issue 3 , p. 267-292, 25 pages., p.272

8۳ . آرش پور، علیرضا، همان، صفحات 62 الی 80 و 187 الی 18۴
84 . The 1971 Fund Convention
85 . 1969 Convention on Civil Liability for oil 
Pollution
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برداری از منابع معدنی بستر دریاها واقع در فلات قاره، 
خســاراتی به محیط زیست دریائی وارد نماید مسئولان 
آنها مســتقلًا مسئول جبران خســارت آلودگی و کلیه 
خســارات مربوط به اقدامات پیشــگیری می باشد. مگر 
ثابت نمایند که خسارات حاصله ناشی از جنگ، خارج از 
کنترل آنها یا ناشــی از چاه مربوط به 5 سال پیش بوده 
که بهره بــرداری از آن متوقف یا در اثر اقدام عمدی یا 
قصور قربانی آلودگی، خسارت مجدد بوجود آمده است. 

 صندوق جبران خسارت
 کنوانسیون مســئولیت مدنی و صندوق جبران خسارت 
1992 و1971 یک نظام حل و فصل اختلاف را تدارک می 
بینند. درخصوص خسارات بزرگ ناشی از حوادث بزرگ 
نفتــی، اگرچه دولتهای صدمه دیده غرامت 100درصد را 
دریافت نمی نمایند ولی معمولاً سعی در برآورد خسارات 
وارده توسط دولتها از میزان واقعی بزرگتر است که موجب 
اختلاف بین صندوق خسارت و دولتها و اختلاف بین افراد 
خصوصی و صندوق می گردد. با تمامی این تفاســیر دو 
صندوق 1992 و 1971 در طول سالها کار خود، با تلاشی 
برای ایجاد راهکار عملی جبران خسارات قربانیان، توانائی 
خود را در جبران خســارت وارده ثابت و جامعه جهانی را 

راضی نموده است.
  به دلیل گسترش بیش از حد خطر آلودگی در محیط 
زیســت و مسئول شناخته شدن آلوده کننده ها و تعداد 
زیاد قربانیان جهــت طرح دعوی، ایجاد صندوق جبران 
خسارت آلودگی های نفتی چه بصورت تشکیلات و چه 
از نظــر مالی در ســال 1971 با مزایائی به شــرح ذیل 

ضروری گردید.
الف – تسریع در جبران خسارت

ب – اقدامات پیشــگیرانه درصورت وجود خطر لاینحل 
بودن آلوده کننده ها در زمان بروز خسارات مهم

ج – جبران خســارات درصورت عدم قابلیت شناسائی 
آلوده کننده 

د – جبران خســارات وقتی آلودگی در شــرایط معاف 
کننده از مسئولیت ایجاد شده باشد. )زمین لرزه(

س – پاســخگو بودن به افزایش فعالیتهایی با ریســک 
بسیار زیاد86

 بیمه
  برای اینکه اهداف سیســتم مسئولیت زیست محیطی 
جامعه اروپا تحقق یابد باید ریسکهای مرتبط با خسارات 
زیســت محیطی تحت پوشــش بیمه قرار گیرد. الحاق 
جامعه اروپا به کنوانســیون مســئولیت مدنی خسارات 
ناشــی از مســئولیت خطرنــاک برای محیط زیســت 
)کنوانسیون لوگانو ( می تواند پوشش بیمه لازم را ایجاد 

نماید. زیرا این کنوانســیون حاوی سیستم های مختلف 
مسئولیت می باشد.

  در رابطه با بیمه خســارت زیســت محیطی گفته اند 
که اصولاً بیمه گــران از بیمه نمودن حوادثی که دارای 
ویژگی غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی می باشد بسیار 
اکراه دارند. بطوریکه معروف ترین شــرکت بیمه دولتی، 
مؤسســه ســرمایه گذاری اوپیک در امریکا مانند دیگر 
موسســات بیمه پــروژه هائی که باعث بروز آســیب به 
محیط زیست یا نقض حقوق بشر گردند را شامل پوشش 
خود قرار نمی دهد.87 لذا ایجاد صندوق جبران خسارت، 
ضمانتی اســت در مقابل خطرات آلودگی در کشورهای 
مختلف و در این راستا شاهد ایجاد صندوقهای مستقلی 
در کشورهای مختلف اروپائی تحت عنوان صندوق های 
ضمانت در فرانســه می باشد. دلیل اکراه این بیمه گران 
ناشی از مشــکلات مرتبط با ریســکهای مالی مثلًا در 
حوادث آلودگی های ناگهانی و اتفاقی می باشــد. براین 
اســاس جدیدترین پیشــنهادات بیمه گران، رویکردی 
جامع می باشــد. دربرگیرنــده اســتفاده از بیمه های 
خصوصی، به اشــتراک گذاری خطر و در نهایت مراجعه 
به دولت به عنوان بیمه نهائی می باشد. مؤثر بودن نظام 
حقوقی وابسته به یک سیستم، تضمین مالی مؤثر مبنی 
بر شــفافیت و امنیت حقوقی در زمینه مسئولیت تلقی 
می گردد. لذا جبران خسارت در حقوق بین الملل علل 
الخصوص محیط زیســت از اهمیت ویــژه ای برخوردار 

است.
 توافقات خصوصی

  در کنار کنوانســیون مســئولیت مدنی و کنوانسیون 
پرداخت خســارات از طرف شــرکتهای بــزرگ مالک 
نفتکشــها یــا مالکین خصوصــی دو توافــق نامه مهم 
یا قــرارداد، قــرارداد توکالو یا قــرارداد داوطلبانه نفت 
کشها برای مسئولیت خســارات نفتی 1969 و قرارداد 
کریستال 1971، قرارداد مسئولیت نفت کشها در مورد 
آلودگی های نفتی منعقد شده که حاوی مقررات مشابه 
کنوانســیون مزبور می باشد. این قراردادها برای طرفین 
که عضو کنوانسیون صندوق نیســتند به دلیل اهمیت 
قرارداد کریســتال در مورد عدم قابلیت رجوع صندوق 
واینکه به عنوان کنوانسیون مسئولیت مورد استفاده قرار 
گرفته و جبران خســارت پیش تری برای قربانیان است 

اهمیت دارد.88  
 

نتیجه:
  امروزه به دلیل وابســتگی سرنوشــت بشــر به محیط 
زیست، حفاظت از آن یک رسالت عمومی برای همگان 

86 . آرش پور، علیرضا، همان، صفحات 18۳ الی 178
87 . پیران، حسین، همان، صفحات216-21۴

88 . تقی زاده انصاری، مصطفی، همان جزوه
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شــناخته شده است. در این رابطه حقوق به عنوان تنها ابزار 
ممکن با وضع باید و نبایدها نقش مهمی را ایفاء می نماید. اما 
ابزار حقوقی، زمانی کارآئی خود را نشان می دهد که رعایت 
اراده واقعی خواهان باشــد. باتوجه به وجود منافع متعارض 
عاملین اقتصادی و منافع زیست محیطی نیاز به اقدام جدی 
تر نهادهای حمایتی ازجمله سازمانهای غیردولتی و نهادهای 
حمایتــی در حقوق داخلی و متعاقبــاً در صحنه بین المللی 
احساس می شود. باوجود کم کاری همکاریهای بین المللی 
امــا اگر در همین مرحله نیز مقــررات تدوینی واقعاً رعایت 
شوند بســیاری از معضلات زیست محیطی برطرف خواهند 
شــد. بدین ترتیب توســعه تمامی دولتها در یک سبد قرار 
گرفته و منافع بیــن المللی باید جایگزین منافع ملی واصل 
همبســتگی جهانــی تبدیل به اصل حاکــم در روابط میان 
کشورها گردد. چنانچه این آمال تحقق یابد می توان انتظار 
اجرای صحیح قواعد حقوقی محیط زیســت چه در ســطح 
داخلی و چه در ســطح بین المللی و همچنین انتظار تدوین 

قواعد مناسب تر در این زمینه را داشت.  
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مقدمه :
 تفســیرهای مختلفــی درباره  اینکه چــه چیزی باعث 
گسترش پدیده  تروریسم شــده، ارائه شده است. برخی 
تفاسیر می گوید اوضاع رقابت آمیز و درگیرانه  بین المللی 
به تغذیه و رشــد این پدیده کمک رسانده است و برخی 
دیگر می گویند که تروریســم پدیده ای طبیعی است که 
ممکن اســت در هر جامعه بسته به عوامل مختلفی بروز 
کنــد )از جمله ی آن عوامل: جو سیاســی و اقتصادی و 

دینی و ایدئولوژیک(.
تروریســم یک پدیده   جهانــی، قدیم جدید، بدون دین و 
بدون وطن اســت و اشکال و روش هایش با تغییر زمان و 

مکان تغییر می یابد ولی این پدیده در هر حال همیشــه 
به انسان ارتباط دارد، حال این انسان می تواند هر کسی 
باشــد و هر عقیده و دین و طرز تفکری داشــته باشد و 
خطاست که تروریسم را تنها به یک دین خاص منحصر 

کنیم.
ضمناً آنچه موجب شیوع بیشتر ترویسم شده و اختلاف 
در فهم آن را عمیق تر می کند خلط مفهوم بین تروریسم 
و مقاومت اســت، چراکه مبارزه  ملت ها برای آزادی خود 
از چنگال سیطره و دخالت خارجی ها عملی است مشروع 
و نمی توان آن را تروریسم نامید. و از دیگرموارد ضرورت 
این پژوهش این است که  اتهام زنی دائمی به مسلمانان 

تروریسم و رویکرد کنوانسیون ها، معاهدات 
و دیـوان بیـن المللی کیفـری نسبت به آن

1محمدرضا دهقانی/ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 1.گروه حقوق قضایی، واحد جامع نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده:
تروریسم بی شک یکی از مسائل و مشکلات مهم جامعه کنونی است. دنیای کنونی تروریسم را بسان آفتی همسنگ 
اعتیاد به مواد مخدر و تجاوز به حقوق مسلم انسان ها و ملت ها و افروختن آتش جنگ شناخته است. صدها سمینار 
وکنفرانس برای شــناختن و بررســی علل و ریشــه های آن و روش های جلوگیری از آن در کشورهای غرب وشرق 
تشــکیل شــده و هزاران کتاب برای پژوهش درباره آن از دیدگاه های گوناگون و در زمینه های مختلف مانند جامعه 
شناسی، سیاسی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی منتشر گردیده امروز جامعه جهانی تروریسم را بطور درست محکوم کرده 
اســت. سازمان ملل متحد قطعنامه های بسیاری در محکومیت تروریسم یا افراد و دولت-های تروریست صادر کرده 
اســت. دولت ایالات متحده امریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، آلمان و حتی اسرائیل تروریسم را محکوم کرده و بعضی 
دولت ها و سازمان ها را به عنوان تروریست تحریم کرده اند درحالی که بیش تر آن ها خود مرتکب اعمال تروریستی 
می شــوند با وجود این ارزش یک اقدام تروریســتی بستگی به شرایط و نتایجی که از آن پدید آمده است دارد و باید 
با درنظر گرفتن این شرایط و نتایج درباره آن داوری کرد. لیکن نه تنها تروریسم از بین نرفته یا تخفیف نیافته، بلکه 
بر وسعت دامنه و تنوع صور آن افزوده شده-است.در این میان و با توجه به عدم از بین رفتن و حتی کم شدن مقوله 
تروریســم و جهانی تر شدن این مقوله و تنوع انواع آن شاهد دیدگاه های مختلفی در رابطه با این مقوله هستیم .لذا 

در این مقاله کوشش می شود موضوع موردنظر دیدگاه علم حقوق مورد بحث و تفحص قرار بگیرد. 

کلیدواژه ها: تروریسم، کنوانسیون های بین المللی، معاهدات، حقوق کیفری
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مبنی بر اینکه پدید آورندگان تروریسم هستند تصویری 
اشــتباه از دین اســام خواهد ســاخت و برخی افراد و 
گروه ها را به آن واخواهد داشت 
کــه در صورت احســاس ظلم 
و ســرکوبی دســت به کارهای 
خشــونت آمیز بزنند، درحالیکه 
]ایــن ماجرا منحصر به اســام 
نیست[ و برخی از پیروان دیانات 
دیگــر هم کارهای تروریســتی 
دارند. ضمناً  کارنامه  فراوانی در 
به کارگیری لغت تروریســم از 
سوی برخی رژیم های استبدادی 
در حال حاضــر به صورت »بی 
حساب و کتاب« و بدون بررسی 
صــورت می گیرد و هیچ تفکری 
درباره ی عواقب آن وجود ندارد. 
هر کس با ایــن نظام ها مخالف 
باشــد ممکن است به تروریسم 
متهم  شــود و موجب می شــود 
ایــن افراد خود بــه خود متهم 
شــوند، بدون اینکه شناختی از 
تبعات این متهم سازی )از جمله »مجرم شمرده شدن« و 
»تحریک«( وجود داشته باشد. چیزی که  افتادن به این 
دام را آســان می سازد، آن است که این رژیم ها با جامعه  

خود فاصله دارند.

تعریف تروریسم 
تروریسم یکی از واژه هایی اســت که امروزه در ادبیات 
سیاسی جهان کاربرد گسترده ای یافته است البته درباره 
این پدیده و چیســتی آن اجماع نظری وجود ندارد و در 
این حوزه با آشــفتگی معنایی روبرو هستیم اما به طور 
کل باید گفت از تروریسم تعاریف متعدد و مختلفی ارائه 
شده است. تروریســم اصطاحی است که بر سر تعریف 
آن توافقی میان حکومت ها یا تحلیل گران دانشــگاهی 
وجود ندارد؛ اما تقریباً به شیوه های گوناگون به تعبیری 
منفی به کار می رود تا غالباً اقدامات گروه های فرادولتی 
خودســاخته با انگیزه سیاسی علیه جان افراد را توصیف 
کند)طلوعی 1377(. تروریسم به معنای مبارزه تروریستی 
روشــنفکران انقابی جدا از توده ها, عبارت است از یک 
جریان خرده بورژوایی که در مرحله ای از جنبش انقابی 
در اروپا ظاهرشد؛ تروریسم به تئوری قهرمانانه فعال توده 
های غیرفعالی که در انتظار این قهرمانان هستند معتقد 
اســت)بیرو 1375(.  فرهنگ علوم سیاسی اشخاصی را 
که دســت به ترور می زنند تروریست نامیده و در بیانی 

دیگر تروریســت را چنین تعریف مــی کند: »فردی که 
برای پیشــبرد اهداف سیاســی خود که معمولاً واژگون 
کردن نظام سیاســی موجود اســت، متوسل به تهدید و 
خشونت می شــود. این واژه غالباً توسط طرفداران یک 
رژیم خاص برای اشــاره به مخالفــان رژیم که به اعمال 
خشونت آمیز دست زده باشند به کار می رود. تروریست 
فــردی را گویند که به ترور مبــادرت ورزد، البته فرد به 
معنای خاص نیست بلکه می توان از گروه تروریست و یا 
دول تروریست نیز نام برد. به عبارت دیگر تروریست در 
معنای عام، هر فردی اســت که از طریق خشونت و قتل 
و خونریزی و ایجاد ترس و وحشت می خواهد به اهداف 
سیاسی دســت یابد)آقا بخشــی 1379(.  بنابر تعریف 
دانشنامه سیاســی؛ »در سیاســت به کارهای خشونت 
آمیــز وغیرقانونی حکومت ها برای ســرکوبی مخالفان 
خود وترســاندن آن ها ترور می گویند و نیز کردار گروه 
های مبارزی که برای رســیدن به اهداف سیاســی خود 
دســت به کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز می زنند، 
ترور نامیده می شــود. همچنین ترور به معنای کشــتار 
سیاسی نیز به کار می رود)آشــوری 1373(.« سازمان 
کنفرانس اســامی درســال 1378 تعریفی از تروریسم 
ارائه داده است که براساس آن »تروریسم شامل هرگونه 
عمل خشــونت آمیز یا تهدیدکننده اســت که صرفنظر 
از مقاصــد یا انگیزه مرتکبــان آن، به منظور اجرای یک 
طــرح جنایتکارانه فــردی یا گروهی و بــا هدف ایجاد 
رعب بین مردم ویا تهدید بــه صدمه زدن به آن ها و به 
 خطــر انداختن زندگی، حیثیت، آزادی، امنیت یا حقوق 
آن ها یا تهدید به صدمه زدن به محیط زیست یا هرگونه 
تسهیات عمومی یا اموال عمومی یا خصوصی به منظور 
به مخاطره انداختن یا اشــغال یا تصرف آن ها و به خطر 
انداختن یکی از منابع ملی یا تاسیســات بین المللی یا 
تهدید کردن ثبات، تمامیت ارضی یا وحدت سیاســی یا 
حاکمیت کشــور مستقل انجام می گیرد)شریعت باقری 
1381(.« در تعریــف دیگری آمده »تروریســم اقدامی 
سازمان یافته و متضمن خشونت بسیار است که با حمله 
های غیرقابــل پیش بینی علیه افراد، گروه ها و ملت ها 
اعمال میشــود)امین زاده 1381(.« برخی براین عقیده 
اند که تروریسم یک ایدئولوژی نیست بلکه یک فعالیت 
و عمل اســت. به این معنا که تروریسم عملی است که 
ســازمان ها و دولت ها و گروه هــای مختلف همواره یا 
در زمان های گوناگون ممکن اســت با آن درگیر شوند 
که ممکن اســت به صورت موقتی باشد یا استمرار یابد. 

بیشتر مشتقات ترور هم حول همین معانی می چرخد.
ترور در زبان فارســی به قتل سیاســی به وسیله اسلحه 
معنا شــده است. این واژه از زبان فرانسه به زبان فارسی 

تروریسـم یکـی از واژه هایی اسـت 
که امروزه در ادبیات سیاسـی جهان 
کاربـرد گسـترده ای یافتـه اسـت 
البته دربـاره این پدیده و چیسـتی 
آن اجمـاع نظری وجود نـدارد و در 
این حوزه با آشـفتگی معنایی روبرو 
هسـتیم اما به طـور کل باید گفت از 
تروریسـم تعاریف متعدد و مختلفی 

ارائه شده است.
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وارد گردیده و این کلمه در فرانســه به معنی وحشــت 
آمده اســت. تروریســت که از همان واژه ترور اخذ شده 
است، یعنی کسی که طرف دار اصول تشدد، شدت عمل 
و ایجاد رعب و ترس باشــد. این کلمه در فارسی متداول 
امروزی، به شخصی اطلاق می شود که با اسلحه مرتکب 

قتل سیاسی گردد)جانان 1394(. 
در تاریخ انقلاب کبیر فرانســه، ایــن واژه معنای خاصی 
دارد و دو منظور را افاده می کند: نخست، به معنای اتخاذ 
تدبیرها و روش های سخت علیه انقلابیون است. دوم، نام 
دوره هایی از تاریخ انقلاب فرانسه است که در آن، ترور به 
معنای اول به کار می رفته و حاکم بوده است. امروزه این 
کلمه در اصطلاح سیاسی به معنای هر نوع اقدامی است 
که برای پیشبرد اهداف خاص با توسل به ایجاد وحشت 
بــه کار می رود. بنابــر نظر بعضی از مؤلفان، تروریســم 
یعنــی عقیده به لزوم آدم کشــی، تهدید و ایجاد خوف و 
وحشــت در میان مردم برای نیل به هدف های سیاسی 
یا برانداختن حکومت و در دست گرفتن زمام امور دولت 
یا تفویض آن به دســته و گروه دیگری که از قبل مدنظر 
بوده اســت)ب. آقایی 1356(.  این عقیده معمولاً از ابزار 

اصلی فاشیسم، ماکیاولیسم و مکاتب مشابه است. 
به عنوان جمع بندی از تعاریف ارائه شده از تروریسم باید 
گفت که: »تروریســم عبارت است از به کار بردن وسایل 
غیرقانونی خشــونت بار برای اعمال فشار علیه دولت به 
منظور رسیدن به اهداف خاص. وسایل غیرقانونی مزبور 
عموماً باعث ایجاد خوف و وحشــت می شــوند و اهداف 
خاص مذکــور نیز شــامل اهداف سیاســی، اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و غیره می گردد«)پلینو 1375(. 

ویژگی های تروریسم 
 بــا جمع بندي تعاریف مختلفي که در فوق ارائه شــد، 
مي تــوان برخــي ویژگي هــاي اصلي را کــه از ذاتیات 
تروریسم محسوب مي شود مشــخص کرد. یکي از این 
ویژگــي ها که مورد تأکید تمام اندیشــمندان اســت و 
حتي در میان سیاستمداران و مردم عادي نیز رواج دارد 
خشونت اســت. ویژگي مهم دیگر تروریسم، بیگناهي و 
غیرنظامي بودن قربانیان اســت. گروه هاي مسلحي که 
علیه نظامیان، دولت ها وسایر گروه هاي مسلح دست به 
اقدامات خشــونت آمیز مي زنند، به این دلیل که قرباني 
آن ها افراد غیرنظامي نیستند، تروریست محسوب نمي 
شوند. علاوه بر این ویژگي ها، تروریسم ویژگي هاي مهم 
دیگري نیز دارد. ذیلًا به بررسي این ویژگیها مي پردازیم.

 استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غيرقانوني 
خشونت از ذاتیات تروریسم اســت و هر عملی که فاقد 

عنصر خشــونت باشــد به هیچ وجه نمی واند مشمول 
عنوان تروریســم باشــد؛ هرچند در میزان ضروری این 
عنصر اختلاف نظر وجــود دارد. برخی معتقدند که باید 
خشونت بســیار زیادی در عمل انجام شده وجود داشته 
باشد تا تروریستی محسوب شود ولی اکثر محققین بدون 
توجه به کم یا زیاد بودن خشونت، صرفاً وجود آن را لازم 
می دانند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است 
که نباید خشــونت آمیز بودن را برابر با مســلحانه بودن 
دانســت؛ بلکه ممکن است عملی خشونت آمیز باشد اما 

درآن از اسلحه به معنای اعم آن استفاده نشده باشد. 

 اقدام غيرقابل پيش بيني عليه غيرنظاميان
عنصر دیگر تروریســم، بیگناهی و اصولاً غیرنظامی بودن 
قربانیان آن اســت. کسانی که مســتقیماً هدف عملیات 
تروریستی قرار می گیرند اکثراً افراد معمولی هستند؛ این 

افراد نه تأثیري بر شرایط 
تروریســت ها  محــرك 
داشــته اند و نــه تــوان 
اهداف  کــردن  برآورده 
تروریســت ها را دارنــد. 
بیگناهي  افــراد  آن هــا 
هســتند که در موقعیت 
تروریســت ها  نظر  مورد 
قرار دارند و فقط آسیب 
مي  که  است  آنها  دیدن 
توانــد به تروریســت ها 
یــاري رســاند تــا بــه 
اهدافشــان برسند. البته 
باید توجه داشت که در 
برخــی انواع تروریســم 
مانند قتــل و آدم ربایی 
قربانی مستقیم نیز رهبر 
یا یکــی از اعضای اصلی 
دولت یا ملت یا گروهی 
تروریست ها  که  اســت 
درپی تأثیر بر آن هستند. 

 ایجاد اختناق و فشار در راستاي اهداف بلندمدت
تروریست ها با قربانی کردن گروهی کوچک یا حتی یک 
فــرد در پی ایجاد یک رعب و وحشــت عمومی و جلب 
توجه عامه مردم و نشــریات و شبکه های خبری هستند 
تا به اهداف سیاسی یا ... خود برسند. »ترس و تروریسم 
دو عامل نزدیک به هم هســتند کــه وجود ترس زمینه 
اجراي مناســب ]عملیات[ براي رسیدن تروریست ها به 

تروریست ها با قربانی کردن گروهی 
کوچـک یـا حتی یـک فـرد در پی 
ایجاد یک رعب و وحشـت عمومی و 
جلب توجه عامه مردم و نشـریات و 
شبکه های خبری هستند تا به اهداف 

سیاسی یا ... خود برسند. 
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اهدافشان مي باشــد.« هدف اصلی تروریست ها قربانی 
کردن افراد یا ارعاب عمومی یا جلب توجه افکار عمومی 
نیست بلکه تمامی این ها وسیله ای است برای دستیابی 
به هدفی بزرگتر که ممکن است سیاسی، ایدئولوژیک و 

... باشد.

 سازمان يافته و غيرمردمي بودن 
در گذشــته ممکن بود عملیات تروریستی توسط افراد 
به تنهایی نیز صــورت بگیرد )هرچند در گذشــته نیز 
عملیات ترویستی توســط گروه های کوچک انجام می 
شده( اما امروزه عملیات تروریستی توسط گروهک های 
ســازمان یافته انجام می شــود که عموماً بوسیله دولت 
ها یا گروه های سیاســی یا مذهبی پشت پرده حمایت 
می شــوند و در راستای اهداف آن ها حرکت می کنند. 
نکته دیگری که قابل توجه اســت اینکه؛ ســازمان های 
تروریستی فاقد پایگاه مردمی هستند)امین زاده 1381(.  
این ســازمان  ها تعداد معدودی از افراد هستند که دارای 
ایدئولــوژی خاص هســتند و روش  هــای آن  ها مختص 
خودشان اســت و کاملًا مخفیانه فعالیت می  کنند. حتی 
درصورت داشتن نژاد یا ملیت  یا مذهب مشترک، نباید 
خصوصیــات آن  ها را به همه افراد یک نژاد یا مذهب ویا 
ملت توسعه داد. فاصله فکري و احساسي تروریست  ها از 
هم  وطنان، هم  مذهبان و هم  نژادان خودشان تاحدي است 
 که در مواردي ممکن است آن  ها را قرباني عملیات خود 

کنند.
شيوه های تروريستی 

شیوه  های به کار برده  شده از طرف تروریست  ها عبارتند 
از: هواپیماربایی، گروگان  گیری، خرابکاری، بمب  گذاری، 

بانک  زنی و آدم  ربایی سیاســی و آدم  کشی.بمب  گذاری، 
شکل غالب تروریسم را تشــکیل می  دهد. از اواخر قرن 
نوزدهم و با اختراع دینامیت، تروریست  ها ساختمان  ها و 
اماکن عمومی شــلوغ را مورد هدف قرار داده اند. اگر چه 
اغلب بمب  گذاری  ها تلفات به بار نمی آورند، تروریست  ها 
قادرند که خشــونت  هایی با تلفات بسیار زیاد را ترتیب 
دهند که بوسیله پیشرفت  های تکنولوژیکی در ابزارهای 
زمان  بندی و مواد منفجره، تســهیل شده  است. حملات 
مسلحانه ناگهانی به اهداف غیرنظامی همچنین مسافران 
خطوط هوایی، یا توریست  های بازدید کننده از مکان  های 
تاریخی نیز از جمله شــیوه  های تروریست  ها می  باشد. با 
گذشت زمان قتل مقامات رسمی دولتی به تدریج کمتر 
شده اســت. شــاید به این دلیل که مقامــات دولتی هم 

اکنون به شدت محافظت می   شوند)طلوعی 1377(.

تاريخچه تروريسم 
پدیده  تروریســم پدیده ای جدید نیســت. حتی برخی 
پژوهشــگران ســابقه  آن را بــه صدهــا ســال قبل باز 
می گردانند. مثلًا در قرن اول میلادی )کما اینکه در عهد 
قدیم یا تورات وارد شده(  گروهی از افراد متعصب، اقدام 
به ارعاب یهودی های ثروتمندی کردند که با اشغالگران 
رومی )که مناطق وسیعی در شرق دریای مدیترانه را در 

اشغال داشتند( همکاری کرده   بودند.
در دوره   ی  رومی ها، تشــخیص تفاوت بین جنایت های 
سیاسی و تروریسم کار سختی بود. پس از دوره  ای جهان 
با مفهوم تروریســم به این معنا آشــنا شد که تروریسم 
وسیله ای است که فئودال ها از آن برای سیطره بر منطقه  
حاکمیت خود و افرادی که در این مناطق تحت ســلطه  
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آنهاهستند؛استفادهمیکنند.
دراوایلقرنهفدهم]وپسازپایانقرونوسطیوپایان
فئودالیسم[دورهســیطرهکشورهایاروپاییبرآبهای
جهانیشروعشدوحجمکشتیهایتجاریایکهبین
شرقوغربدرحرکتبودندافزایشیافتوهمزمانبا
آنراهزنیدریاییکهبهعنوانشکلیازاشکالتروریسم

تعریفشده،آغازشدوتاآغازقرنبیستمادامهیافت.
گذشــتهازاینمیبینیمکهانجامکارهایتروریستیدر
طولتاریخبهصورتهایمختلفی)باتوجهبهطرفهای
آنوشرایطشــان(صورتگرفتهاست.چراکهتروریسم
پدیدهایاجتماعیاستوباتحولجوامع،تحولمییابد.
کمااینکهباتحولاتعلمیوتکنولوژیک،اشــکالپدیده

تروریسمهمتحولیافت.
درهرحالباوجودگســتردگیفراواناستفادهازکلمه
تروریســم،تعریفموردتوافقیدربارهمعنایآن،چهدر
سطحجهانیوچهدرسطوحعلمیبهچشمنمیخورد.
اینمســئلهبازمیگرددبهاختلافعواملایدئولوژیکی
کــهبهاینمفهوممرتبطاســتوهمچنیناختلافدر
زیرســاختهایفرهنگی.بهاینمعناکــهآنچهازنظر
یککشــورویایکجامعهخاصتروریســممحسوب
میشــود،لزوماًدریککشــوردیگربهعنوانتروریسم

تلقینمیگردد.
مفهــومتروریســم،در»توافقنامهســال۱۹۳۷ژنودر
خصوصمنعوسرکوبیتروریســم«فقطدرچارچوب
تروریســمافرادضدیککشــوریاحکومتتعریفشده
است.بااینوجود،ویژگی]مثبت[اینتوافقنامهآناست
کهجرائمیرابهصورتمشخصومصداقیتعیینکرده
تابهعنوانتروریســمشناختهشــوند.درمادهاولاین
توافقنامهآمدهاســتکهتروریسم»بهرفتارهایجنایی
ضدحکومتیگفتهمیشــودکهموجبایجادوحشتو
رعــبدرافرادمعینیاگروههایــیازمردمیادرکلیت

افرادجامعهگردد.«
برخــیازپژوهشــگرانمتخصــصعلمسیاســتهم
تلاشهایجدیایدرراســتایارائهتعریفیمشخصاز
مفهومتروریســمبهعملآوردهاند،مثلًاالکساشمیت
درکتابش»تروریســمسیاسی«صدتعریفازتروریسم
کهتوسطکارشناسانوپژوهشــگرانوتحلیلگراناین
حوزهارائهشدهرابررســیکردهودرنهایتچندعنصر
مشــترکدربیناینتعاریفرابهدستآوردهاست،از
جملهاینکه:تروریســمپدیدهایتجریدیوبدونجوهر
استوارائهیکتعریفکافینیستتابتواندتمامموارد
کاربرداینمفهومراپوشــشدهد،کماآنکهبسیاریاز
تعاریفمختلفدرعواملیکلیمشترکندواینکهمعنی

تروریسم،ازقربانیآناخذمیشود.

برایانجنکینزهممعتقداست»ممکناستمجموعهای
ازرفتارهایخاصمتصفبهصفتتروریســتیشــوند،
کارهاییکههدفاساســیازآنهــاایجادرعبوخوف
باشــد.«اریکموریسهمدرتعریفتروریسممیگوید:

کارگیری به »تروریسم؛
کارگیری بــه تهدید یا
خشــونتغیرعــادیو
بیســابقهبرایرسیدن
بهاهدافیسیاسیاست
ورفتارهایتروریســتی
عمومــاًحالــتنمادین
دارندتــابیشازمحقق
کردنیــکهدفعینی
جزئــی،یکاثــرروانی
]درجامعههدف[ایجاد

کنند.«
گذشتهازاین،نبایدتنها
بــهمفهومتروریســمی
کهازســویبرخیافراد
صورت گروهها برخی یا
اکتفــاکنیم میگیــرد
دایره دارد بلکهضرورت
اینمفهومراکمیبازتر

ببینیمبهطوریکه»تروریســمحکومتی«راهمشامل
گرددوتناقضیدرتعاریفماازتروریسمبهچشمنخورد.
چراکهبهعنوانمثالکارهاییکهازســویاســرائیل
صورتمیگیردرافقطمیتوانتروریســمیکحکومت
ضدیکملتبیدفاعکهازحقتعیینسرنوشــتخود

دفاعمیکند،توصیفکرد.
ازنمونههــایتروریســمدولتــیدرجهــانعربهم
میتــوانازکشــتارهاییکــهژنرالسیســیدرمصر
مرتکبشدنامبرد،ازجملهکشــتارهایرابعةالعدویة
والنهضةوالحرسالجمهوریوغیرآنهاومتأســفانه
موضــعمنصفانهای)بهحدکافی(ازطرفکشــورهای
غربــیوســازمانهایبینالمللیوحقوقــیدرقبال
اینقبیلرفتارهادراینکشــورهابهچشــمنمیخورد

)خضاباردیبهشت۹4(.

معاهدات بین المللی


تعریف معاهده
معاهدهیاعهدنامهیکتوافقنامهبینالمللیاســتکه
میانکشورهایاســازمانهایبینالمللیمنعقدشدهو

مشمولحقوقبینالمللمیباشد)والاس۱۳82(.

بـا وجـود گسـتردگی  در هرحـال 
فراوان اسـتفاده از کلمه  تروریسـم، 
تعریف مـورد توافقی دربـاره  معنای 
آن، چـه در سـطح جهانـی و چه در 
سـطوح علمی به چشـم نمی خورد. 
این مسـئله بازمی گردد بـه اختلاف 
عوامل ایدئولوژیکی که به این مفهوم 
مرتبط اسـت و همچنین اختلاف در 

زیرساخت های فرهنگی.
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معاهــده در لغت به معنای پیمان بســتن با هم و عهد 
بستن است)معین بدون تاريخ( .

و در برخی ازکتب حقوقی اين اصطلاح را به صیغه جمع 
در قراردادهای بین  المللی يعنی معاهدات به کار برده  اند 
که همان مفهوم میثاق، قراردادهای بین  المللی و معاهده 
را در پی دارد)جعفری لنگرودی 

.)1381
مفهــوم و ماهیــت معاهــدات 

بین  المللی 
بین  المللی عبارت است  معاهده 
از قــراردادی که بیــن تابعین 
منظور  بــه  بین  الملل  حقــوق 
حقوقی  آثــار  بعضــی  تولیــد 
منعقد می شــود و طبق تعريف 
کنوانســیون 1969 از معاهدات 
بین  المللی، خصوصیات و اوصاف 
زير را می  توان برای آن برشمرد :

1:معاهــده ســندی اســت که 
مکلفیت ايجاد می  کند بنا براين 
توافقات بین  المللی که مکلفیت 
ايجاد نمی  کنــد و بار حقوقی و 
الزامی نــدارد نمی  تواند معاهده 

باشد.
2:معاهده بین  المللی صرفاً ناشی 
از اراده تابعیــن اصلــی حقوق 

بین  المللی است.
3:بايد کتبی باشد.

4:می  تواند تحت عناوين مختلف منعقد شــود. معمولاً از 
عناوينی چون عهدنامه؛ پروتکل و...برای نام گذاری يک 

معاهده استفاده می  شود)سجادی 1392(.
اصطــلاح معاهده بین  المللی از ترکیــب وصفی دو واژه 
معاهده و بین  المللی ساخته شده  است. از لحاظ اصطلاحی 
نیز تعاريف در عین تشــابه دارای اختلافاتی است. اما از 

تعاريف اصلی می  توان به اين اشاره کرد که:
معاهده عبارت اســت از توافق بین  المللی دولت  ها که به 
صورت کتبی منعقد شــده و مشــمول حقوق بین  الملل 
باشــد صرف  نظر از عنوان خاص آن دو اعم از اين که در 
سندی واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم منعکس 

شده باشد.
ضمناً قابل ذکر اســت که معاهدات از چند حیث مورد 
تقســیم  بندی قرار گرفته  اند به مانند تقســیم بر اساس 
تشــريفات انعقاد که شــامل رسمی و ســاده يا اجرايی 
می  باشــد و از حیث ماهیت شــامل عام يا قانون  ســاز و 
معاهدات خاص يــا قراردادی هســتند. از حیث تعداد 

طرف  ها شــامل دو جانبــه و چند جانبه می  باشــد و از 
حیث موضوع هم شــامل سیاسی ؛بازرگانی ؛قانونی و ... 

است)عبدالهی 1393(.

تروریسم بین المللی 
تروريســم بیــن المللی در واقــع اقدام غیرمشــروع و 
توطئه آمیز برای کشــتن يک يا چند انسان، غالباً با نیت 
سیاســی يا به خاطر نیل به هدف  های سیاســی معین، 
می  باشــد )آ. آقايی 1393(. عمر تروريسم بین  المللی به 
قدمت بشــريت است در واقع تروريســم به همه اعصار، 
همه قاره  ها و همه آئین  ها تعلق دارد و واژه  ای سیاســی 
است که اهداف سیاسی را تعقیب می کند و خود را مجاز 
می  داند که برای رســیدن به اهداف خود از هر وسیله و 

هر شیوه  ای بهره گیرد)طبرسی بدون تاريخ(.
:قوانین و مقــررات حقوقی مبارزه علیه تروريســم بین 

المللی و پیشگیری از آن 
در دهه  های اخیر، شــمار زيادی از اسناد حقوقی مفتوح 
برای مشــارکت جهانی، که جنبه  های معینی از معضل 
تروريســم بین  المللی را مورد توجه قرار داده  اســت، در 
داخل نظام ملل متحد، تنظیم و تصويب شده  اســت که 
در کنار هم، پايه و اساســی اســتوار جهت موفقیت در 
مبارزه علیه تروريسم فراهم می  آورد. اينک نهُ کنوانسیون 
چندجانبه بین  المللی و دو پروتــکل ذيربط درباره انواع 
خاص جرايم بین  المللی که جرايم تروريستی شايع است، 
وجود دارد. هر کدام از اين اسناد، مشتمل بر فهرست يا 
توصیفی عینی از جرايم ممنوعه است و اقداماتی مشخص 

جهت سرکوبی و مجازات آن  ها تبیین کرده است.
با وجود چنین نگرش بخشــی و پراگماتیکی، نظام ملل 
متحد توانسته  است منظومه  ای حقوقی برای جلوگیری و 
مجازات بســیاری از اعمال تروريستی عرضه کند. اعمال 
تروريســتی تحت پوشش اين اســناد، به اقداماتی علیه 
وسايل خاص حمل و نقل يا تسهیلاتی مشخص، اعمال 
علیه اشخاصی خاص، گروگان  گیری و استفاده از مواد يا 

وسايل معینی برای اهداف تروريستی مربوط می شود.
گرچه هر ســند حقوقی، بــه جرمی متفــاوت مربوط 
می شــود، رويکرد قانونمند اتخاذ شــده و اقدامات اجرا 
شــده، خصايص و ويژگی  های مشــترکی داشته  است. با 
اســتثناهايی اندک، تمام اين اســناد بر روی مسئولیت 
کیفری فرد، متمرکز شده و بر اصل استرداد يا محاکمه، 
مبتنی گشته  اســت. طبق اين اســناد، دولت  های عضو، 
ملزم  انــد جرايم فهرست شــده را طبــق قوانین داخلی 
خود، قابل مجازات تلقی کنند و صلاحیتی اصلی درباره 
جرايمی خاص )مثل جرايم ارتکابــی در قلمرو آن  ها يا 
توسط اتباعشان( مقرر دارند. بعلاوه، تمام ديگر دولت  های 

عمر تروریسـم بین  المللی به قدمت 
بشـریت اسـت در واقع تروریسم به 
همه اعصار، همه قاره  ها و همه آئین  ها 
تعلق دارد و واژه  ای سیاسی است که 
اهداف سیاسـی را تعقیب می کند و 
خود را مجاز می  داند که برای رسیدن 
بـه اهداف خـود از هر وسـیله و هر 

شیوه  ای بهره گیرد.
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عضو باید صلاحیت فرعی خود را بر هر جرمی که مجرم 
ادعایی متعاقباً در سرزمین آن  ها حضور پیدا کند و آن  ها 
وی را به دولت  های واجد صلاحیت اولیه و اصلی مسترد 
نمی  دارند، اعمال نمایند. کلیه این اسناد، دولت  های عضو 
را ملزم می  کند که با همدیگــر، همکاری قضایی کنند. 
همچنین به طور مستقیم یا از طریق امین، سند ذیربط 
اعمال مجرمانه  ای که در قلمرو تحت صلاحیت آن  ها رخ 
داده، اقدامات اتخاذی، اشــخاص تحت بازداشت و نتایج 
دادرســی  های علیه تروریســت های مظنون را به دیگر 
طرف  ها اطلاع می  دهند. تمام این اسناد، برای اجرا، صرفاً 

به حقوق داخلی هر دولت متکی است)غالی 1389(.
در کنار این مقوله به پیشــگیری از تروریسم و قوانین و 
مقررات مرتبط با آن نیــز می  پردازیم و در ابتدای بحث 
باید گفت پیشــگیری به معنای بــه کارگیری اقدامات 
مختلف برای جلوگیری از ارتکاب جرم معنا شده  اســت 

)گسن 1385(. 
هرگونه اقدام در زمینه پیشــگیری از اعمال جنایی ناظر 
به بزهکار و بزه دیده  اســت. اگر از وقوع جرم پیشــگیری 
شــود در واقع از بزهکار و بزه دیده شدن افراد پیشگیری 
شده اســت)نیازپور 1383(. در زمینــه تروریســم اکثر 
کنوانسیون  های بین  المللی سیاست پیشگیری از جرم را 
مورد توجه قرار داده اند.  کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون 
اروپایی با موضوع تروریسم ارتباط خاصی دارند. در بحث 
عمیق  تر در پیشگیری کنشــی و واکنشی باید این گونه 
گفت که در پیشگیری کنشی که شامل مجموعه اقدامات 
غیر قهرآمیز و غیر کیفری اســت که قبل از ارتکاب جرم 
بــرای مبارزه با یــک پدیده مجرمانه اعمال می  شــود؛ و 
همین مسئله در کشور ما مورد بررسی قرار گرفته و گفته 
می  شود در ســطح ملی این وظیفه بر عهده سازمان  ها و 
نهادهای امنیتی قرار داده شده  است، مهم  ترین ساز و کار 
مبارزه با تروریسم و پیشگیری از آن  ها شناسایی مظنونان 
و مجرمان است؛ و دیگری بازرسی ورود و خروج است که 
طی آن رفتار سخت  گیرانه ایالات متحده نسبت به ایرانیان 
در فرودگاه  های این کشــور باعث شد قانون  گذار ایران در 
سال 2007 قانونی مشــابه آن را تصویب کند. و در باب 
پیشگیری واکنشی نیز باید گفت ناظر به بعد از وقوع جرم 
اســت، در حقوق کیفری ایران عنوان مجرمانه مستقلی 
برای تروریســم پیش  بینی نشده  اســت پــس از حوادث 
تروریســتی 11 سپتامبر 2001 و صدور قطعنامه 1373 
شورای امنیت و تحت تأثیر رویکرد جهانی تدوین مقررات 
داخلی مبارزه با تروریسم یا پیشگیری از آن، در ایران نیز 
لایحه مبارزه با تروریسم تدوین شد اما این لایحه با وجود 
این که کارشناســی شده و قابل دفاع بود بنا به دلایلی از 

دستور کار مجلس خارج شد )اسماعیلی 1389(.

تروریسم در معاهدات بین المللی در حقوق 
کیفری 

تروریســم از جمله مسائلي اســت که در سال هاي اخیر 
بیش از گذشــته مورد توجه محافل سیاسي، حقوقي و 
اجتماعي قرار گرفته  اســت. افزایش جرائم تروریســتي 
در کشــورهاي مختلف همگان را بــه مبارزه همه جانبه 
بین المللي با این پدیده مجرمانه وادار کرده  است و وجود 
کنوانســیون هاي متعدد بین المللي و منطقه اي مي تواند 
نشانگر تلاش کشورها در برخورد با این پدیده باشد. یکي 
از نکات مهمي که در کلیه کنوانســیون ها مورد تصریح 
قرارگرفته، آن است که تدابیر کنوانسیون ها تنها در مورد آن 
دســته از جرائم تروریستي قابل اعمال است که خصوصیت 
بین المللي داشته باشند. بنابراین اقدامات تروریستي که در 
محــدوده قلمرو یک دولت رخ مي دهــد و فاقد یک عنصر 
بین المللي باشد، تنها در صلاحیت انحصاري دولت سرزمیني 

خواهد بود.
شاید به همین دلیل قانون گذار فرانسه در تاریخ 9 سپتامبر 

تروریستي  جرائم   1986
را بــا ارجــاع بــه جرائم 
مشمول  ســابق  عمومي 
قرار  قاعده جرم  انــگاري 
داد و از زمــان اجــراي 
 1994 جــزاي  قانــون 
اصلاحــات  و  فرانســه 
بعــدي آن، تلاش نمود، 
را  تروریســتي  جرائــم 
بصورت مســتقل مطرح 
نماید. با توجه به افزایش 
اعمال تروریستي و ایجاد 
رعب و وحشت در جامعه 
محــدوده  قانون گــذار 
از  یا  تروریســتي  جرائم 
جرم انگاري هاي  طریــق 
جدید گســترش داده و 
بر شدت مجازات کیفري 
است.تروریســم  افزوده 
خشــونت هاي  یعنــي 

سیستماتیک که گروهي از افراد را دچار رعب و وحشت 
نماید. ریشه اصطلاح ترور مربوط به دوران انقلاب فرانسه 
مي باشد که مشهور به »دوران ترور« است. در این دوران 
گروهــي با ترور مردم و ایجاد رعب و ترس در بین مردم 
مقاومت آن ها را در مقابل نظام ســتمگر از بین مي بردند 
و از طریق به کارگیري اقدامات خشونت بار به حکومت 
مســتبدانه خود اداه مي دادند.تروریســم از نظر مفهوم 

تروریسـم از جمله مسائلي است که 
در سـال هاي اخیر بیش از گذشـته 
مورد توجه محافل سیاسـي، حقوقي 
و اجتماعي قرار گرفته  است. افزایش 
در کشـورهاي  تروریسـتي  جرائـم 
مختلـف همـگان را به مبـارزه همه 
جانبـه بین المللـي بـا ایـن پدیـده 

مجرمانه وادار کرده  است. 
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حقوقي عبارت اســت از اقدامات جنايي بر ضد كشــور 
به منظور ايجاد و ترس در اشــخاص، كه اين اقدامات با 
توســل به قتل و خرابكاري انجام مي شود و گروه زيادي 
از مردم در اين عمليات كشــته 

مي شوند.
حقوقدانــان فرانســوي چهــار 
ديــدگاه اصلي دربــاره مفهوم 
حقوقي تروريسم مطرح كرده اند 
ديدگاه نخســت آن اســت كه 
وجه تمايز اعمال تروريســتي از 
ايدئولوژيكي  غير آن در ماهيت 
آن داشته شده  است اين ديدگاه 
از آن جهــت مــورد انتقاد قرار 
گرفته  است كه اين امكان وجود 
دارد كه اعمال خشــونت آميزي 
به انگيزه سياســي انجام شود، 
امــا دربــاره تروريســتي بودن 
 آن اختلاف نظر وجود داشــته

  باشد.
ديــدگاه دوم بــر ايــن اعتقاد 
اســت كه عمــل تروريســتي 
معيني  ظاهــري  اهداف  داراي 
نمي باشد و براساس اين ديدگاه 
در اقدامات تروريستي، مشــخص بوده قربانيان چندان 
داراي اهميــت نمي باشــد آن چه در ايــن زمينه مهم 
 اســت، نتايج و آثاري است كه از افعال تروريستي ناشي 
مي شود.ديدگاه ســوم نيز مشخصه بارز عمل تروريستي 
را خشــونت شديد موجود در آن و غير عادي بودن عمل 
تروريســتي دانسته اســت. ديدگاه چهارم نيز در قرابت 
معنايي با ديدگاه اخير، اعتقاد دارد كه براي فهم درست 
اصطلاح تروريسم بايد به جمال معناي لغوي آن مراجعه 
كرد. تروريســم به لفظ ترور برمي گــردد كه به معناي 
وحشت و ترس مي باشد، بنابراين تنها اعمالي مي توانند 
تروريستي قلمداد شوند كه قادر باشند«، ترس و هراس 

را در جامعه ايجاد نمايند)گل پرور بدون تاريخ(.

صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی در 
رسیدگی به تروریسم 

در آغاز مبارزه با تروريسم، انگيزه  ای برای تأسيس ديوان 
كيفری بين  المللی شد و در 17 جولای 1998، اساسنامه 
رم برای تأسيس دادگاه كيفری بين  المللی دائمی كه مقر 
آن در لاهه باشد امضاء گرديد. براساس بند 1 ماده 126 
اين ســند پس از تصويب شصتمين دولت، اساسنامه در 
اول جولای 2001 لازم الاجــراء گرديد. دادگاه كيفری 

بين  المللی كه در ســال 2002 از رهگذر اساســنامه رم 
تشكيل گرديد دارای صلاحيت رسيدگی به چهار جنايت 
عمــده يعنی جنايــات جنگی، جنايات عليه بشــريت، 
نسل  كشــی و تجاوز اســت. اگر چه هنوز شرايط عملی 
ساختن صلاحيت آن در مورد جنايت فراهم نشده  است. 
اما آمريكا پس از حوادث 11 سپتامبر و اجرای سياست 
جنگ طلبانه به بهانه مبارزه با تروريســم تلاش جدی را 
عليه ديوان آغاز نمود. تــا مأموران و نظاميان آمريكايی 
كه در كشــورهای عضو، مرتكب جنايات جنگی و ساير 
جنايات مشمول صلاحيت ديوان شــده  اند، از تعقيب و 
محاكمه ديوان در امان باشــند. در ســطح ملی، با وضع 
قوانين داخلی، مقابله با ديوان كيفری را ادامه داده  است 
از جمله وضع قانونی كه بر اساس آن اختياراتی به دولت 
آمريكا برای مقابله با صلاحيت ديوان نسبت به شهروندان 
آمريكايی اعطاء كرده  است و طبق آن صلاحيت ديوان را 
نســبت به شــهروندان خود مردود می  داند. و در سطح 
بين  المللی نيز آمريكا از طريق شــورای امنيت به دنبال 
مبارزه جدی با ديوان اســت و توانسته شورا را وادار كند 
تا قطعنامه  ای بر ضد صلاحيت ديوان و به نفع شهروندان 
دولت غير عضو ديوان در شرايطی كه رسيدگی به جرايم 
آنان در صلاحيت ديوان قرار می  گرفت، تصويب كند و در 
نهايت قطعنامه شورا به نفع آمريكا به تصويب رسيد. در 
حالی كه طبق ماده اساسنامه صلاحيت ديوان بر اساس 
صلاحيت سرزمينی و تابعيت اســتوار است و بر اساس 
آن در خصــوص جرايم ارتكابی در محدوده ســرزمينی 
خود صالح اســت حتی اگر مرتكب از شهروندان دولت 
غيــر عضو باشــد و بند 2 از ماده 12 نيــز اصل تابعيت 
مجرم را مطرح كرده كه اين نوع صلاحيت هم در حقوق 
داخلی بيشــتر كشــورها و هم در حقــوق بين  الملل به 
رسميت شــناخته شده  است؛ بنابراين ديوان در خصوص 
جرايم ارتكابی شــهروندان دولت عضو و نيز شهروندان 
دولت  هايی كه صلاحيت ديوان را پذيرفته باشــند واجد 
صلاحيت اســت اگر چه جرم در داخل قلمرو حاكميت 
دولت  های عضو صورت نگرفته باشــد)آقايی خواجه پاشا 
1392(. صلاحيــت دادگاه كيفــري بين المللي شــامل 
شــديدترين و به واقــع فجيع ترين جناياتي اســت كه 
همــواره دغدغه و نگراني جامعه بين المللي بوده اســت. 
براين اساس، بايد گفت كه تروريسم در زمره اين دست از 
جنايات بوده و در دامنه اين صلاحيت مي تواند قرار گيرد، 
پديده هاي »مقاومت بدون رهبر« شبكه هايي كه يافتن 
آن ها دشوار است و قابليت دسترسي به فناوري  از جمله 
سلاح هاي  كشتار جمعي  كه مي تواند عليه شمار فراواني 
از تمدن ها مورداستفاده قرارگيرد، ماهيت در حال تغيير 
تروريسم را به روشني نشــان مي دهد و تهديد شديد و 

تروریسـم،  بـا  مبـارزه  آغـاز  در 
انگیزه  ای برای تأسیس دیوان کیفری 
بین  المللی شد و در 17 جولای 1998، 
اساسـنامه رم برای تأسـیس دادگاه 
کیفـری بین  المللی دائمی که مقر آن 

در لاهه باشد امضاء گردید.
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جهانــي آن را در دنياي امروزي نمايــان مي کند. جاي 
دادن تروريسم در صلاحيت دادگاه کيفري بين المللي در 
عمــل منافع چندي را به همراه دارد،  يکي از منافع اين 
مسأله، بهره مندي کشورهاي کوچک تر و ضعيف تر و نيز 
کشــورهاي با وضعيت ناپايدار است زيرا اين کشورها به 
نوعي از منابع مالي براي تعقيب تروريســت ها برخوردار 
نيســتند و در نتيجه از اين منظر در پيکار با اين پديده 

ناتوان اند.
 از آن جا که تروريســم، صرفاً پديــده  اي ملي و داخلي 
نيســت و بلکه به همين ســان واقعه اي بين المللي نيز 
محســوب مي شود و بدان سان که نظام و امنيت داخلي 
کشورها را به مخاطره مي اندازد و به همين صورت عرصه 
بين المللي را نيز با بي نظمي و بي امنيتي مواجه مي کند، 
ناتواني کشــورهاي مزبور به ناتواني جامعه بين المللي در 
اين مبارزه مي انجامد و در نتيجه، مقصود نهايي به شکل 
مطلوب محقق نخواهد شــد. از اين روي، توسيع دامنه 
صلاحيت دادگاه کيفري بين  المللي به جنايات تروريسم 
مي تواند اين مســأله و معضل را تحت پوشش قرار دهد؛ 
پوششــي که هم به کشــورهاي کوچک و بي بضاعت و 
ضعيف ياري مي رســاند و هم جامعه بين المللي را براي 
نيل به هدف خويش در مبارزه با اين پديده مســاعدت 
مي کند. وانگهي، به تجربه به جامعه بين المللي اثبات شده 
  است که تروريسم در زمره جناياتي است که مقابله با آن 
هزينه هاي گزافي مي طلبد و اين مسأله براي کشورهاي 
ضعيف از نظر اقتصــادي، به مثابه معضلي بزرگ نمودار 
مي شــود که پيگيري آن دل به دريا دادن است. از اين 
روي، بدان ســان که توان تأميــن اين هزينه ها را ندارد، 
شــمول صلاحيت دادگاه کيفري بين  المللي به تروريسم 
مي تواند به اين دغدغه اصلي کشــورهاي از اين دســت 
پايان دهد و ضمن اميدواري به ياري ســاير کشورهاي 
پيشرفته در چارچوب دادگاه مزبور، توان حداقلي خويش 
را در اين مسير به کار گيرند و به سهم خود نقش  آفريني 
کند. افزون بر اين، هم کشورهاي از نظر سياسي، ضعيف 
و هم کشــورهاي از نظر سياســي، ناپايــدار نيز در اين 
راستا با مشکلاتي چندي دســت و پنجه نرم مي کنند. 
در اين کشــورها، تعقيب مرتکبين جنايات تروريســتي 
يا اســترداد آن ها مي تواند به آســاني به واسطه تهديد 
دولت هايي که نتايج سياسي ديگري را دنبال مي کنند يا 
حتي واکنش هاي خشونت  آميز بيش  تري را در قبال اين 
جنايات و مرتکبين آن ها از خود نشان مي دهند، بي اثر و 

يا مورد مخالفت قرار گيرد.
دادگاه کيفــري بين المللي، دارای ســاختار و چارچوبي 
بي طرفانــه در تعقيب جنايات تحت شــمول صلاحيت 
خود در عرصه بين المللي اســت. وفق شق الف از بند 3 

ماده 36 اســاس نامه اين دادگاه قضات اين دادگاه بايد از 
ميان اشــخاصي که هشت ويژگي عالي اخلاقي از جمله 

دارند، برگزيده  بي طرفي 
بسياري  ميان  در  شوند. 
تضمين  ضوابط  از  ديگر 
کننده بي  طرفي، مي توان 
به شــق 2 الف از بند 3 
داشت  اشاره  مزبور  ماده 
کــه تضميــن مي کند، 
پانــل قضــات بايد وفق 
برابر  توزيــع جغرافيايي 
شده  معرفي  نمايندگان 
برگزيده  دادگاه  آن  بــه 
شــوند. بي طرفي دادگاه 
بين المللــي  کيفــري 
تعقيــب  در  مي توانــد 
تروريست ها  مؤثر  بسيار 
مشــارکت داده  شــده و 
به کار گرفته شــود، اين 
کمک  مي تواند  مســأله 
تروريســت ها  تــا  کند 
بردن،  پناه  براي  نتوانند 

به دنبال يافتن بهشت هاي امن در کشورهايي باشند که 
يا به نظام قضايي کشــور قرباني تروريسم بي اعتمادند، 
يا به دلايل سياســي نخواهند آن ها را مســترد کنند يا 
تمايلــي به تعقيب آن ها نداشــته باشــند. وانگهي، اين 
بي طرفــي دادگاه کيفري بين المللــي مي تواند به طور 
بالقــوه، خطر دولت هايــي را که با اجتناب از اســترداد 
يا تعقيب تروريســت ها، برخلاف حقــوق بين المللي يا 
نگراني هاي بين المللي عمل مي کنند، به حداقل برســد. 
زماني که دادگاه کيفري بين المللي از قضاتي تشــکيل 
مي گردد که براســاس تقســيم جغرافيايي جهان بر اين 
مسند نشســته اند، موضع سياسي کشــورها راه در اين 
مرجع نبرده، گر چه همواره اين گونه نيست و قضات به 
شکلي بي طرف دست به قلم برده و حکم صدر مي کنند. 
از ســوي ديگر، زماني که قضات بي طرف باشــند، اين 
ويژگي متصف به خود دادگاه نيز شده و دادگاه مزبور نيز 
از بي  طرفي برخوردار مي شود. در چنين فضايي، ترس از 
لطمه به حاکميت ملي به حداقل خود مي رسد و اعتماد 
حداقلي کشورها به دادگاه مذکور مي تواند مسيري پربار 
و مؤثــر براي مقابله بــا جنايات بين المللــي و از جمله 
تروريســم در صورت پذيرش صلاحيت رســيدگي اين 

دادگاه در مورد آن داشته باشد)ساعد 1391(.
موانع صلاحيتی در هنگام رسيدگی به جرم تروريستی 

وانگهي، به تجربه به جامعه بین المللي 
اثبات شـده   اسـت که تروریسـم در 
زمره جنایاتي اسـت که مقابله با آن 
هزینه هـاي گزافـي مي طلبـد و این 
مسـأله بـراي کشـورهاي ضعیف از 
نظر اقتصادي، به مثابه معضلي بزرگ 
نمودار مي شود که پیگیري آن دل به 

دریا دادن است.



42

فصلنامه تخصصی حقوق بشر| سال اول |   شماره سوم

منظــور ما از اين بحث اين اســت كه در صورت ارتكاب 
اعمال مجرمانه مقرر شده در ماده 2 محاكم و دادگاه  هاي 
كدام دولت صلاحيت رسيدگي به موضوع را خواهد داشت 
و دولــت صالح به چه نحوي بايد به موضوع رســيدگي 
نمايد؟ مطابق ماده 6 دولت  هاي عضو كنوانسيون، متعهد 
هستند كه در موارد و وضعيت  هاي زير صلاحيت قضايي 

خود را نسبت به جرم واقع شده برقرار نمايند: 
1( هرگاه جرم در سرزمين آن دولت واقع شود )صلاحيت 

سرزميني( 
2( جرم در عرشه كشتي كه پرچم آن دولت را به اهتراز 
درآورده يا در هواپيمايي كه تحت قوانين آن دولت ثبت 

شده است واقع بشود )صلاحيت دولت صاحب پرچم(. 
3( جرم توســط يكــي از اتباع آن دولــت ارتكاب يابد 
)صلاحيت شخصي فعال(. در سه حالت فوق، دولت  هاي 
عضو متعهد و ملزم هستند كه ضمن قوانين داخلي خود 
صلاحيت قضايي خود را نســبت به جرم واقع شده مقرر 
و برقرار نمايند. تأكيد و اصرار كنوانسيون به لزوم چنين 
عملي به اين جهت بوده كه هيچ مجرم تروريستي نتواند 
به دلائل خلأهــاي حقوقي از محاكمــه و مجازات فرار 
كنــد. علاوه بر صلاحيت  هاي ياد شــده كه جنبه اصلي 
و تكليفي دارد كنوانسيون موارد ديگري بر شمرده است 
كه دولت  هــاي عضو مي  توانند ) حــق دارند( صلاحيت 
قضايي خــود را برقرار نمايند. اين موارد وضعيت  هاي به 

قرار ذيل است: 
1(وقتي كه جرم عليه يكي از اتباع آن دولت واقع شــود 
به عبارت ديگر تبعه دولت مجني عليه جرم واقع گردد) 

صلاحيت شخصي انفعالي(. 
2(جرم عليه تأسيســات حكومتي يا دولتي آن دولت در 
خارج از جمله سفارتخانه  ها و ديگر اماكن ديپلماتيك و 

كنسولي واقع شود.
3(جرم توسط يك شــخص بدون تابعتي واقع شود كه 

محل سكونت عادي آن قلمرو آن دولت باشد. 
4(جــرم در جهت اجبار آن دولت بــه امتناع از عمل يا 

انجام عمل معين واقع شود. 
5(جرم در هواپيمايي واقع شــود كه تحت نظر آن دولت 

عمل مي  كند. 
در پنج حالت فوق، عضو تكليف و الزامي به احراز و برقراري 
صلاحيت قضايي خود نسبت به جرم واقع شده ندارد بلكه 
در صورتيكه تمايل داشته باشند، مي  توانند ضمن قوانين 
خود صلاحيت قضايي خود را نسبت به آن  ها برقرار نمايند. 
مطابق مطالب فوق، اگر شخصي در خاك و قلمرو و يك 
دولت يا در كشــتي و يا هواپيمايي كه پرچم آن دولت را 
دارد مرتكب جرم مقرر شده در ماده 2 شود، دولت مربوط 
ملزم است به جرم واقع شده رسيدگي و مجرم را محاكمه 

و مجــازات نمايد. همچنين اگر تبعه شــخصي در خارج 
مرتكب جرم مقرر شــده شــود، دولت متبوع آن شخص 
بايد صلاحيت قضايــي خود را احراز و برقرار كند و جرم 
واقع شــده را مورد رسيدگي قرار دهد اما در غير از موارد 
ســه گانه فوق برقراري صلاحيت قضايي دولت نسبت به 
جرم واقع شــده اختياري است به عبارت ديگر اگر تبعه 
دولتي در خارج از قلمرو و حاكميت خود در نتيجه وقوع 
يكــي از جرائم مقرر در ماده 2 كنوانســيون مجني عليه 
واقع شود، يا يكي از جرائم مقرر شده عليه تأسيسات آن 
دولت، از قبيل سفارتخانه در خارج از قلمرو خود به وقوع 
بپيوندد يا جرم مقررشده توسط يك شخص بي  تابعيت در 
قلمرو دولت واقع گردد، و نيز جرم در جهت اجبار دولت 
به انجام فعل يا ترك فعلــي ارتكاب يابد، و نهايت اينكه 
جرم مقرر در ماده 2 كنوانسيون در درون هواپيمائي كه 
تحــت نظر آن دولت عمل و فعاليت مي  كند واقع شــود 
در چنيــن وضعيت  هايي دولت الزامي به احراز صلاحيت 
قضايي و رسيدگي و محاكمه جرم واقع شده ندارد ليكن 
در صورتي كه مايل باشد مي  تواند صلاحيت خود را نسبت 
به جرائم و وضعيت  هاي فوق مقرر نمايد. نكته  ای كه بايد 
در اين قسمت يادآور شد اين است كه اگر جرم مقرر در 
ماده 2 در قلمرو يك دولت واقع شــود و مجرم و قرباني 
جرم )مجنــي عليه( هر دو تبعه آن دولت باشــند و در 
آنجا دستگير گردند و هيچ دولت عضوي ادعاي صلاحيت 
قضايي نسبت به آن جرم نكند مقررات كنوانسيون مورد 
بحث اعمال نخواهد شــد.در خصوص محاكمه و مجازات 
متهم، كنوانســيون مقرر مي  دارد كه دولتي كه شــخص 
مظنون به ارتكاب جرائم مقرر در ماده 2 را دستگير كرده 
اگر براساس مقررات صلاحيت قضايي و رسيدگي داشته 
باشــد مي  تواند خود او را در دادگاه هاي صالح محاكمه و 
مجازات كند، در غير اين صورت بايد شــخص متهم را به 
دولت  هايي كه صلاحيت قضايي و رسيدگي دارند استرداد 
نمايد كنوانسيون تصريح مي  كند كه جرائم مقررشده در 
ماده مذكور نمي  تواند جرم غير قابل اســترداد تلقي شود 
و دولت  های عضو نمي  توانند به استناد اينكه قانون آن  ها 
اجازه ندهد از اســترداد متهم امتنــاع نمايند نكته آخر 
اينكه دولت صالح به رســيدگي بايد در جريان رسيدگي 
و محاكمــه حقوق قانوني متهم را رعايت كند و بلافاصله 
نتيجه محاكمه را به ديگــر دولت  هاي عضو اعلام نمايد. 
معيــار رعايت حقوق متهم در جريان رســيدگي قوانين 
داخلي دولت محاكمه كننده  است با اين حال آزادي عمل 
دولت در اين زمينه نامحدود نمي  باشــد و آن دولت ملزم 
است كه معيارها و مقررات بين  المللي الزام آور در زمينه 

حقوق متهم را رعايت نمايد)رضايی 1378(.
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 نتیجه گیری 
تروریسم پدیده  ای چند وجهی و چند بعدی، به این معنا 
که هم فهم ریشه  ها، خاستگاه، شاخص  ها و مصادیق آن 
و هم چنین شناخت راهکارها و شیوه  های مؤثر برخورد و 
مقابله با آن میبایستی به دور از نگاه  های تک بعدی و یک 
جانبه گرایانه باشــد در غیر اینصورت اهداف، سیاست  ها 
و راهبردهای تروریســت تحریک و تشــدید می  شــود. 
بنابراین بررســی ایــن موضــوع از دیدگاه  های حقوقی، 
کیفری و فقهی بســیار مثمر ثمر است.در نهایت نتیجه 
گرفته می  شــود که تروریســم مهم  ترین و اساسی  ترین 
چالش امنیتی دنیای جهانی شده  ی ما در قرن 21 باقی 
خواهد آمــد. اما از دیدگاه امنیتی، آنچه که تروریســم 
را به عنوان یــک تهدید جدی مطرح میســازد؛ میزان 
تخریب، ارعاب یا مسائل دیگر تروریسم نیست بلکه نحوه 
پاســخگویی و واکنش به تروریسم به عنوان یک تهدید 
مطرح می  باشد. عدم تناســب و مطابقت استراتژی  های 
طراحی  شده نظامی برای مقابله و پاسخگویی به تروریسم 
در این جایگاه بسیار اساسی و حیاتی است. براین اساس 
اگر انطباق و ســازگاری میان چالش و واکنش به تعبیر 
نوین وجود نداشــته باشــد؛ فروپاشــی تمدن از سوی 
تروریســت  ها حتمی و قطعی اســت و این مهم ضرورت 
تدوین استراتژی  های جهانی مناسب و متناسب با توانایی 
و میزان و اراده و انگیزه دولت  ها و تروریست  ها را توأمان 
مضاعف می  نماید. و ضمناً  به کارگیری لغت تروریسم از 
سوی برخی رژیم های استبدادی در حال حاضر به صورت 
»بی  حســاب و کتاب« و بدون بررسی صورت می گیرد و 
هیچ تفکری درباره ی عواقب آن وجود ندارد. هر کس با 
این نظام ها مخالف باشد ممکن است به تروریسم متهم 
 شود و موجب می شود این افراد خود به خود متهم شوند، 
بدون اینکه شناختی از تبعات این متهم سازی )از جمله 
»مجرم شمرده شدن« و »تحریک«(وجود داشته باشد. 
چیزی که  افتادن به این دام را آسان می سازد، آن است 

که این رژیم ها با جامعه  خود فاصله دارند.
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مقدمه
در عصر حاضــر مهم ترین ابــزار فعالیت های فرهنگی؛ 
رســانه های جمعی اســت که نقش آنــان در بزهکاری 
و پیشــگیری از جــرم مــورد توجــه جرم شناســان، 
جامعه شناســان، روانشناســان و متولیان نظم و امنیت 

اجتماعی قرار گرفته اســت. برخی از این کارشناســان؛ 
جنبه های زیان بخش این پدیده، یعنی رسانه را در نظر 
گرفته اند و آنها را عوامل مؤثر تبهکاری به شمار آورد اند 
و برخــی دیگر اثرات مطلوبش را مطالعه نموده و از آنها 
به عنــوان عوامل مفید نام برده انــد. یکی از گروه هایی 

نقش رسانه هـای جمعی در 
وقوع و پیشگیری از جرایم

1حلیمه شمسی ارمندی / دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و و جرم شناسی

 1.گروه حقوق قضایی، واحد جامع نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده
جرم و جنایت و اعمال ضداجتماعی یکی از عوامل بی ثبات کننده سازمان اجتماعی و مخل نظم و امنیت عمومی در 
سطح داخلی است. وجود بزهکاران در بطن جامعه نه فقط امنیت اجتماعی را به خطر می اندازد، بلکه قدرت را نیز 
در قبال جامعه تهدید می کند. رسانه های ارتباط جمعی دارای قدرت و شعاع عمل وسیعی در میان توده های مردم 
می باشند. بنابراین می توان آنها را همچون نهادهای اجتماعی مورد شناخت قرار داد. در میان عوامل مرتبط با جرم، 
نقش رسانه ها نسبت به سایر عوامل پررنگ تر می نماید. در جهان امروز رسانه ها در فرآیند تبهکاری و انعکاس وقایع 
جنایی از اهمیت و قدرت فوق العاده ای برخوردارند، نقش رسانه های همگانی در انتقال آموزه های زندگی جمعی به 
مخاطبان، مورد تصدیق نظریه پردازان علوم اجتماعی قرار دارد. صاحب نظران و پژوهشگران جرم شناسی نیز به نوبـه 
خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از وقوع جرم به این 
موضوع پرداخته اند. در واقع رسانه یک عامل با تأثیر و کارکرد دوگانه است و چون چاقویی است که گاه در جریان 
یک عمل جراحی، ابزاری است نجات بخش و یا در طی یک درگیری وسیله ای است برای وقوع یک جنایت. در میان 
عوامل متعدد مرتبط با جرم نقش رســانه ها از اهمیت خاصي برخوردار است و در حقیقت احتمال اینکه تلویزیون، 
رادیو، مطبوعات، سینما و... هیچ نفوذي در عقایدي که مردم از آن ها دفاع می کنند و یا رفتارهاي مطلوب و بهنجار 
نداشته باشند، بسیار کم است. با وجود این، اگر تعدادي از افراد را به شکل مجرد در نظر بگیریم و آنها را تحت تأثیر 
مســتقیم و بدون قید و شرط رسانه بدانیم نیز اشتباه است. نگرش-ها و رفتارهاي افراد تحت تأثیر روابط اجتماعي 
خــود نیز قرار دارد و به عنوان مثال گروه هاي نخســتین )خانواده، گروه، دوســتان ، همکاران نزدیک اداري و ...( 
تأثیر بسیاري در این زمینه دارند، در این مقاله نقش انواع رسانه های جمعی در ایجاد ناهمنوئی و ارتکاب بزهکاری 
مورد تحقیق قرار گرفته است، این تحقیق، جهت بیان نقش رسانه در تحریک به جرم، یعنی تحریک مخاطبین به 
بزهکاری، تســهیل روند ارتکاب و ایفای نقش به عنوان ابزاری برای وقوع جرم مورد ارزیابی قرار گرفته است. علاوه 
بر این، مضامین رسانه ای که عامل تحریک به ارتکاب بزهکاری هستند؛ اعم از الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز، تبلیغ 

روحیه مصرف گرایی و مضامین غیر منطبق با وضعیت مخاطبین و خشونت زا مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه: جرم، مجرم، مجازات، رسانه، اجتماع، جرم شناسی
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کــه می توان تأثیر رســانه را بــر آنها مشــاهده نمود، 
کودکان می باشــند. مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر 
تلویزیون بر کودکان این واقعیت را بیان می کند که بین 
تماشای تلویزیون توسط کودکان و واکنش ها و رفتارها 
و نگرش هــای آنان ارتباط مســتقیم وجــود دارد. این 
مطالعات نشــان می دهد؛ کودکان با تماشای شگردهای 
شــخصیت مورد علاقه خود و بــا توجه به دلایل خاص 
اجتماعــی و روانی، و بدون درک نمایشــی بودن عمل، 
دست به ارتکاب جرم و جنایت می زنند. البته باید توجه 
داشت که علاوه بر تأثیر رسانه بر وقوع جرم در گروه های 
مختلف، جنبه های آگاهی بخشی آن را نمی توان از نظر 
دور داشت. رسانه می تواند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان 
بالقوه، آنها را آگاه و تقویت نموده و نسبت به ترفند های 
ارتکاب جرم از ســوی مجرمین، به آنان اطلاع رســانی 
نماید. بر این اســاس؛ متعاقب آگاه ســازی بزه دیدگان 
بالقوه و توانمند شــدن آنان در برابر حربه ها وترفند های 
بزهکاران، فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت. لذا با 
توجه به تأثیر عمیق رسانه ها؛ باید راهکارهایی نیز جهت 
کنترل دست اندرکاران ساخت برنامه ها در نظر گرفت. و 
اولین موردی که به ذهن متبادر می شود راهکار کیفری 
است. اما با توجه به مطالعات انجام شده، به نظر می رسد 
این عمل صرفاً موجب خواهد شد تا رسانه محافظه کارتر 
شده و به بیان حقایق نپردازد. در یک فضاي سالم و آزاد 
حرفه اي، رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین 
نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ 
روش هایی از جمله انتشــار، تولیــد و پخش مطالب و 
برنامه های آموزنده برای عموم مخصوصاً کودکان و نسل 
جوان، معرفی انواع چالش هــای اجتماعی و فرهنگی و 
هشــدار به قربانیان بالقوه آسیب هاي اجتماعی، زمینه 
هاي رشــد بزهکاري را کاهش دهنــد. این در صورتی 
اســت که در عصر ارتباطات جامعه شناسان و متفکران 
اجتماعی به تأثیر رســانه ها و وسایل ارتباط جمعی در 
کنترل انحرافات وگسترش امنیت اجتماعی بسیار تأکید 
کرده اند. جرم شناسان نیز معتقدند این ابزارها در پرورش 
یا انحراف افکار عمومی نقــش مهمی را ایفا می کنند و 
بهترین وســیله برای روشن شدن اذهان وافکار عمومی 
هستند. با این رویکرد؛ رسانه های جمعی به عنوان یکی 
از کارآمدترین نهادهــای اجتماعی توان این را خواهند 
داشــت که با اتخاذ روش هایی از جمله؛ تولید و پخش 
برنامه هــای آموزنــده بــرای معرفی انــواع چالش های 
اجتماعی، فرهنگی و هشدار دهنده به افراد و همچنین 
برنامه هایــی در جهت ترویج بیشــتر حس قانون مندی 
و آشــنایی افراد با صُــور جرم و مجازات هــای تعیین 
شــده از سوی دولت، ســعی در کنترل اوضاع و اصلاح 

بسترهای جرم زای جامعه داشــته باشند. لذا، معرفی و 
شناســاندن بزهکاری، مصادیق و روش های انجام آن، و 
آموزش راهکارهای مقابله منطقــی و آگاهانه در حوزه 
پیشــگیری، از جمله فعالیت هایی اســت کــه علاوه بر 
آنکه دست اندرکاران اجرایی کشــور باید همواره بر آن 
تأکید داشته باشند، رسانه ها نیز می توانند با استفاده از 
ظرفیت های موجود خود، تحقق این آرمان هوشمندانه 

بشری را تسهیل و یاری نماید.

عناصر پیشگیری رسانه ای
تعیین چارچوب و حوزة پیشگیری از جرم از نظر معنا و 
مفهوم بسیار دشوار بوده و ترسیم حوزه آن امری مُعلقّ 
میان قوه قضاییه و پلیس، و مدخل اساسی برای مباحث 
رقابت جویانــه، میان دو حوزه نظم و قانون می باشــد. 
بدین ترتیب، پاســخ ساده به این سؤالات که پیشگیری 
از جرم چیســت، وجود ندارد. به عنــوان مثال: ممکن 
اســت پیشــگیری از جرم بر اصلاح، بازداشتن مجرمان 
و یا حفاظت از قربانیان شــخصی و جامعه معطوف شده 
باشد. علاوه بر این ممکن است استراتژی های پیشگیری 
از جرم، بر ابعاد کاملًا متفــاوت پدیدة جرم؛ اعم از این 
که در متن عمل جرم باشــد، انگیزة مجرمانه باشد و یا 
مشکلات و مســائل محیطی و یا قربانی حفاظت نشده 
در معرض خطرباشــد، منطبق گردد. در حقیقت تمامی 
ایدئولوژی های اصلاح کننده با توجه به مفهوم پیشگیری 

می توانند قانونمند شوند و 
مربوط  ایدئولوژی هــای  از 
به ســلب صلاحیت کردن، 
بازداشتن، مجازات، جریمه 
کــردن به صــورت قانونی 

بهره برداری نمایند1. 
پیشــگیری از جرم یکی از 
بندهــای مهــم اصل 156 
قانــون اساســی جمهوری 
اســلامی ایران است که به 
موجب این بند، قوه قضاییه 
مســئول پیشگیری از جرم 
و در عیــن حــال اصــلاح 
مجرمین قلمداد می شــود. 
معطل مانــدن بند 5 اصل 
156 قانــون اساســی، بالا 
بودن نرخ بزهکاری، کمبود 
فضــای زندان ها و قهرآمیز 
دادگاه های  طبــع  بــودن 
کیفری را می توان از جمله 

تعیین چارچوب و حوزة پیشـگیری 
از جـرم از نظر معنا و مفهوم بسـیار 
دشـوار بوده و ترسیم حوزه آن امری 
مُعلّـق میان قوه قضاییـه و پلیس، و 
مدخل اساسـی برای مباحث رقابت 
جویانه، میان دو حـوزه نظم و قانون 

می باشد.
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علل حائز اهمیت و درخور توجهی برشمرد که به نوبـة 
خود دلیلی مبرهــن برای عنایت به بحث پیشــگیری 
تلقــی می گردد. علی رغم اجرای شــدید مجازات ها در 
سطح قوه قضاییه، نرخ بزهکاری در قهرقرای جدول های 
آماری خود به ســر می برد. میزان ناامنی در چند سال 
اخیر بســیار بالا رفته اســت، به نحوی که اگر کسی به 
عنوان بزه دیده جرم را تجربه نکرده باشــد، قطعاً شاهد 
بزه دیدگی در نزدیکان و آشنایان خود بوده است. بدیهی 
اســت که اگر سرکوب کیفری نتوانســته جرم را تا حد 
قابل تحمل جامعه پایین بیاورد بدین معنی اســت که 
نظام کیفری از دســتاوردهای شــایان ذکری برخوردار 
نبوده و می بایســت این امر را توســط نهادهای دیگری 
نیز دنبال نمود. این در حالی است که به گفته مسئولین 
ســازمان زندانـــها، مساحت و 
فضای زندانـهای ایران گنجایش 
نگهــداری 80 تــا 90 هزار نفر 
زندانی را دارد. و این در صورتی 
است که هم اکنون اندکی بیش 
از دو برابــر ایــن گنجایش در 
زندانها به سر می برند. با نگاهی 
به برنامه چهارم توسعه و دقت 
نظــر در محورهای آن می توان 
گفت، سیاســت های کلی نظام 
در  ایــران  اســلامی  جمهوری 
برخی از مــواد این برنامه دقیقاً 
متکی بر مبانی و اصول اساسی 
پیشــگیری از جرم تدوین شده 
اســت. به عنوان نمونه در بند 
119 قانــون برنامــه چهــارم 
توســعه، دولت موظف گردیده 
به منظور ارتقاء ســطح امنیت 
عمومــی و انضبــاط اجتماعی، 
اقداماتــی را به مرحله اجــراء درآورد. اهم این اقدامات 
را که زیربنای اساسی اقدامات پیشگیری در حوزه جرم 
و آســیب های اجتماعی محسوب می گردد، می توان در 
موارد زیر مشــاهده نمود: الف؛ آموزش عمومی و ترویج 
فرهنگ قانون مداری، نظم، مدارا و زیســت ســالم، ب؛ 
توسعه مشارکت همه جانبة همه ایرانیان، بر اساس حق 
برابر شــهروندی در نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و 
مدیریت اجرایی کشــور، ج؛ تهیه طرح راهبردی توسعه 
نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری، مشارکت 
همگانــی و جایگزین کردن ارزشــها و کنترل درونی به 
جای رویکرد امنیتی و ارتقاء احساس امنیت در جامعه، 
د؛ مبارزه بــا زمینه های بروز بی هنجاری، ناســازگاری 

اجتماعی، خشــونت سیاسی و خشونت شهری، ه؛ حفظ 
و ارتقــاء منزلت اجتماعی گروه هــای گوناگون مردم و 
پیشــگیری از بحران های منزلتی، و؛ تهیه ساز و کارهای 
لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و 
امنیت عمومی2. امــا چرا با وجود این مقررات، زمینه ها 
و بســترهای لازم برای تحقق سیاست های اجتماعی و 
فرهنگی پیشــگیری از جرم در کشور ما چندان توسعه 
یافتــه نیســت؟! و چگونه می توان فضــای جامعه را به 
سمتی هدایت کرد که سیاست های پیشگیری، جامـــة 
عمل به خود بپوشــانند؟ به نظر می رســد که دستیابی 
بــه این هدف، رهیافتی به جز مشــارکت تمام نهادها و 
مؤسســات با اتکاء به شیوه های نوین پیشگیری از جرم 
را نخواهد داشــت. پیرو این امر، رسانه های جمعی نیز 
همان گونه که از اساســنامه ســازمان صدا و ســیمای 
جمهوری اســلامی ایران بر می آیــد، وظیفه ای جز این 
ندارند که علاوه بر عقیم سازی بسترهای جرم زای خود، 
همت به ترویج سیاست های پیشگیرانه و اعِـمال بعضی 
از راهکارها به شــیوه ای مطلوب بپردازد. بعد از توضیح 
مفهوم کلی پیشگیری؛ حـال، می توان تأکید داشت که 
مجموعه اقدامات و سیاســت های اتخاذ شدة رسانه های 
جمعی نیز که برای کاهش خطرات گرایشات بزهکارانه 
و اطلاع رســانی به قربانیان احتمالی اعمال می شود، در 
زمره پیشــگیری به معنای خاص آن می باشد. )مواد 1 
تا 12 قانون خط مشــی کلی و اصولی برنامه های صدا و 
سیمای ایران مصوب 1۳61/۴/17( را می توان از جمله 
اصول کلی راهکارهای بنیادینی دانســت که می تواند به 
صورت مستقیم و یا غیرمســتقیم و با واسطه قدمی در 
راســتای پیشگیری و کاهش ارتکاب جرایم و... که خود 
عاملی مهم در پروســه تشــکیل انواع بزهکاری ها تلقی 
می شوند قلمداد گردد. به عبارت دیگر رسانه جمعی به 
عنوان یک دانشــگاه بزرگ، نقش تعیین کننده و جهت 
دهنده افکار جامعه را بر عهده دارد. باتوجه به اظهارات 
پیشین می توان برای پیشگیری رسانه ای چهار عنصر و 

شاخصه کلی را تعریف کرد:

الف: غیرقهر  آمیز بودن تدابیر پیشگیرانه
می دانیــم که برای اعِمال ایــن اقدامات، رضایت ذینفع 
الزامی اســت، برخلاف ضمانت اجراهای کیفری که یک 
ســویه اعمال می گردد و مجــرم در وجاهت آن دخالت 
نمی تواند بکند، لذا دربارة بحث پیشــگیری رســانه ای 
رضایت افراد به طور قطع تعیین کننده سرنوشــت این 
اقدامات می باشد و بدیهی اســت که اقدامات قهرآمیز، 
اصــلاح و درمان معمــول در حقوق جزا جــزء قلمرو 
این گونه از پیشــگیری محســوب نمی گردد. از این رو 

رسـانه های جمعی نیز همان گونه که 
از اساسنامه سـازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسـلامی ایران بـر می آید، 
وظیفه ای جـز این ندارنـد که علاوه 
بر عقیم سـازی بسـترهای جرم زای 
خـود، همت به ترویج سیاسـت های 
از  بعضـی  اعِــمال  و  پیشـگیرانه 
راهکارها به شیوه ای مطلوب بپردازد.
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پیِ ریزی یک سری از برنامه های مطلوب با شاخصه های 
غیرقهرآمیــز بــودن، از جمله نمونه های بــارز اقدامات 
پیشگیرانه رســانه ای برای مقابله با انواع بزهکاری ها به 
حساب می آید. به عنوان مثال رسانه های جمعی با آگاه 
کردن مردم از عواقب ناگوار جرایم و همچنین در راستای 
پیشگیری و ارائه دادن الگوهای رفتاری می توانند با دایر 
نمودن شبکه ها و یا فضاهایی مجازی به طور اختیاری و 
البته بدون هیچ اجباری مخاطبان را جذب و ســپس به 

ترویج آموزه های خود بپردازد۳.

ب: اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه
یکی دیگر از خصایص پیشــگیری رســانه ای در معنای 
واقعی خــود، اختصاصی بودن پیشــگیرانه می باشــد. 
ایــن اقدامات باید به طور ویــژه و اختصاصی مربوط به 
پیشــگیری باشــد. برای نمونه در دعوت مردم به نماز، 
هدف اصلی پیشــگیری نیســت بلکه همان طور که از 
احادیــث و روایات بر می آید مطابق بــا عبارت »الصلوه 
تنهــی عــن المنکر« یکــی از پیامدهــای آن می تواند 
پیشــگیری و نهی از منکرات قلمداد شود. حال آن که 
رســالت اصلی این دعوت لبیک به دســتور قادر مطلق 
و اطاعت از فرامین خداوند متعال می باشــد. به عبارتی 
رساتـــر، در برنامه های آموزشی پیشــگیرانة رسانه ای، 
مبتکران و طرح ریزان باید صرفـاً قصد پیشگیری داشته 
باشند. به نظر برخی از اندیشمندان، اقدامات پیشگیرانه 
مستلزم اقداماتی است که ردیف و بودجه خاص خود را 
دارند. فلذا نهادی مانند آموزش و پرورش و یا رسانه های 
جمعی اگر چه در جهت پیشــگیری، نقش به سزایی را 
دارا هســتند، اما مادام که تمرکز آنهــا بر روی اجرای 
سیاســت های خاص خودشان است، نمی توان آنها را به 

عنوان متولی این امر برشمرد.

ج: کاستن آثار جرم
به عنوان یک ضابطة عمومی، اگر اقدامات پیشــگیرانه 
نتواند جرم را محو بکند، می بایست از شدت آثار و زیان 
جرم بکاهد. در این رکن پیشگیری، اقداماتی می شود که 
گذار اندیشه مجرمانه بر جرم را عقیم و متوقف می کند. 
در این رکن، اقدامات ممکن اســت که کنشی )پیشین( 
و یا واکنشــی )پســین( باشد. پیشــگیری ممکن است 
نسبت به اقداماتی باشد که افراد را در موقعیت جرم قرار 
دهد. جرم انگاری حمل اســلحه، پیشگیری از وقوع جرم 
ضرب و جرح و ایجاد صدمات بدنی و روحی ناشی از آن 
می باشد. هدف آن اســت که این اسلحه تبدیل به آلت 
جرم نشود، جرم انگاری با این هدف، اصطلاحاً بازدارنده 
خوانده می شــود، فلذا با جرم انگاری این امور، از رشــد 

جرایم کاســته می شــود. به عبارتی، جرم انگاری حمل 
اسلحه یا نزاع، از ضرب و جرح پیشگیری نمی کند، بلکه 

مانع از شکل گیری نزاع منجر به قتل می شود. 
همیــن قاعده در مورد اعمال پیشــگیرانه رســانه های 
جمعی نیز صادق اســت. یعنی می بایست تمام اقدامات 
در راســتای کاســتن آثار جرم و زیان های ناشی از آن 
باشــد. فلذا پخش یک برنامه مســتند از مال باختگان و 
قربانیان شبکه های اقتصادی هرمی، به نوبه خود خواهد 
توانست که با ازدیاد آگاهی مخاطبان از آثار این جرایم 
در صــورت وقوع احتمالی بکاهــد و دوباره اجازه ندهد 
که لطمات جبران ناپذیری به پیکر به دام افتادگان خود 

وارد آورد۴.

د: در نظر گرفتن عوامل خطر و محیط اجتماعی
اقدامات غیرقهرآمیز زمانی می تواند پیشگیرانه باشند که 
بر علل شناسایی شده اعِمال شود. در این زمینه؛ دو دسته 
از علل می تواند مدنظر باشــند: اول؛ عوامل، فاکتورها یا 
عللی که افراد را به طور کلی و برخی از اشــخاص را به 
طور خاص مســتعد خطر می کند کــه اصطلاحاً عوامل 
خطر نامیده می شوند. این دسته از عوامل ناظر بر شخص 
هستند. عوامل شکست تحصیلی، غیبت تحصیلی، فرار 
از مدرســه، رفت و آمد با محیط نامطلوب )مخصوصاً در 
سنی که نوجوانان در فرایند جامعه پذیری قرار دارند( از 
این عوامل هستند. دوم؛ عواملی که مربوط به وضعیت، 

موقعیت و محیط می باشد. 
یک فرد در محیطی به نام 
محیط پیرامون )اجتماعی( 
زندگــی می کنــد. بــدون 
این محیط انســان معنایی 
نــدارد. محیط انســانی را 
انســانها به وجود می آورند 
ولــی بدیهی اســت که در 
به  تبدیل  انسان  زمان  گذر 
خود  محیط  از  محصولــی 
با  انســان شهری  می شود. 
متفاوت  روســتایی  انسان 
خواسته های  و  آمال  است، 
انســان صنعتی با آرزوهای 
انســان غیرصنعتی یکسان 
رکن  فلــذا  بــود،  نخواهد 
یــا  پیشــگیرانه  تدابیــر 
و  محیط  بــر  می بایســت 
موقعیــت تأثیر بگــذارد و 
فرد  برشــخصیت  اینکه  یا 

یکی دیگـر از خصایص پیشـگیری 
رسـانه ای در معنـای واقعـی خـود، 
اختصاصی بودن پیشگیرانه می باشد. 
ایـن اقدامـات بایـد به طـور ویژه و 
اختصاصی مربوط به پیشگیری باشد.



48

فصلنامه تخصصی حقوق بشر| سال اول |   شماره سوم

تأکید داشــته باشد. بســیاری از برنامه های پیشگیرانه 
رســانه های جمعی نیز پیرو این نکته می بایســت یا به 
فکر اصلاح وضعیت باشــند و یا به فکر بازسازی و توان 
بخشــی به شــخصیت افراد. برای مثال تفکیک این دو 
موضــوع را می توان به راحتــی در تیترهای تبلیغاتی و 
فیلم هــای کوتاه مربــوط به رعایت قوانیــن راهنمایی 
و رانندگــی و نظامــات مربوط به حقوق شــهروندی و 
همچنین هشــدارهای مربوط به شــب چهارشنبه آخر 

سال )چهارشنبه سوری( مشاهده نمود.
 سمت و سوی هشــدارهای تلویزیون به سوی وضعیت 
خاص شــب چهارشنبه، شــلوغی، محیط ناآرام، وجود 
عوامل خطرزا، ســنت های نادرست، دوســتان ناخلف 
و... حاکی از آن اســت که نوک پیکان حذر به ســوی 
فرد خاصی نشــانه نرفته، بلکه به 
صــورت کلی هم فرزنــدان و هم 
والدین، دوســتان هم ســال، هم 
بزرگســالان محلــی، همه و همه 
مورد ســفارش قرار می گیرند. در 
حالــی کــه در برنامه های مربوط 
و  راهنمایی  قوانیــن  رعایــت  به 
ارتباط  نصایــح  تمام  رانندگــی، 
مســتقیمی با شــخصیت افراد و 
شــهروندان داشــته و هرکدام را 
به زبان خودشــان ارشاد می نماید 
و فارغ از مســائلی چون ترافیک، 
شــلوغی، بی نظمی و... رسالت هر 
فرد به طور مشخص برای رعایت 

قوانین طرح ریزی می شود5.
نقش رسانه ها در پیشگیری 

اجتماعی از وقوع جرم
همان گونه که در مباحث گذشته 
به آن اشــاره گردید، پیشــگیری 
اجتماعی تدابیر و اقداماتی اســت بــه منظور حذف یا 
خنثی کردن عوامل جــرم زا از طریق دخالت در محیط 
اجتماعــی که بــه عنوان مانعی در مقابل شــکل گیری 
انگیزه هــای بزهکارانــه عمل می کند.«در پیشــگیری 
اجتماعــی از طریق آمــوزش و ترغیب و تنبیه در صدد 
هســتیم تا معیار شــناخت اعَمال خوب و بد را به فرد 
القا کرده و قســمت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش 
را به او بدهیم. پیشــگیری اجتماعی از اقداماتی تشکیل 
می شــود که به انــواع محیط های پیرامــون فرد تأثیر 
می گذارد. کلیه این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری و 
اجتماع پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای 
اجتماعی هستند«. »رســانه های گروهی به شیوه های 

مختلفی می توانند در پیشگیری از جرم و به موازات آن 
ارتقای دانش حقوقی جامعه مؤثر باشــند که مهم ترین 
مــوارد این گونه شــیوه ها عبارتند از: 1-پیشــگیری از 
بزهــکاری از طریق آموزش عمومی. 2- پیشــگیری از 
 بزهــکاری از طریــق انعکاس صحیح اخبــار در جراید. 
۳- پیشــگیری از بزهکاری از طریــق انعکاس صحیح 
عوامل مختلــف حقوقی، قضایــی و اجتماعی منجر به 
جرم. ۴- پیشگیری از بزهکاری از طریق اصلاح و بهبود 
محتوای برنامه های نمایشی. 5- پیشگیری از بزهکاری 

از طریق افشای جرایم ملی«6.
حال؛ بر این اساس که رسانه های گروهی یکی از ابزارهای 
پیشــگیری اجتماعی هستند و نقش غیر قابل انکاری در 
وقوع و پیشــگیری از وقوع جرائم دارند. لازم است تا به 
نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود؛ 

این مبحث دارای دو بخش می باشد:

الف: جرایم خشونت آمیز و پیشگیری اجتماعی به 
کمک رسانه ها

»جرم شناســان معتقدند که جنبه های نامطلوب برخی 
برنامه های تلویزیونی دارای اثرات بسیار شومی می باشد، 
بــه طوریکه می توان از آنها به عنوان آفت های روانی یاد 
کرد. برنامه های زیان بخش که باعث انحراف تماشاگران 
می شود، معمولاً آنهایی است که نحوه عمل بزهکاران را 
با جزئیات نشــان می دهد، رفتار و کردار تبهکارانه را در 
معرض دید دیگران می گذارد، میل به ثروتمند شــدن و 
به دست آوردن وسایل گرانقیمت و زینتی را در نهاد ها 
بیدار می کند، روش رسیدن به تمنیات غیر اخلاقی را به 
یک طریق سهل و ســاده به نمایش در می آورد، اعَمال 
جنسی را تحریک می نماید و در نتیجه افراد را به طرف 
تجاوزات و ســوء قصد های اخلاقی می راند. شــهامت و 
جسارت اجرای اعمال ناصواب و عملی نمودن تصمیمات 
نادرست را تلقین می کند و با قلب حقایق، افکار نابهنجار 
و غلط را توسعه می دهد، اعمال ضد اجتماعی را تشویق 
می نماید و روح تبهکاری را در نهادها می پروراند، حسادت 
و بغض را رشــد و کینه ورزی و انتقام جوئی را ترغیب و 
توصیــه می کند، طریقه قتل و آدم کشــی و دزدی های 
مختلف را می آموزد، فســاد و تباهی و انحطاط اخلاقی 
را به صورت پســندیده و شایســته جلوه گر می ســازد، 
بدی هــا را نیکو و نیک سرشــتیها را بد طینتی نشــان 
می دهد، موفقیت را در شــقاوت و زشتکاری و خشونت 
بیــان می کند، افراد را به کارهای قهرمانی و خارق العاده 
که منجر بــه رفتارهای بزهکارانه می شــود، وا می دارد 
وحــس تقلید را در آنها بیدار می کنــد و به طور مداوم 
می گســتراند، به تلقین بی بندو باری و تنبلی و ولگردی 

معتقدند که جنبه های  جرم شناسان 
نامطلوب برخی برنامه های تلویزیونی 
دارای اثرات بسـیار شومی می باشد، 
به طوریکـه می توان از آنها به عنوان 

آفت های روانی یاد کرد.
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می پردازد، و بر بی احساسی و سنگدلی و ستمگری مُهر 
صحه می گذارد، حــس ماجراجویی را تقویت می کند و 
جسارت و گســتاخی را با ارزش وانمود می سازد، امیال 
انحرافی و خواسته های ضد اجتماعی را مطلوب و بایسته 
به شــمار می آورد، موازین اخلاقی را پایمال می نماید و 
کِششها و گرایشهای ناسازگاری را می پروراند. برنامه های 
تلویزیونی که مانند سینما مُشبع از صحنه های تکراری 
صفیر گلوله های تپانچه، هفت تیر، مسلســل، تفنگ یا 
مشــت زنی و بزن بزن و عملیات قهرمانــی وکاراته و... 
می باشــد، در آشــفته کردن افکار و به تباهی وا داشتن 
تماشاگران بسیار مؤثر است. این برنامه های خطرناک و 
بد آموز افــراد را به جنایت راهنمایی و ترغیب می کند و 
افکار نادرســت و فاسد را در روح و روان آنان می افزاید. 
جنبه زیان آور دیگــر برخی برنامه هــای تلویزیونی که 
انتقال دهنده مفاهیم غلط اســت، عادی جلوه دادن آدم 
کشی، بی اهمیت نمایاندن خشــونت و تجاوز و نا چیز 
قلمداد کردن ســوء قصدهای مختلف، کلاهبرداری ها، 
دزدی ها، راهزنی ها، تجاوزات گوناگون و... می باشــد که 
در واقــع افــراد را به قتل و دزدی و خشــونت و تجاوز 
تشــویق می نماید«. در این زمینه؛ »ساترلند می نویسد: 
به علت آنکه مطبوعات در ایجاد جرم نقشــی اساســی 
ایفاء می کند، ابتدا حملات بسیار شدیدی علیه آن آغاز 
شده بود ولی با به وجود آمدن تلویزیون، این حملات رو 
به کاهش نهاد و به علت اثرات بسیار نامطلوب تلویزیون 
که از حد مطبوعات نیز گذشته است، سیل حمله به این 
پدیده برگشت و هدف شدیدترین انتقادات و اعتراضات 
قرار گرفت«. »این جرم شناس معتقد است که سینما و 
تلویزیون به علت تصویرهایی که دارند از سایر پدیده ها 
محرک تر و مؤثرترند«. آنچه مســلم است، این است که 
»رسانه ها به شیوه های متفاوتی با جرم و خشونت ارتباط 
دارند و در میان رسانه های جمعی فیلم های سینمایی به 
عنوان عاملی مؤثر در انحراف و بزهکاری سابقه ای دیرینه 
دارد. نمایش اعمال خشــونت بار، کشتار و جنایت و نیز 
صحنه های هیجان انگیز در تشدید اعَمال انحرافی و بزه 
اثر بسزایی دارد. نقش فیلم ها در بزهکاری، جرم و جنایت 
از این امر ناشی می شود که آنان صحنه های پرخاشگرانه 
ماننــد تندخویی، بیرحمی، آدمکشــی و دعوا را با تمام 
فنــون و بکارگیری آخرین و پیچیده ترین شــگردهای 
سینمایی ناشی از فناوری روز را در این حوزه به نمایش 
می گذارد«. رییس مرکز اطلاع رســانی نیروی انتظامی 
در رابطه با تأثیر رسانه در وقوع جرایمی نظیر آدم ربایی 
اینگونه بیان داشته است: » در فیلم های تولید داخل این 
موضوع مدنظر قرار می گیرد و به روش های ارتکابی جرم 
اشــاره نمی شود، اما متأســفانه برخی فیلم های پلیسی 

خارجی، باعث ایجاد هیجان کاذب در افراد می شــوند. 
این فیلم ها جوانان را به ســوی آدم ربایی سوق می دهند 
بدون اینکه آنهــا را از عاقبت مجرم بــا خبر کنند. در 
ایران متأسفانه به شرط سنی برای تماشای این فیلم ها 
اشاره نشده و این امر رعایت نمی شود که رعایت نکردن 
این موضوع باعث می شــود هر فردی با هر ســنی، هر 
برنامه ای را تماشا کند. و علاوه بر این، فیلم های پلیسی 
نیــز، که با این موضوع از شــبکه های ماهواره ای پخش 
می شــود، توجه افرادی را که به ارتــکاب جرم گرایش 
دارند را جلب می کند. موضوع بیشتر فیلم های اکشن که 
به فیلم های گانگستری و پلیسی مشهور هستند، خشن 
و در مــورد جرم های آدم ربایــی، مواد مخدر، قاچاق و 
تهدید است که باعث بالا رفتن میزان ارتکاب این جرائم 
می شود«. لذا به منظور پیشــگیری اجتماعی از جرایم 
خشونت آمیز به کمک رسانه ها می توان به راه های ذیل 
متوســل شــد: اولین و مهم ترین راه حل، عدم نمایش 
صحنه های خشونت آمیز از طریق نمایش های تلویزیونی 
اســت. همچنین کم تر اختصاص دادن صفحات حوادث 
روزنامه ها و مجلات به جرایم خشونت آمیز از جمله قتل 
و انواع ســرقت ها و تجاوزات جنسی است. تکرار نمایش 
این صحنه هــا و خبرهایی از ارتکاب این جرایم باعث از 
بین رفتن قبح این اعمال و در نتیجه تکرار آن ها خواهد 
شد. از دیگر علل گرایش به بزهکاری از سوی مخاطبین 
رسانه ها، پسندیده و شایسته جلوه دادن اعمال بزهکارانه 

از ســوی مرتکب می باشــد. به 
عنــوان مثــال اخیراً ســریالی 
از ســوی تلویزیــون جمهوری 
اسلامی ایران با عنوان » دیوار« 
پخش شــد، در ایــن مجموعه 
که مبنای خانوادگی _ پلیســی 
داشــت، بازیگر نقش منفی در 
عیــن حال که مرتکــب جرایم 
متعدد و خشونت باری شده بود، 
دارای جاذبه های بسیار رفتاری 
بود که همین امر باعث شده تا 
از بازیگران نقش مثبت، محبوب 
و مقبول تــر در نــزد مخاطبین 
دیده شــود. همین عوامل باعث 
گرایش به ارتکاب جرایم مشابه 
از ســوی مجرمیــن بالقوه و یا 
حتــی افراد دیگر می شــود. در 
نتیجه رســانه این رسالت را بر 
بزهکارانه  اعمال  که  دارد  عهده 
را به شــکل قبیح آن به تصویر 

آنچـه مسـلم اسـت، این اسـت که 
»رسـانه ها به شـیوه های متفاوتی با 
جرم و خشـونت ارتبـاط دارند و در 
میـان رسـانه های جمعـی فیلم های 
سـینمایی به عنـوان عاملی مؤثر در 
انحراف و بزهکاری سـابقه ای دیرینه 

دارد.
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کشــیده و در عین حال در انتهای نمایش عاقبت اعمال 
مجرمانه که دســتگیری و مجازات و همچنین تباهی و 

فساد فرد را در پی دارد را نشان دهد7.

ب : جرایــم اقتصــادی و نقــش رســانه ها در 
توانمند سازی جامعه برای پیشگیری از آنها

همان طور که بیان شد؛ رسانه ها می توانند نقش بسزایی 
در وقوع جرایم داشــته باشند و جرایم اقتصادی یکی از 
نمونه های آن می باشد. به عنوان مثال جرایمی همچون 
کلاهبــرداری، قاچــاق، اختــلاس و... از جمله جرایم 
اقتصادی هســتند که به کرات در تلویزیون، که یکی از 
رسانه های پر مخاطب می باشد، نمایش داده می شود. این 
برنامه ها که اغلب به صورت غیر کارشناســانه به توصیف 
کامل و نمایش تمام اجزای ارتکاب 
افراد  جرم می پردازد، می تواند در 
دارای استعداد بالقوه برای ارتکاب 
جــرم، زمینه مؤثری برای به فعل 
رساندن انگیزه های اقتصادی آنان 
در وقــوع جرم  باشــند. از جمله 
دلایل تشــویق فرد به ارتکاب این 
ارتکاب  نمایــش جزئیات  جرایم، 
آنها، کسب درآمدهای مالی فراوان 
و ثروت های افســانه ای مرتکبین 
جرایــم اقتصادی، عــدم توانایی 
و ضعــف دســتگاه های تعقیب و 
مقامات صدور حکم و رشوه پذیری 
آنان در فرار مجــرم از مجازات و 
عللــی از این قبیل می باشــد، که 
می توان با ساخت مجموعه هایی با 
رعایت موارد و نکات لازم از وقوع 
جرایم اقتصادی کاست. مانند عدم 
و  ارتــکاب جرم  جزئیات  نمایش 
راهکارهای وقوع آن، نمایش قدرت دستگاه های تعقیب 
و کشــف جرایم و همچنین نشان حتمیت و قطعیت در 
محاکمه و اجرای مجازات. از دیگر راهکارهای پیشگیری 
از وقوع جرایم اقتصادی، معرفی این جرایم به خصوص 
جرایم نو و جرایمی که عامه مردم نسبت به آن شناختی 
نداشــته و یا تنها نامی از آن در ذهن دارند می باشــد. 
به عنوان مثال، جرایمی چون پولشــویی، رانت خواری، 
کلاهبرداری و سرقت هایی که در فضای سایبری ارتکاب 
می یابند، جرایمی هستند که کمتر از سوی عامه مردم 
شناخته شده هســتند. رسانه ها می توانند با معرفی این 
جرایم جامعه را در پیشــگیری از ارتکاب آن ها توانمند 

سازند.

نقش رسانه ها در پیشگیری وضعی یا فنی از وقوع جرم 
در تعامل با نظام عدالت کیفری و ارتقاء فرهنگ حقوقی

مطابق تعریف ارائه شــده در قســمت اول، پیشگیری 
وضعی عبارت اســت از پیشــگیری از ارتــکاب جرم از 
طریق دشــوار کردن، پر خطر کــردن و جاذبه زدایی در 
موقعیت هایی که احتمال وقوع جرم در آن زیاد اســت. 
در این مبحث که شــامل چهار گفتار می باشــد، نشان 
داده خواهد داشــت که چگونه رسانه می تواند در تعامل 
با نظام وقوع عدالت کیفری، می تواند در پیشگیری فنی 

یا وضعی از وقوع جرم مؤثـر باشد.

الف: رســانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی 
و اقتصادی

این گفتار که شــامل دو بند می باشــد، به بررسی نقش 
رسانه در پیشــگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی 

پرداخته خواهد شد.
اول: آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های 

مجرمانه
»رســانه ها با توصیف اشــخاص و علائم و نشــانه های 
تبهکاری و تبهکاران فراری که پلیس در جستجوی آنها 
است و انتشار مشخصات گمشده گان، انتشار علل وقوع 
جرم و توصیف اشیاء مسروقه و وضعیت بزه دیده، انتشار 
شــمارة اسکناس های مســروقه، مردم را متوجه اعمال 
بزه کاران نماید و از طرفی با آموزش روشــهای مقابله با 
جرایم و تنویر افکار عمومی نقش پیشگیرانه ایفا نماید و 
با دادن اطلاعات هشدار دهنده، به افزایش مکانیزم های 
نظارتی و کنترلی کمک نمایند. یا آن که با شانـتـاژهای 
تبلیغاتی و زیر سؤال بردن جرم، مانع اشاعـة جرم شوند. 
و یا با عدم پوشش خبری و استفاده از شگردهای خاص 
پوشش، مانع نشر اندیشه ها و شیوة بزهکاری شوند و با 
تقویت فضای عقلانیت، آرامــش و توازن عاطفی، مانع 
بــروز انگیزه های جنایی گردند«. رســانه ها می توانند با 
اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده 
و نســبت به ترفند های ارتکاب جرم از ســوی مجرمین 

آگاه کند. 
زیرا متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن 
آنان در برابــر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های 
مجرمانــه از بین خواهد رفت. بــه عنوان مثال، در چند 
سال اخیر که شرکت های هرمی از سوی رسانه ها معرفی 
شــده و اهداف، انگیزه ها، شــیوه ها و ترفند های آنان به 
مردم معرفی شد، در واقع آگاه کردن بزه دیدگان بالقوه 
و در نتیجه شاهد کاهش چشمگیر فعالیت این شرکت ها 

در کشور هستیم8
دوم: نقش رســانه ها در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان 

 رسـانه ها می توانند نقش بسزایی در 
وقوع جرایم داشـته باشند و جرایم 
آن  نمونه هـای  از  یکـی  اقتصـادی 
می باشـد. بـه عنوان مثـال جرایمی 
قاچـاق،  کلاهبـرداری،  همچـون 
اختلاس و... از جمله جرایم اقتصادی 
هسـتند که به کـرات در تلویزیون، 
کـه یکـی از رسـانه های پر مخاطب 

می باشد، نمایش داده می شود.
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عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی
در بســیاری از کشــورها قانون یا آیین نامــة مرتبط به 
رسانه ها، این اختیار را به آنها می دهد که از روز رسیدگی 
و محاکمــات گزارش تهیه کــرده و به اطلاع مخاطبین 
برســانند. همین عامل می تواند به عنوان مانع روانی در 
بزهکاران بالقوه در جهت شناسایی شدن و بدنامی عمل 
کند، ولی این اختیار در کشور ما بصورت محدود است. 
بــه نحوی که هویت متهم و در بســیاری از موارد نام و 
مشخصات مجرم فاش نمی شود و رسانه ها تنها می توانند 
به تهیه گزارش از روند محاکمــات بپردازند. در جرایم 
مهــم و جرایمی که منافع عامـــة مــردم را در معرض 
خطر قــرار می دهد، می توان روش هــای دیگری غیر از 
مجازاتهای مُصرح در قانون اســتفاده کرده، و به عنوان 
مجازات های تکمیلی یا تتمیمی مانند درج اســامی این 
مجرمین در جراید بپردازند، از جمله این جرایم می توان 
مفاســد اقتصادی را نام برد. »رسانه ها با درج و انعکاس 
ناهنجاری های اجتماعی و عواقب شــومی که در انتظار 
افراد کجرو قــرار دارد، به طور غیر محســوس اقدام به 
کنترل و پیشگیری از نا به هنجاری ها در جامعه می کنند. 
رســانه ها عمدتاً از طریق اقناع پذیری بهتر می توانند در 
کنترل اجتماعی مؤثر باشد«. وقتی که چنین خبری در 
مطبوعات درج می شــود که: »مدیر عامل یک شــرکت 
تجاری بین المللی به اتهام قاچاق تجهیزات پزشــکی به 
جزای نقدی محکوم شد« سایر مدیران اقتصادی که در 
معرض فســاد های مالی قرار گرفته اند، حداقل در مورد 

یاد شده احتیاط بیشتری خواهند کرد9.

ب: پیشــگیری وضعــی از جرایــم متعارف و 
خشونت آمیز به کمک رسانه

رسانه می تواند آموزش دهد که چگونه اعمال افراد باعث 
بروز رفتار خشــونت آمیز از طریق دیگــران، علیه آنان 
می شــود و همچنین می تواند افــراد را در مقابل اعمال 
خشونت آمیز دیگران توانمند سازد و به آنها توان مقابله 
با این افراد و همچنین راه هایی که باعث به وجود آمدن 
ریســک کمتر در به دام افتادن آنان می شود را آموزش 
دهد. به عنوان مثال، برنامه هایی در کشور آمریکا پخش 
می شــود که در آن به زنان در مقابل تجاوز و خشــونت 
مردان متجــاوز آموزش می دهد. در این برنامه ها به آنها 
یاد داده می شــود که چگونه از ابزار در دسترس خود به 
عنوان ابزار دفاعی اســتفاده نمایند. بــه عنوان نمونه از 
دسته کلید خود چگونه اســتفاده نمایند که به صورت 
پنجــه بوکس عمل کند و یا به آنهــا تذکر می دهد چه 
چیزهایی را همیشــه همراه خود به عنوان سلاح دفاعی 
حمل کنند. همچنین رســانه می تواند با راهنمایی های 

پلیس به مردم آموزش دهد تا چگونه از جرایم علیه اموال 
جلوگیری نماینــد و راهکارهای لازم جهت محافظت از 
اموال را به آنها آموزش دهــد. به عنوان مثال، در زمان 
مســافرت، عدم حضور خود را به کلانتری محل اطلاع 
دهند یا از همســایه های خود بخواهند تا آگهی هایی را 
که در بیــن در می اندازند را جمع آوری نمایند تا تجمع 

این کاغذ ها عدم حضور آنها را نشان ندهد.

 نقش پیشگیرانه رسانه ها از طریق تعامل با نظام 
عدالت کیفری 

این گفتار نیز شامل سه بخش می باشد که در آن به بیان 
نقش رســانه ها در تعامل با نظام عدالت کیفری و تأثیر 
انتشار روند محاکمات در آگاه ســازی عمومی پرداخته 

شده است.

الف: نقش رســانه ها در تعامل و همکاری با نظام 
عدالت کیفری

کارکرد مهم رســانه، شناســاندن قانــون و کیفر آن به 
کنشــگران اجتماعی برای کاهش میــزان ارتکاب جرم 
اســت. وجود قانون در کتاب قانون نظم اجتماعی را به 
ارمغان نمی آورد. تبیین و انتقــال فرهنگ قانون گرایی 
به عامــلان اجتماعــی، آن را هنگام مواجــه با جرم و 
زمینه های آن واکسینه می کند. نهادهای عدالت کیفری 
به ویژه پلیس با کمک رســانه ها اســت کــه می تواند 

مشارکت و همکاری شهروندان را 
در پیشــگیری از جرم و بزهکاری 
نمایش  بــا  جلب کند. رســانه ها 
بــرای مجرمان در  کیفر هایی که 
برابر تخلــف و تخطی از قانون در 
نظر گرفته شــده است، می توانند 

در کاهش جرم تأثیر گذار باشند. 
تا هنگامی که مجرم از مجازات های 
قانونی هنجارشکنی تصور روشنی 
در ذهــن خود نداشــته باشــد و 
تنها بــه منافع و مزایای تخطی از 
مقررات بیندیشــد، انگیزه ارتکاب 
جرم در او تشــدید می شود، بدین 
که  موظف هستند  رسانه ها  لحاظ 
مقررات  از  جانبه ای  شناخت همه 
و زیان ها و عواقب جرم در اختیار 
اعضای جامعــه بگذارند و به این 
وســیله انگیــزة ارتــکاب جرم را 

کاهش دهند.

رسـانه می توانـد آمـوزش دهـد که 
چگونه اعمال افـراد باعث بروز رفتار 
خشونت آمیز از طریق دیگران، علیه 
آنـان می شـود و همچنیـن می تواند 
افراد را در مقابل اعمال خشونت آمیز 
دیگران توانمند سـازد و به آنها توان 
مقابله با این افراد و همچنین راه هایی 
که باعث به وجود آمدن ریسک کمتر 
در بـه دام افتـادن آنان می شـود را 

آموزش دهد.
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ب: انتشــار روند محاکمات و آگاه سازی عمومی 
نسبت به سیاست نظام عدالت کیفری

»علنی بودن از ویژگی های نظام اتهامی است. با نگاهی 
به تاریخ شــاید بتوان اینگونه بیان داشت که در گذشته 
کلیه اشــخاصی که قصد شرکت در محاکمه را داشتند، 
می توانستند در جلسه دادرسی حضور یافته، محاکمه را 

مشاهده کنند. 
در روم قدیــم محاکمات در بازار عمومی شــهر صورت 
می گرفت. طبق ســنن ژرمنی، شــاکی از متهم دعوت 
می کرد که ظرف هفت روز در مقابل شهود او حاضر شود 
و رسیدگی در حضور همه کسانی صورت می گرفت که 
مایل به شرکت در محاکمه بودند«. در اسناد بین المللی 
اصل بر علنی بودن رسیدگی است، چنانکه در ماده 10 
اعلامیه جهانی حقوق بشــر بیان شده است: هرکس با 
مســاوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه 
مســتقل و بی طرف، منصفانه و علناً رســیدگی بشود و 
چنین دادگاهی درباره حقــوق و الزامات او یا هر اتهام 
جزایی که بــه او توجه پیدا کرده باشــد اتخاذ تصمیم 

بنماید. 
همچنین بند 1 ماده 1۴ میثاق بین المللی حقوق سیاسی 
و مدنی نیز مقرر می دارد: طرف یک رسیدگی کیفری یا 
مدنی، مســتحق است تا یک رسیدگی منصفانه و علنی 
به وســیله یک دادگاه صالح، مســتقل و بی طرف که به 
موجب قانون ایجاد شده باشــد داشته باشد. در حقوق 
ایران نیز به موجب اصل 165 قانون اساسی »محاکمات 
علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است مگر آنکه 
به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی 
یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا 
تقاضــا کنند که محاکمه علنی نباشــد.« علاوه بر این، 
اصل 168 قانون اساسی نیز بیان می دارد که: »رسیدگی 
به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و...« علاوه بر 
قانون اساســی، ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری 
بیان داشــته اســت: محاکمات دادگاه علنی اســت به 
استثناء موارد زیر و به تشخیص دادگاه: 1- اعمال منافی 
عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است. 2- امور 
خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. ۳- 
علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساســات مذهبی 
باشد10. در تبصره 1 همین ماده، منظور از علنی بودن را 
عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی 
دانسته شده است، بنابراین اگر محاکمه به دلایل مذبور 
در این ماده غیر علنی برگزار شــود، در صورت افشــای 
مذاکرات آن جلســه از ناحیه مطبوعات به موجب بند 6 
ماده 6 قانون مطبوعات که مقرر داشــته است: نشریات 
جــز در موارد اخلال به مبانی و احکام اســلام و حقوق 

عمومی و خصوصی که در این فصل مشــخص می شوند 
آزادند: فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل 
محرمانه، اســرار نیروهای مســلح جمهوری اســلامی، 
نقشه و اســتحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی 
مجلس شورای اســلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری 
و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی، همچنین 
بــه موجب ماده 29 قانــون مذکور: »انتشــارمذاکرات 
غیرعلنی مجلس شــورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی 
محاکم دادگســتری... که طبق قانون افشــای آن مجاز 
نیست، ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم 
شــرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.« عمل 
جرم محســوب و به مجازات مقــرر در ماده 698 قانون 
مجازات اســلامی محکوم خواهد شد. بنابر موارد مذکور 
اگر مانعی برای انتشــار مذاکرات محاکم وجود نداشته 
باشد مطبوعات می توانند گزارش ها و مناظرات رسیدگی 
قضایی را منتشر نمایند. این انتشار با آنکه آثار منفی به 
دنبال دارد می تواند نتایج مثبتی به همراه داشــته باشد 
از جمله اینکه: به نقــش بازدارندگی محاکمات کیفری 
کمک می کند و همچنین دانش عمومی و ارزیابی عموم  

از عملکرد قانون را بالا می رود.

ج: انتشــار احکام محکومیــت و نحوه مجازات 
بزه کاران و تأثیر آن در بازدارندگی از وقوع جرم

یکی از کارکردهای رســانه تقویــت بعد ارعاب عمومی 
اســت. رسانه باید جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته 
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کند و با انتشــار احکام محکومیت و نحوه مجازات نشان 
دهد شخصی که مرتکب جرم شده است به سزای عمل 
خود خواهد رسید. همچنین با انتشار احکام، قبح عمل 
را نشــان دهد، چرا که در برخی جوامع بعضی از جرایم 
قبحی ندارند ماننــد فرار از مالیــات، جرایم مربوط به 
بهداشــت و امنیت غذایی. قانونگذار نیز به اهمیت این 
موضــوع واقف و موادی از قانون مجازات اســلامی را به 
این امر اختصاص داده اســت. از جمله اینکه به موجب 
بند چ مــاده 20 قانون مذکور، در صورتی که شــخص 
حقوقی بر اســاس ماده 1۴۳ این قانون مسئول شناخته 
شــود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن 
به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شــود، این امر 
مانع از مجازات شــخص حقیقی نیست، که یکی از چند 
مورد آن انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها است. 
همچنین به موجب بند س ماده 2۳ همین قانون دادگاه 
می توانــد فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری 
از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت 
شــرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و 
خصوصیات وی بــه یک یا چند مجازات از مجازات های 
تکمیلی زیر محکوم نماید که یکی از آنها انتشــار حکم 
محکومیت قطعی است. علاوه بر این به استناد ماده ۳6 
همین قانون: »حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب 
حد محاربه و افســاد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و 
نیز کلاهبرداری بیش از یــک میلیارد ریال در صورتی 
کــه موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشــد در یکی از 

یک  در  محلی  روزنامه های 
نوبت منتشر می شود. 

حکــم  انتشــار  تبصــره: 
محکومیت قطعی در جرائم 
زیر کــه میزان مال موضوع 
میلیارد  یک  ارتکابی،  جرم 
ریال یا بیش از آن باشــد، 
الزامی اســت و در رســانه 
ملی یا یکی از روزنامه های 
منتشــر  کثیر الانتشــار 

می شود....« .

نقش رسانه در 
روشن سازی و ایجاد 

فرهنگ قانونی
داشــتن آگاهی و اطلاعات 
نسبی از حقوق اولیه و مورد 
حمایــت نظام که در قانون 

اساســی جمهوری اســلامی ایران منعکس شده است 
باعث خواهد شــد که افراد جامعــه در ارتباط با دولت 
و ســازمان های دولتی و حتی در ارتباط خصوصی بین 
خود، دچار مشکل نشده و با فراغ خاطر حقوق متصورة 

خود را اعمال نمایند. 
اگــر مردم از باید ها و نباید هــای قانونگذار که به عنوان 
جرم شــناخته شده اســت آگاهی یابند سعی خواهند 
کرد که در صورت امکان از ارتکاب آن اعَمال خودداری 
نمایند. و از همــه مهمتر اگر ضمانت اجرای این تخلف 
و عدول کردن از منهیات قانونی را بدانند ما شاهد آمار 
کمتر از جرایــم خواهیم بود. به عبــارت دیگر یکی از 
معظــلات نظام اجتماعی ما عدم آگاهی مردم به پاره ای 
از مسائل مبتلا به است. برای مثال اگر منزل فردی مورد 
دستبرد قرار می گیرد نمی داند چه مراحلی را برای پیدا 
کردن سارق و رســیدن به مال خود طی نماید که آثار 
به جا مانده از ســارقین برای مقامات کشف کننده مؤثر 
باشد یا اگر فردی شاهد وقوع جرم بود چه وظیفه ای را 
در قبال بزه دیده به عنوان عضوی از پیکر اجتماع دارد، 
یا اگر در همســایگان کودکی مورد آزار و اذیت والدین 
خود قرار می گیرد مردم یا همســایگان چه تکلیفی در 
اجتماع دارند. و بســیاری از ســؤالات دیگر که به نظر 
می رسد تلویزیون به عنوان یک رسانه عمومی از طریق 
برنامه های مختلف خود با در نظر گرفتن ســطح علمی 
و دانش غالب مخاطبــان خود،  به زبانی عامیانه در امر 
مهم اطلاع رسانی فعالیت کرده و احساس های انسانی و 
شرعی مردم را تحریک نموده و آنان را به وظایفشان در 

یکـی از کارکردهای رسـانه تقویت 
بعد ارعاب عمومی اسـت. رسانه باید 
جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته 
کند و با انتشـار احکام محکومیت و 
نحوه مجازات نشـان دهد شـخصی 
که مرتکب جرم شده است به سزای 

عمل خود خواهد رسید.
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قبال هم نوع خود واقف و مکلف نماید. در این زمینه اگر 
به اغلب ســریال های پلیسی خارجی نظر داشته باشیم 
خواهیم دید که در بســیاری از موارد شاهد یا شاهدان 
حادثه یا قتــل با پلیس تماس گرفتــه و جریان امر را 
بی هیچ واهمه ای بیان کرده و پلیس و دســتگاه کشف 
جرم را در کار خود یــاری می نماید که به واقع اثر این 

همکاری به خود مردم باز خواهد گشت. 
زیرا اگر پلیس در اســرع وقت بتواند موضوع را کشــف 
نماید و خبر آن منعکس شــود کســانی که در اندیشه 
ارتکاب جرم هســتند چندان و به راحتــی در صدد به 

فعلیت رساندن قصد خود نخواهند بود.

نتیجه گیری 
رســانه ها در واقع جهت پیشرفت بشر ایجاد گردیده اند، 
اما آشــکارا می بینیم که سبب بســیاری از بزهکاری ها 
همین رسانه ها هستند. باید در نظر داشت که تأثیر نفوذ 
رسانه ها نسبت به نهادهای اجتماعی دیگر به علت کثرت 
برخورد و جاذبة زیاد، بیشتر است و همین عوامل باعث 
شده اســت که افراد بسیار سریع تحت تأثیر آموزه های 
آن قــرار بگیرند و در این خصوص، اطفال و نوجوانان به 
علت حس کنجکاوی و وابســتگی و علاقه به رسانه ها، 
بیشتر از سایر اقشــار جامعه از محتوای رسانه ای متأثر 
می گردند و چنانچه محتوای رســانه ها حاوی مضامین 
جرم زا باشــند، چــه به صورت عامــل تحریک و چه به 
صورت عامل تســهیل کننده، این افراد به سوی ارتکاب 
جرم سوق پیدا می کنند. در این میان، با توجه به تمایل 
افراد به برنامه های هیجان انگیز، معمولاً رســانه ها صرفاً 
بخاطر جذب مخاطب، با ارائـه برنامه های خشونت آمیز 
و هیجانی، می توانند بیشــترین اثر منفی را در تحریک 
مخاطبین خود به ارتکاب جرایم علیه اشخاص و اعمال 
خشــونت و تحصیل اموال نامشــروع را ایجــاد نماید. 
نکته ای که نباید فراموش بشــود این است که رسانه ها 
فی النفســه دارای ارزش نیســتند و آنچه به آنها ارزش، 
اعتبار و اهمیت می بخشد متحوای آنهاست. رسانه ها در 
عیــن حال که خود می توانند عامل تحریک و تســهیل 
جرم و یا حتی وسیله ارتکاب جرم قرار گیرند، می توانند 
با در نظر گرفتن راهکارها و جهت های مثبت، تحت نظر 
کارشناسان مربوطه از جمله؛ جرم شناسان، اقتصاد دانان، 
جامعه شناســان و همچنین مسئولین انتظامی و قضایی 
به طرق مختلف، نقش مهمی در پیشگیری از بزهکاری 

ایفاء نماید. 
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مقدمه 
یکــی از موضوعات مهم و جدیــد در حقوق بین الملل، 
حقوق پناهندگان اســت که در عصــر کنونی، علی رغم 
پیشــرفت های صنعتی، رعایت اخلاق و حقوق انســانی 
نســبت به یکدیگر ضعیف، و ســتم و تجــاوز به حقوق 
انســان ها، به ویژه نســبت بــه زیردســتان و ضعیفان، 
بیشتر شــده اســت. به طوری که گاهی موجب فرار و 
کوچ دســته جمعی عده ای از افراد یک کشور به کشور 
دیگر می شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر 
بحث های حقوقی، در حقوق بین الملل مطرح گشــته و 
در گردهمایی هــای بین المللی نیز، عهدنامه هایی در این 
خصوص به تصویب رســیده است. در طول تاریخ مسئله 
پناهندگــی همواره مورد توجه بوده اســت و در دنیای 
امروز نیز همچنان دارای اهمیت اســت؛ زیرا با توجه به 
وقوع جنگها، اشِغال ها و خشونت ها، در هر زمان بر تعداد 
پناهندگان افزوده شده است و به همین دلیل نیز حقوق 
بین الملل ناگزیر از پرداخت به این موضوع شــده است 
و عهدنامه هایــی در این زمینه، بــرای حمایت از حقوق 

پناهندگان منعقد شده است و همچنین نهادهایی مانند 
کمیســاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را در 
سازمان ملل تشکیل داده اند. پناهندگی در قانون اساسی 
جمهوری اســلامی ایران نیز به رســمیت شناخته شده 
اســت. اصل ۱۵۵ قانون مذکور مقرر مــی دارد: »دولت 
جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی 
سیاســی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین 
ایران تبهــکار و خائن شــناخته شــوند«. در خصوص 
چگونگی اعطــای پناهندگی و حقوق و تکالیف پناهنده 
در ایران، آیین نامة پناهنــدگان، مصوب ۱۳۴۲/۹/۲۵ و 
کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئـیه 
۱۹۵۱ و پروتکل مربــوط به وضع پناهندگان مورخ ۳۱ 
ژانـویه ۱۹۶۷ که دولت ایران طی ماده واحده ای در سال 
۱۳۵۴ بــا تصویب پارلمان به آن ملحق گردید، وضعیت 
پناهندگان را مشــخص می ســازد. رخدادهای تأسف بار 
در اردوگاه هــای متقاضیــان پناهندگی در اســترالیا، 
شرایط بسیار دشــوار آوارگان جنگ های داخلی سوریه، 
غرق شدن پیاپی شــناورهای پناهجویان راهی سواحل 

بررسی حقوق پناهجویان در اسناد بین الملل و رویة 
کشورهـای اروپـایی در مورد پناهجویـان سـوری

1مدینهکریمیپورسیسخت/دانشجویکارشناسیارشدحقوقبینالملل

چکیده
پناهندگی و جست وجو برای یافتن مأمنی مناسب برای فرار از خطرات تهدیدکننده، پدیده ای به قدمت تاریخ بشری 
است. از جمله مباحثی که حقوق بین الملل به آن اهتمام ورزیده، مسئله پناهندگی است. در حقوق بین الملل نسبت 
به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شــده است، اما علم رغم وجود این تأکیدات و تشکیل کنوانسیون ها و اتخاذ تدابیر 
گوناگون در این عرصه، به واســطة فقدان ضمانت اجرایی قوی در این خصوص، دولت های پذیرندة پناهنده، خود را 
ملزم به رعایت این مقررات نمی بینند. در نتیجه، در جهان شــاهد تعداد زیادی از انســان های پناهنده، با مشکلات و 
مصائب متعدد هستیم. بر این اساس، در این مقاله به بررسی حقوق پناهجویان در اسناد بین الملل و رویة کشورهای 

اروپایی در مورد پناهجویان سوری خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: پناهندگی، حقوق بین الملل، پناهجویان سوری

 1.گروه حقوق قضایی، واحد جامع نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
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جنوبی اروپا و دیگر مصائبی که پناهجویان در سراســر 
جهان با آن روبرو هســتند، توجه هر از چندگاه رسانه ها، 
افکار عمومی، تحلیلگران، مقام های دولتی، سازمان های 
بین المللی و کنشگران نهادهای غیر دولتی را بر می انگیزد. 
با این وجــود، به مانند بســیاری از چالش های جهانی، 
چشــم اندازی امیدوارکننده برای کاهش دشــواری های 
طاقت فرســای پیش روی پناهجویان به چشم نمی خورد 
و بر پایه آمارهای ســازمان های بین المللی، شــمار این 
پناهجویان روز به روز در حال افزایش اســت. بر اساس 
آماری که کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل 
متحد )UNHCR( در مردادماه 1390 ه.ش منتشر کرد 
اســت؛ نزدیک به 43000000 تن در سراســر جهان به 
دلایلی همچون جنگ، خشــونت، فقر، خشکســالی و ... 
آواره شــده اند و در زمرة پناهجویــان قرار می گیرند. در 
میــان این افراد، بیــش از هفت میلیون تــن مجبور به 
ترک کشــور خود شــده و برای مدتی در کشوری دیگر 
ســکونت گزیده اند. بنا بر گزارش کمیساریای عالی امور 
پناهنــدگان در روزهای پایانی خردادمــاه  1392ه.ش، 
شمار پناهندگان به دیگر کشورها به بیش از 7600000 
تن رسیده که این تعداد آوارة جهانی از سال های ابتدایی 
دهه 90 میلادی یعنی دوره اوج گیری بی ثباتی های بین 
المللی تاکنون بی سابقه بوده است. بر این اساس افزایش 
چشمگیر شــمار پناهجویان به طور مشخص با تحولات 
جاری و رخدادهای ســال های گذشــته در پیوند بوده و 
گسترش درگیری ها و بی ثباتی ها بر بحران آوارگان دامن 
زده اســت. این در حالی است که بیشتر دولت ها، به ویژه 
در کشــورهای صنعتی و توسعه یافته در پذیرش و عمل 
به مسئولیت های خود در این زمینه، کارنامة چندان قابل 
قبولی نداشــته اند. لذا با توجه به حساسیت مطالبی که 
بیان شــد، این پژوهش  به بررسی حقوق پناهجویان در 
اسناد بین المللی و رویـــة کشــورهای اروپایی در مورد 

پناهجویان سوری خواهد پرداخت.

پیشینه پژوهش 
مرتضــوی )1381( در مقالــه ای بــا عنــوان »حقوق 
پناهندگان در اســناد بین المللی« اینگونه می نویســد: 
کنوانســیون 19۵1 ژنو تعریف فراگیری از پناهنده ارائه 
داده اســت و بیان می دارد: »پناهنده کسی است که به 
علـّـت ترس موجّــه از این که به علل مربــوط به نژاد یا 
مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی 
یا داشتن عقاید سیاســی تحت شکنجه قرار گیرد و در 
خارج از کشــور محل سکونت عادی )کشور اصلی خود( 
به ســر می برد و نمی تواند؛ و یا بــه علّت ترس مذکور 

نمی خواهد خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در 
صورتی که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثی در 
خارج از کشــور محلّ سکونت دائمی خود به سر می برد، 
نمی توانــد و یا به علت ترس مذکــور نمی خواهد به آن 
کشور بازگردد.« طبق تعریف مزبور، پناهنده از نظر منابع 
بین المللی، بیگانه ای است در کشور پذیرنده که به دلیل 
ترس از تعقیــب و نیز نجات جان، مال و آزادی خود، به 
کشور دیگری پناهنده می شــود. و از طرف دیگر عنصر 
اساسی در علّت پناهندگی »ترس موجّه از تعقیب و آزار« 
است که تشــخیص و احراز آن، با کشور پذیرنده است و 
آن کشور با بررسی همه جانبه در مورد دلایل درخواست 
پناهندگی، یــا این دلایل را می پذیرد و یا رد می کند. از 
بررسی مجموع منابع معتبر بین المللی می توان گفت که 
افراد در شــرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار 
می گیرند، حق دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند 
و کشــورهای مورد تقاضای فرد، که عضو ســازمان ملل 
باشند، مکلف به پذیرش آنها هستند. کیهان لو )1389( 
در مقالــه ای با عنوان »مفهوم فقــدان حمایت دولت در 
دعاوی پناهندگی« می نویســد: در کنوانســیون 19۵1 
ســازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگی، )قادر یا مایل 
نبودن پناهنده به قرار گرفتن تحت حمایت( دولت متبوع 
خود از شــرایط اصلی اعطای وضعیت پناهندگی در نظر 
گرفته شده است. این شرط که به ظاهر، قرار گرفتن در 
وضعیت تحصیل پناهندگی را به خواست و اراده پناهجو 
موکول می کند، در دعاوی پناهندگی به »فقدان حمایت 
دولت« تعبیر شده است. بنابراین، با اثبات فقدان حمایت 
دولت، عدم توانایی یا تمایل فرد به برخورداری از حمایت 
مسجل فرض شــده و قصد دولت، جانشــین قصد فرد 
می شود. فقدان حمایت دولت زمانی به اثبات می رسد که 
پناهجو اثبات کند علاوه بر به سر بردن در خارج از کشور 
متبوع خود، حمایت را از مقامات دولتی مطالبه کرده، اما 
از آن برخوردار نشده، و امکان توسل به گزینه فرار داخلی 
را نداشــته است. ســروی مقدم )1383( در پژوهشی با 
عنوان »مروری بــر تفاوت تابعیت، شــهروندی و دیگر 
واژگان مشابه در حقوق ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه« 
اینگونه می نویسد:«در تنظیم معاهدات و کنوانسیونهای 
دو یا چند جانبه که به نحوی با اصطلاحات تبعه، شهروند، 
رعیت، سکنه و غیره ارتباط پیدا می کنند، شناخت کامل 
مصادیق این اصطلاحات حائز کمال اهمیت است، زیرا در 
حقوق بعضی از کشورها، اصطلاحات گوناگونی با مفهوم 
شبیه »تابعیت« کاربرد دارد که فرق آنها از نظر شمول و 
کمیت مصادیق بسیار زیاد است. » خلاصة نتایج حاصل 
از این بررسی این است که در حقوق ایران، اصطلاحاتی 
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مشــابه »تبعه و تابعیت« کاربرد دارند که صرفاً با همان 
مفهوم تابعیت، کلیه اتباع ایران را به طور مساوی شامل 
می شــوند، در حالی که در حقــوق بریتانیا طبق قانون 
تابعیت 1981، اتباع و شــهروندان در داخل و خارج آن 
کشور به سه طبقه تقسیم بندی شده اند. در حقوق ایالات 
متحده اتباع و شهروندان به دو طبقه »شهروندان ایالات 
متحــده« و »اتباع ایالات متحده« طبقه بندی شــده اند 
که مشمولین طبقة اخیر نســبت به طبقه اول از حیث 
کمیت و نیز حقوق اجتماعی به هیچ وجه قابل مقایســه 
نیســتند و بالاخــره، در حقوق فرانســه چهار اصطلاح 
مشــابه ولی با مصادیق و حقوق اجتماعی متفاوت وجود 
دارد. رضی )1394( در پژوهشــی با عنــوان »عملکرد 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در 
نوشته  اینگونه  پناهجویان«  قبال 
اســت: »پژوهــش حاضــر تحت 
عضو  کشــورهای  عملکرد  عنوان 
پناهجویان  قبال  در  اروپا  اتحادیه 
می باشــد که به بررسی وضعیت 
پناهجویــان و عملکــردی کــه 
کشــورهای عضو اتحادیه در قبال 
آنها دارند خواهد پرداخت. چرا که 
موج اخیر مهاجرت به کشورهای 
اروپایی تا اندازه ای فراگیر است که 
از آن به عنــوان بزرگترین بحران 
در اتحادیه اروپا یاد کرده اند. قطعاً 
آنچه باعث افزایش سیل مهاجرت 
به اروپا شده است، به سیاست های 
سراسر اشــتباه غرب در مواجهه 
با تروریســت های افراطی منطقه 
خاورمیانــه نظیر داعــش و دیگر 
گروه های همفکر آنان بر می گردد. 
با توجه به عوامل مذکــور، آنچه به عنوان هدف در این 
پژوهش مدنظر اســت، عملکرد کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا در قبال پناهجویان می باشــد. علاوه بر این در این 
نوشــتار به دنبال این سؤال هســتیم که آیا پناهندگان 
سیاســی مورد پذیرش کشــورهای عضو اتحادیه اروپا 
قــرار گرفته اند؟ و یا اینکه کشــورهای عضــو اتحادیه 
اروپا چه اقدامات و عملکردی در قبال آنها داشــته اند و 
برای دســتیابی به این سؤال ها، این فرضیه را نیز مطرح 
نموده ایــم که اروپاییهــا بدترین عملکــرد را از خود به 
نمایش گذاشته اند. و این عملکرد نا مناسب نشان دهنده 
فقــدان اتحاد در میان دولت های اروپایی اســت. در هر 
حال یافته ها حاکی از آن اســت که پدیده پناهندگی به 
دلیل نداشتن پشتوانة اجرایی، از جهت عملی و اجرایی 

با مشــکلات جدی روبرو است. به گونه ای که کشورهای 
عضــو اتحادیه اروپا با توجه به مصالح خود با پناهندگان 
برخورد نموده اند. از این رو، پناهندگان در بیشتر کشورها 

با سختی های متعددی مواجه هستند.«

تاریخچه پناهندگی
بــا یک نــگاه اجمالی و دقت نظــر در دوران قبل  و بعد  
از اسلام در ادیان و نـــظام های حـــقوقی  دیگر ، به این  
مبنا  مـی رسیم  کـــه امان و پنـاهندگی اخـتصاص  بـه 
اسلام ندارد، اگرچه که در حوزه اســـلام ایـــن پدیده 
وســیع تر از ادیان و نظام های حقوقی  دیگر  مطرح بوده 
است. دلیل آن این  اســـت  کـــه  پیشینه  این  مسئله به 
سابقه  عـمر  بشر در روی کره خاکی بـرمی گردد و حـتی 
این مسئله در بین حیوانات مـــطرح بـــوده؛ حیواناتی 
که  مــورد  ظلم  هم نوعان و یا انســان ها قرار می گرفتند. 
انسان ها به  منظور  خـــروج  از  تـیررس  ظلم ، به دیگران 
پناه مـــی بردند؛ زیـرا از روز خـــلقت اولیه انسان کـه 
مـــدنی الطبع آفریده شده، همیشه در اجـتماع عـده ای 
که احساس قدرت بیشتری می کردند، به زیردستان خود 
ظلم  روا داشته، آنها را برده خود مـی گرفتند. در مـقابل، 
مظلومان که توان مقابله با ظـالم و تـحمل ستم او را در 
خـود نـمی دیدند، چـاره ای جز پناه نداشتند.) نظری تاج 
آبادی،1377: 51( بـا مطالعه در  تاریخ  می بینیم که هر 
جــا قانونی تدوین می گردید، اعطای پناهندگی از جمله 
بندهای آن بوده اســـت. بـــرای مثال، این موضوع در 
یونان از مهم ترین مـسائل حـقوق بـین الملل بـه شـمار 
می آید . یکی  از مـعاهدات مـیان دولت ـ شهرهای یونان 
چنــان دقیق و کامل تهیه و تنظیــم گردیده که تا قبل 
از قرن نوزدهم میلادی اثری هـــمانند آن بـــه  چـشم  
نمی خورد. مهم ترین مقرّراتی که ناشی  از  معاهدات فـوق 
مـی باشد و بـعدها تـــوجه جـهانیان را بـرانگیخت و از 
قواعد حقوق بین الملل محسوب می شود عبارت است از: 
1- شناسایی حق آزادی شخصی و صیانت از دارایی  برای  
اتباع دولت ـ شهر متعاهد ؛ 2- تأسیس  نهاد »نمایندگی« 
یا »سرپرستی«. )نماینده یا سرپرست که تقریباً هـمان 
کنسول امروزی است، وظیفة حمایت از اتباع را در دولت 
ـ شــهر خارجی و نیز یک سلســله وظایف سیاسی را بر 
عهده  داشت (؛ 3- داوری، که طریقه حل اختلافات مرزی 
و حقوقی طرفین بود. در این مورد معمولاً کشــور ثالثی 
به عـنوان داور انـتخاب می شد و داوری مفهوم سیاسی 
می یافت؛ 4- تأســیس اتحادیه های سیاســی موسوم به 
»آمفیکســیونی«؛ 5- مصونیــت  ســفیران ؛ 6- حرمت، 
یعنی  احترام بــه بی طرفی بعضی از مکان ها؛ 7- تحکیم 
عهدنامه های صلح با ادای ســوگند؛ 8- احترام به اجساد 

با یک نـگاه اجمالی و دقـت نظر در 
دوران قبل  و بعد  از اسلام در ادیان و 
نـظام های حـقوقی  دیگر ، به این  مبنا  
مـی رسیم  کــه امان و پنـاهندگی 
اخـتصاص  بــه اسلام ندارد، اگرچه 
کـه در حوزه اســلام ایــن پدیده 
وسیع تر از ادیان و نظام های حقوقی  

دیگر  مطرح بوده است.
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کشته شدگان در  جـنگ؛ 9- شـناسایی حق پناهندگی.
)امیرارجمند،1381: 78( همچنانکه ملاحظه می شــود، 
در این مجموعــه،  بند  5 و 9 ناظر  به رســم پناهندگی 
و احترام و لزوم دفاع از پناهندگان اســت. بنابراین، رسم 
پناهندگی در میان مردم یونان بـه   صـورت  جدی مطرح 
بوده اســت. هـمینطـــور جامعة مســلمان نیز به حکم 
اینکه در  مهد  شــرک  و بت پرســتی پدیــد آمد و اصول 
و معیارهــای اجتماعی این مکتب در تضاد مســتقیم با 
عقاید بت پرستانه مردم  عرب بـود، از هـمان آغاز، بزرگان 
عرب و بـه ویـژه تجار و ثروتمندان قریش با  آن به ستیز 
برخاستند  و مســلمانان  نخســتین به علت عدم قدرت 
کافی، مجبور بودند از اصل پناهندگی سیاســی به طور 
جدی استفاده کنند. متأسفانه ظهور اسلام در شهر مکه و 
حـضور مـسلمانان در این شهر نیز، با همه  احترام ویژه ای 
کــه اعراب برای حــرم امن الهی قائل بودند، نتوانســت 
مصونیت کافی برای مســلمانان فراهــم آورد. از این رو، 
شخص پیامبر اسلام، صلی الله علیه و آله؛ و دیگر مسلمانان 
و به ویژه افـرادی کـــه از حمایت و پشـتیبانی  قبیله  و 
طایفه نیرومندی برخوردار نبودند، سخت تحت شکنجه 
و آزار مخالفان قرار داشــتند و در منطقه ای که مجرمان 
با آرامش مـــی زیستند، پرچمداران آزادی و ارزش های 
انسانی در فشار و اضطراب به سر می بردند. پیامبر اعظم، 
صلی الله علیه و آله  ؛ شـخصاً  بـه خـاطر حمایت بنی هاشم 
دســت کم از نظــر جانــی مصونیت داشــت، ولی دیگر 
مسلمانان در معرض آزار و اذیت بیشتری بودند و گاهی 
جان آنان نـیز  در مـعرض خطر قرار می گرفت. بدین روی ، 
پیامبر  اســلام صلی الله علیه و آله تصمیم گرفت با استفاده 
از اصل پناهندگی، مـــسلمانان را بـرای پنـاهندگی به 
کشور حبشه اعزام نماید، زیرا می دانست نجاشی پادشاه 
حبشه، مردی است عدالت شپیشه و انتطار مـی رفت که 
از  مســلمانان  حمایت  نماید تا دشمنان نتوانند نسبت  به  
آنان  سخت گیری نمایند. عـملًا آنچه که انتظار مـی رفت 
رخ داد و هـنگامی که نجاشی از پناهنده شدن مسلمانان 
به کشــورش مطلع گردید و با  منطق  آنان  آشــنا شــد، 
پیشــنهاد مردم مکه را نسبت به  اســترداد  پناهندگان 
مســلمان رد کرد و اعلام کرد تا هنگامی که مســلمانان 
در سرزمین حـبشه زندگی کنند در پناه او خواهند  بود .

)ارفع نیا،1373: 90(

پناهندگیدرحقوقبینالملل
از آن رو کــه مســئله پناهندگــی روز بــه روز ابعــاد 
گسترده تری پیدا  می کند ، آشـنایی پنـاهندگان با حقوق 
و وظایف خود امر ضروری به نظر می رســد. این  آشنایی ، 
هم مـوجب دفـــاع آگـــاهانه پناهندگان از حقوقشان  

می شود  و هم  آنها را با وظیفة قانونی خود آشنا  می سازد . 
تعریف  ژنو   1951 کنوانســیون 
جـــامع و فراگیــری از پناهنده 
ارائه داده اســت. در قســمتی  از  
ماده مذکور، پناهنده به شخصی  
اطلاق  شده که  بـــه  علت  ترس 
موجه از ایـنکه بـه علل  مربوط  به 
نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت 
در بعضی گروه ها یا  داشتن  عقاید 
سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد ، 
در خارج از کشور  محل  سکونت 
عــادی خود بــه ســر  می برد  و 
نمی تواند ـ یـــا بــه علت ترس 
مذکور نمی خواهد ـ خود را تحت 
حمایت آن کشور  قرار  دهد. یا در 
صورتی که  فاقد  تابعیت  اســت و 
پس از  چنین  حوادثی در خارج از  
کشور  محل سکونت دائـمی خود 
به سر می برد نمی تواند ـ یا بـــه 
عـــلت ترس مذکور نمی خواهد  
ـ بــه  آن کشــور بازگــردد. این 

کنوانسیون افرادی  را  از شمول  مقرّرات  خود  استثنا کرده 
اســت؛ از  جمله: الف: افرادی کــه مرتکب جنایتی علیه 
صلح یا جنایت جنگی شده باشند. ب: افرادی که  پیـش  
از آنـــکه در کشور پناه دهنده به  عنوان  پناهنده  پذیرفته  
شوند  در خارج از  آن  مرتکب جنایت عمده ای شده باشند 
که مشــمول مجازات عمومی می باشــد. ج: افرادی که 
مرتکب اعمالی که مغایر  با  مقاصد  و اصول مـلل مـتحد 

است شده باشند.158 

حداقلحقوقپناهندگاندراسنادبینالملل
الف.رعایتحداقلاستاندارد

بــرای بیگانگان متعهد حقوقی به نحــوه عام در حقوق 
بین الملل در نظر گرفته شده است که بالطبع پناهندگان 
را نیز شـــامل مـی شود . از جـــمله این حقوق، حقوق 
خصوصی اســـت.)ناصرزاده، 1380( بـه طـور معمول، 
بیگانگان از ایــن حقوق برخوردار می باشــند، زیرا این 
حقوق لازمه زندگی هر فرد از افراد بشــر است و در این 
نوع  حقوق  بیگانگان و اتـباع داخـله نـباید تفاوتی داشته 
باشند. دولت ها، یا با قانون یـــا عـــهدنامه و یا به شرط 
عمل متقابل، بیگانگان را از این حقوق بهره مند می سازند. 
از جملــه حقوق  خصوصی  که به موجــب عهدنامه ها به 
بـیگانگان داده مـی شود مـــی توان به موارد ذیل اشاره 
کرد: 1- حــق مالکیت بر اموال غـــیرمنقول: الف: حق 

پناهندگـی  مسـئله  کـه  رو  آن  از 
روز بـه روز ابعاد گسـترده تری پیدا  
با  پنــاهندگان  آشــنایی  می کند ، 
حقـوق و وظایـف خود امـر ضروری 
بـه نظر می رسـد. این  آشـنایی ، هم 
مـوجب دفـاع آگـاهانه پناهندگان 
از حقوقشـان  می شود  و هم  آنها را با 

وظیفة قانونی خود آشنا  می سازد .
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تملیک و تحصیل  اموال  غیرمنقول برای سکونت یا شغل  
و صنعت. ب: حق نقل و انتقال و تحصیل و تصرف اموال 
منقول. 2- از دیـــگر حـقوق خـــصوصی که به موجب 
قوانین، ولی با شــرط رفتار متقابل سیاســی در حدود 
مـعاهدات،  بـــیگانگان  از آن بهره مند می شوند ، حقوق  
مربوط به احوال شخصیه است. بعضی از دولت ها احوال 
شخصی اتباع بیگانه را مشمول قـانون دولت مـتبوعه و 
بـرخی مشمول قانون اقامتگاه می دانند. امروزه در عرصه 
بین المللی بیشتر کشورها اجرای قانون  مـلی  بـیگانگان را 
در خـصوص احوال شخصیه پذیرفته اند و از آن حمایت 
می کنند و این نظر عملًا در سطح بین المللی مُجراست. 
نکته قابل تـوجه در خـصوص احـوال شخصیه بیگانگان 
این است که بیگانه  در  کشور میزبان  از حقوقی بهره مند 
می شود که دولت متبوع آن را پذیـــرفته بـاشد؛ در غیر 
این صورت، بیگانه حق  بهره منــدی از حقوق مربوط به 
احوال شخصیه کشور مـــحل اقـــامت را  نـدارد . 3- از  
دیگر حقــوق خصوصی کــه قانونگذار به شــرط رفتار 
متقابــل قانون گذاری و یا رفتار متقابل ســـیاسی یـــا 
عملی به   اتباع  خارجه اعطا کرده است استفاده از مزایای 
قانون ثبت علایم و اخـــتراعات مـی باشد. نـوعی  دیگر  
از  حقوق که قوانین صراحتاً برای اتباع خارجه شــناخته 
است، حق اجرای عقد ازدواج اتباع بـــیگانه  بـــه وسیله 
مأموران سیاسی یا کنســولی دولت متبوع است.)دانش 
پژوه، 1381( همچنین بیگانگان از حقوق قضایی کشور 
پذیرنده  در حدّ مـــتعارف بـــرخوردارند  و ایـن  حق را 
نمی توان از بیگانه ســلب نمود. مهم ترین حقوق قضایی 
که بیگانگان از آن بهره مند می شوند حق ترافع قـضایی 
اسـت. هـــر کشوری که برای افراد بیگانه حقوقی قائل 
می شود باید برای  این حـــقوق ضـمانت اجرایی نیز در 
نظر بگیرد، تا بیگانگان نیز مانند اتباع داخلی بتوانند در 
مواردی که از موضوعی متضرر مـــی گردند بـه محاکم 
کشــور پذیرنده مراجعه نمایند. امروزه دولت ها موظفند  
حق  مراجعه به دادگـــاه ها و اقـــامه دعوا را به بیگانگان 
اعطا کنند و دادگاه ها نـــیز مـوظفند در مـورد بیگانگان 
مثل اتباع داخلی عدالت را به طـــور کـامل اجرا نمایند. 
در غیر این صورت ، هرگونه  اســتنکاف از اجرای عدالت، 
دولت را از نظر بین المللی مسئول قـــرار خـواهد داد. بر 
اساس ماده 10 اعلامیه جـهانی حـقوق بشر و مـاده 14 
مـــیثاق بـــین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر  کسی  
حـق دارد کـه دعوایش در دادگاه صالح رسیدگی شود، 

اعم از اینکه بیگانه باشد یا تبعه آن کـشور.

ب. اعـلامیه جهانی حقوق بشر
اگرچه این اعـــلامیه به انگیزه حمایت  از  پنـــاهندگان  

تـــدوین نگردیده، اما دربردارنده حقوقی  اســـت  بـرای  
همه انســان ها صرف نظر از تابعیت و تعلق آنها به کشور 
یا مذهب خاص، چنا که در مـــقدمه آن آمـــده است: 
»مجمع عمومی این  اعـلامیه  جـهانی  حـقوق بشر آرمان 
مـشترکی را بـرای مقام مردم  و کلیه  مـلل اعـلام می کند 
تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائـم 
مدنظر داشته باشند و مـجاهدت کـنند تا  به  وسیله  تعلیم 
و تربیت، احـترام ایـن حقوق و آزادی ـها تـوسعه یـابد. و 
با تدابیر  تدریجی مـلی و بین المللی، شناسایی و اجرای 
واقعــی و حیاتی آنها چــه در میان خود ملل عضو و چه 
در بین مردم  کـــشورهایی  کـه  در قلمرو آنها می باشند، 
تأمین گردد.« اســـاسی ترین حـــقوق پیـش بینی شده 
در ایـــن  اعـلامیه  که شامل پنـــاهندگان هـم می شود 
عبارت اند از:1- حق زندگی و امنیت شــخصی )ماده 3(؛ 
2- برخورداری از تمــام حقوق  و آزادی ها  )ماده  2(؛ 3- 
حق مراجعه به مـحاکم مـلیّ صـالحه برای احقاق حقوق 
)ماده8(؛ 4- حق برخورداری از  رفتار  مـــوافق  شـــئون 
بـشری و مـنع شـکنجه )مـــاده 5(؛ 5- منع بردگی و 
دادوســتد بردگان به هر نوع )مــاده 4(؛ 6- برابری  همه  
افراد  بشــر در برابر قانون )ماده 7(؛ 7- داشتن شخصیت 
حقوقی به عنوان یک انســان در مقابل  قانون  )ماده 6(؛ 
8- حق اسـتقلال در زندگی خصوصی و امور خانوادگی 
در مقابل مداخله های خودســرانه )مــاده  12 (؛ 9- حق  
عبور و مرور آزادانه و ترک کشــور )ماده 13(؛ 10- حق 
پناهندگی در سایر کشــورها در  مقابل  تعقیب، شکنجه 
و آزار )ماده 14(؛ 11- حق داشــتن تابعیت )ماده 15(؛ 
12- حق  مالکیت  )مـاده  17(؛ 13- حـق داشتن مذهب 
و تغییر آن و انجام مراسم آن )ماده18(؛ 14- حق آزادی  
عقیده  و بیان )ماده 19(؛ 15- حق بهره مندی از امنیت 
اجتماعــی )ماده 22(؛ 16- حق  انتخاب  حرفه و شــغل 
)مــاده 23(؛ 17- حق تأمین اجتماعــی و رفاهی )ماده 
24 و 25(؛ 18- حق بهره مندی  از  آمـــوزش  و پرورش 
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و شـــرکت در فعالیت های فرهنگــی و هنری )ماده 26 
و 27(.162

ج. اعلامیه اسلامی  حقوق  بشر
اعلامیه اسلامی حقوق بشــر نیز با تأکید بر همبستگی 
انسان ها با یکدیگر، حقوقی را به  عـنوان  حـقوق غیرقابل 
سلب برای همة انـــسان ها پیـش بینی نموده است. این 
حقوق صرف نظر  از  وضعیت تابعیتی فرد، برای او متصور 
اســت . از  جمله  این حقوق می توان به موارد ذیل اشاره  

نمود :
1- حق حیات )ماده2(؛ 2- حـق دفـاع از آوازه و شهرت 
خــود در زندگی و پس از  مـــرگ  )مـــاده 4(؛ 3- حق 
داشــتن شــخصیت حقوقی  و یا  قیم )ماده  8(؛ 4- حق  
طلب  علم )ماده 9(؛ 5- حق نقل و انتقال و انتخاب  مکان  
)ماده 12(؛ 6- حق کار و پیشه )ماده 14 و 13(؛ 7- حق 
مالکیت )ماده 15 (؛ 8- حق  مســاوات در مقابل دادگاه و 
قانون )مـــاده  19(؛ 9- آزادی بـیان در  محدوده  مقرّرات 
شرعی )ماده 22(؛ 10- حق  امنیت فردی و استقلال در 

امور خانوادگی و خصوصی )ماده 18(.163

د. کنوانسیون 1951 ژنـو 
این  کنوانســیون را می تــوان اصلی تریــن منبع  حقوق  
پناهندگی  در مقرّرات بین المللی  دانست  که در 28 ژوئیه  
1951  در ژنـو به تصویب مـجمع عـمومی سازمان مـلل 
رسیده است. اهمّ تعهدات این کنوانسیون  عبارت  است از:

1- عدم تبعیض )ماده 3(: دولت های  متعاهد  مقرّرات این  
کنوانسیون  را  بـــدون تبعیض از لحاظ  نژاد یا مذهب یا 
سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجـرا خـواهند نـمود. 
2- دین )ماده 4(: دولت های متعاهد  در  ســرزمین خود 
نســبت به آزادی پناهنده  در  اجــرای  امور  دینی  و دادن 
تعمیمات مذهبی  به  کودکان خـــود،    رفـتاری دست کم 
در حد رفتار نســبت به اتباع خود دارند. 3- اشــتغال با 

دستمزد )ماده  17 (: در  مـــورد حـــق اشـتغال به کار با 
دســتمزد ، هر  دولت  متعاهد  نسبت  به  پناهندگانی که به 
طور منظم در سـرزمین او سکونت کرده اند مطلوب ترین 
رفتاری را کــه در چنین مواردی نســبت به اتباع دول 
بیگانه معمول مـــی دارد به عمــل خواهد  آورد. علاوه بر 
این؛ مـاده 18 و 19 نـــیز در مورد فراهم آوردن زمینة 
اشتغال به کارهای صنعتی، تجارتی، کشاورزی و هر نوع 
فعالیت علمی توصیه می کند. 4- جیره بندی )ماده 20(: 
در صورتی که نظام جیره بندی  وجود  داشته باشد و توزیع 
محصولات کمیاب در میان عموم مردم طـــبق سهمیه 
صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور 
رفتار خواهد شد. 5- آزادی رفت و آمد )ماده 26(: هریک  
از  دول متعاهد به پناهنــدگان طبق قانون اجازه رفت و 
آمد در سرزمین خود را خواهند داد. این آزادی رفت وآمد 
مشروط بـه رعـایت مقرّراتی است که  عموما ً در این گونه 
موارد درباره خارجیان  اجرا  می شود. 6- تعلیمات عمومی 
)ماده 22(: الف؛ در مورد تحصیلات ابتدایی، دول متعاهد 
نســبت به پناهندگان مانند اتباع خــود رفتار خواهند 
نمــود. ب؛ در مورد تحصیلات غیرابتدایی  و بـــخصوص  
در مـورد حق اشتغال  به  تحصیل و تعیین ارزش مدارک 
و تحصیلی دیپلم ها و دانشــنامه های صــادره از ممالک 
خارجــی و تخفیف حقوق و عوارض مربــوط به اعطای 
کمک هزینه بــه پناهندگان، رفتــاری معمول خواهند 
داشت که تا ســـرحد امـکان مساعد  بوده  و در هر حال، 
از رفتاری که نســبت به بیگانــگان به طور کلی به عمل 
می آید نامساعدتر نباشد. 7-حق مراجعه به دادگاه )ماده 
16(: الف؛ هر پناهنده می تواند در سرزمین دول متعاهد  
آزادانه  بـه مـحاکم  قـضایی مراجعه نماید. ب؛ هر پناهنده 
در سـرزمین دولت مـتعاهدی کـه محل سکونت عادی 
اوست، در مورد دسترسی  به دادگاه ها، از جمله استفاده از 
معاهدات قضایی و معافیت از سپردن  مخارج  و هزینه های  
دادرسی، از همان رفتاری که دربـاره اتـباع دولت مـزبور 
به عمل می آید، بهره مند خواهد شد. ج؛ هر پنـاهنده   در  
ســـرزمین های دول متعاهد دیگر غیر از محل سکونت 
دائـمی خود در مورد مسائل  مندرج  در  بند 2 از رفتاری 
برخوردار خواهد شــد که درباره اتباع کـــشور مـــحل 
سـکونت دائـمی وی به  عمل می آید. 8- مالکیت معنوی 
و صنعتی )ماده 14(: در مورد حـمایت از مالکیت صنعتی  
بخصوص حمایت از اختراعات ، طرح ها  و مدل ها علائـــم 
تجارتی، اسامی تجاری و همچنین حمایت ادبی و هنری 
و علمی پناهنده در کـشوری کـه مـعمولاً سکونت دارد، 
مورد همان حمایتی واقع خواهد شــد که از اتباع کشور 
مـزبور بـه عمل می آید . 9- انتقال دارایی )ماده 30(: الف؛ 
هریــک از دول متعاهد طبق قوانیــن و مقرّرات خود به 
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پناهندگان اجازه خواهند داد دارایـــی خـود را کـه وارد 
ســرزمین دولت نموده اند، به سرزمین دولت دیگری که 
به  آنها  اجازه استقرار مجدد داده اســـت انـتقال دهـند. 
ب؛ هریــک از دول متعاهد تقاضای پناهندگان را دایر بر 
موافقت با انتقال هرگونه دارایی به کشور دیـگری کـه بـا 
استقرار مجدد آنان موافقت  کرده  است، با نظر مساعدت 

مورد توجه خواهند داد.164

وظایف پنـاهندگان نـسبت به دولت میزبان
با همه تأکیدی که نســبت به لزوم پذیرش پناهندگان 
و رعایت حقوق آنـــان شـده اســـت ؛ هیچ گاه  پذیرش 
پناهنده از طرف دولت ها و جوامع بشری بی قید و شرط 
نبوده است، بلکه پناهندگان در کـــنار بـــرخورداری از 
امنیت اجتماعی وظیفه دارنــد مقرّراتی را به نفع دولت 
میزبان مراعات کنند . ماده  2 کنوانســیون  1951 ژنـــو 
مـــقرّر مـــی دارد: هر  پناهنده  در  کشــوری که به سر 
می برد دارای وظایفی اســت که بــه موجب آن، ملزم به 
رعـــایت قـــوانین و مقرّرات آن کشور و اقداماتی است  
که  برای  حفظ نظم عمومی به عمل مـــی آید. در مـاده  
26  کـــنوانسیون مزبور آمده اســت: پناهنده در ارتباط 
بــا رفت و آمد، بایــد مقرّرات عمومی را که نســبت به 
خـــارجیان اعـمال  مـــی شود ، رعایت  کند. در ماده 29 
کنوانســیون آمده اســت: پناهندگان مکلف به  پرداخت 
مالیاتی مـشابه مـالیات اتباع داخلی یک کشور هستند. 
مــاده 32 نیز می گوید: پناهندگان مکلف به رعایت نظم  
عمومی  و امنیت  مـلی هـــستند و در صورت نقض آن، 
دولــت پذیرنده می تواند آنان را  اخراج  کند. بنابراین، هر 
حقی ملازم بـــا یـــک سلسله تکالیف و وظایف است؛ 
همچنانکه پناهنده حـــقوقی نـسبت بـه  دولت  پذیرنده  
دارد، مکلــف به رعایت قوانین و مـــقرّراتی اســـت که 
در خصــوص پناهندگان وضع  می شــود . مهم ترین  این 
قوانین، محدودیت هایی است که کشور مـــیزبان بـرای 
حفظ امنیت ملی و نظم عـــمومی جـامعه  در  خصوص  
رفـت وآمد پنـــاهندگان وضـــع می کند.)امیرارجمند، 

)59 :1381
کشورهای اروپایی و پناهجویان سوری 

در ابتدای شــروع بحران پناهندگان، اروپا این بحران را 
یک مســأله صرفاً محدود به خاورمیانه دانست؛ اما پس 
از چنــدی دولت های مرکزی و شــمال اروپا این بحران 
را، مشکل کشــورهای مرزی همچون ایتالیا، بلغارستان 
و یونان برشــمردند و به سهولت با اســتناد به مقررات 
دوبلین، کشــورهایی که اولین نقطــه ورود پناهندگان 
بودند را مســئول ثبت نام و اجرای پروســه پناهجویی 
دانستند. اما به مرور که شمار پناهندگان بسیار گسترش 

یافت و روز به روز نیز بر شمار آن افزوده شد؛ دیگر قانون 
دوبلین از اعتبار اولیه افتاد و دولت های اروپایی به ناچار 
پذیرفتند که این مســأله نمی تواند منحصر به خاورمیانه 
یا دولت هــای مرزی باقی بماند، لــذا در تلاش برای به 
اشــتراک گذاردن بار این مسئولیت و یافتن راه حل های 

مشترک برای حل این بحران بر آمدند. 
در حال حاضر، قریب به 11000000 سوری از خانه های 
خود آواره شده اند که از این تعداد، 4000000 پناهجوی 
سوری در کشورهای همسایه و 7.6 میلیون آواره در داخل 
کشور وجود دارند. این تعداد، نیمی از جمعیت سوریه و 
تقریباً یک پنجم از جمعیت 60 میلیونی پناهندگان در 
جهان را به خود اختصــاص می دهد. لبنان بعنوان یکی 
از کوچک ترین کشــورهای خاورمیانه با 4.5 میلیون نفر 
جمعیت، با هجوم 1.1 میلیون پناهنده ســوری مواجه 
شده است. همچنین به گزارش کمیساریای عالی سازمان 
ملــل متحد در امور پناهندگان، 1.9 میلیون پناهنده به 
ترکیه، 630000 نفر بــه اردن، 130000 نفر به مصر و 

250000 نفر به عراق پناه برده اند.

وضعیت پناهجویان سوری در اروپا 
جنگ داخلی در ســوریه همچنان و به شدت ادامه دارد. 
در حــدود 300000 پناهنده به دنبال ســردرگمی در 
کشورهای همســایه و اروپا، به خانه های سابق خود در 
عراق بازگشته اند. در میان پناهجویان، آواره ها و دولت ها 
این احســاس بوجود آمده که وضعیت نابســامان فعلی، 
موقتی نیســت بلکه برای مدت طولانــی ادامه خواهد 
داشــت. برخی از این پناهجویان در اردوگاههای عراق، 
اقدام به ساختن خانه کرده اند، چراکه نمی توانند آینده ای 
برای بازگشــت در پیش روی خود ترسیم کنند. تمرکز 
سیاســتها از کمک رســانی اضطراری به استراتژی امرار 
معاش تغییر یافته. در این شرایط، پناهنده ها و آواره ها با 
این چالش بزرگ مواجه شده اند که چطور خودشان را در 
شــرایط و محیط فعلی ادغام و ثبیت نمایند. در صورتی 
کــه پناهجویــان نتوانند در جوامع فعلی ادغام شــوند؛ 
در نهایت ناامیدی، ســفر خطرناک و دشــوار به اروپا را 
برمی گزینند، آنچه که هم اکنون نیز در حال اتفاق است. 
در حال حاضر هجوم پناهجویان به اروپا بسیار گسترده 
شده و اروپا در تلاش برای ساماندهی این وضعیت برآمده 
و بیشتر تمرکز خود را بر روی نقاط مبداء قرار داده است. 
از سویی این خیل عظیم جمعیت، با عدم امنیت غذایی 
مواجه شــده اند. برنامه جهانی غــذا علی رغم تلاش های 
بســیاری که برای تأمین غــذای آواره ها و پناهجوها در 
داخل ســوریه، عراق، لبنــان و اردن صورت داده، اعلام 
نموده که در صورت عدم دریافت کمکهای مالی جدید، 
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مجبور به پایان دادن به عملیات کمک رسانی خواهد شد 
که این مسئله به شدت امنیت غذایی و حیات پناهجویان 
و آواره ها را تهدید می کند. از سویی سیاست های دوگانه 
برخی کشــورها در این میان را نمی توان نادیده گرفت. 
عربســتان ســعودی که از حامیان اصلــی داعش بوده، 
500000000 دلار برای کمکهــای اضطراری در عراق 
پس از فتوحات داعش در تابســتان 2015، به ســازمان 
ملل کمک کرده اســت کــه 150000000 دلار آن، به 
برنامه جهانی غذا اختصــاص یافته بود که هم اکنون به 
اتمام رســیده است. به نظر می رســد این کشور تمایلی 
نیــز برای تمدید کمکهای خود ندارد. دولت های اروپایی 
نیــز به غیر از کمک هایی که قبلا اهــدا نموده بودند در 
حال حاضر در فرایند کمک رسانی غایبند. در صورتی که 
هم اکنون، زمان اصلی کمک رسانی دولت ها به عملیات 
امدادرســانی اضطراری در کشورهای نیازمند است. این 
مســئله به سود دولت های اروپایی نیز خواهد بود چراکه 
اگر بحران در خاورمیانه حل نشود، به بحران پناهندگان 
در اروپــا تبدیل خواهد شــد، کمااینکه این مســأله در 
حال وقوع اســت. به همین دلیل کارشناســان معتقدند 
اروپا بایســتی نهایت تلاش خود را برای ایجاد ارتباطی 
دیپلماتیک با ایران، روســیه، ترکیه و عربستان در جهت 

یافتن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه صورت دهد.

سیاست های مهاجرتی اروپا و واکنش اروپا به 
بحران پناهندگی  

آلمــان درحــال حاضــر، 43درصد از درخواســت های 
پناهجویان را ســازماندهی می کند. ســوئد هم در کنار 
آلمان سعی در به اشتراک گذاردن بار این مسئولیت در 
اتحادیه اروپا دارد. اما کشــورهای اروپای شرقی با توزیع 
پناهندگان در اتحادیه اروپا چندان موافق نیســتند. در 
این شــرایط، اگر راه حلی پیدا نشــود، حرکت آزاد افراد 
در منطقه شــنگن با مشــکل مواجه خواهد شد. آلمان 
اعلام کرده اســت کــه 1000000 پناهنده از ســوریه، 
عراق و افغانســتان می پذیرد. همچنیــن بازار کار آلمان 
به علت پیری جامعه این کشــور، استقبال گسترده ای از 
پناهجویان داشــته است. اما این مســئله تنها بعُد کوتاه 
مدت و احساســی قضیه اســت و بعد واقع بینانه قضیه، 
پیامدهــای بلندمدت مهاجرت و آینــده جوامع اروپایی 
است که بسیار قابل تأمل است. آنچه در این میان اهمیت 
دارد، هزینه هــا و چالش های ادغام پناهجویان در جوامع 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس و اروپاست. بسیاری از 
آلمانی ها، از هجوم مهاجران عمدتاً مســلمان احســاس 
نگرانی دارند. نگرانی از اینکه مهاجران با آداب و رســوم 
و تعارضات خود وارد جامعه اروپا شــوند که بعضاً ممکن 

اســت دیدگاه هایی متفاوت در مورد برابری جنســیتی، 
حقــوق همجنس گرایان، یهودی ســتیزی و آزادی بیان 
داشته باشــند. به عنوان مثال: اخیراً عربستان برای تازه 
واردها وعدة ساخت 200 مســجد داده است که گرچه 
این وعده چندان قابل اعتماد نیست، اما مهم آن است که 
تفسیر وهابیان بنیادگرا از اسلام، خود نقض صریح حقوق 
بشــر اســت و در بحث از مهاجرت از جمله نگرانی های 
اروپائیان اســت. مهاجران در طول تاریخ، صرفاً به دنبال 
زندگی بهتر بوده اند و این دقیقاً همان چیزی اســت که 
می توان آن را وجه اشتراکی برای همه مهاجران در همه 
اعصار و همه کشــورها دانست اعم از آلمانی هایی که در 

جســتجوی زندگی بهتر در قرن 
19 و اوایل قــرن 20 به امریکای 
شمالی و جنوبی مهاجرت کردند. 
معتقدند  اروپایــی  کارشناســان 
در  پوپولیســتی  گفتمان  علیرغم 
مــورد »پناهندگان اقتصادی« که 
نباید به آنها اجازه ورود داده شود، 
این پناهندگان اســباب مشــکل 
در اروپــا نخواهند بود. ســاختار 
جمعیتــی اروپا به ایــن مهاجران 
نیــاز دارد اما قوانیــن پناهندگی 
اروپا، یاری گــر خوبی برای مواجه 
با این مســئله نیست، بلکه باید از 
قانون مهاجرت برای ســاماندهی 
این مهاجــران یــاری گرفت. در 
برای  قانونی  راه هــای  قانون،  این 
مهاجرت بــا انگیزه های اقتصادی 
پیش بینی شده است که مهاجران 
را براساس مدرک تحصیلی، سن، 

مهارت های زبان و میزان ســازگاری، رتبه بندی می کند. 
کارشناســان مســتقل اروپایی معتقدند اروپا بایستی به 
این واقعیت برســد که یک قاره چندفرهنگی مهاجرپذیر 
است که یا به دلایل بشردوستانه و یا برای رشد اقتصادی 
بایســتی از مهاجران همچنان اســتقبال کند. همچنین 
بایــد به یاد آورد که اگر حمایت هــای قدرتهای اروپایی 
و غربی نبود گروهک های تروریســتی بــه این میزان از 
قدرت دســت نمی یافتند و به طبــع آن موجبات بحران 
فعلی در این حجم از گســتردگی فراهم نمی گردید؛ لذا 
برای جبران حداقل بخشــی از لطماتی که جامعة اروپا 
بر پیکره انســانی خاورمیانــه وارد آورده، می باید قوانین 
مهاجــرت و پناهندگی را برای این پناهجویان تســهیل 

نماید و تاحدودی از وخامت اوضاع بکاهد.

اروپـایی معتـقدند  کـارشنـاسـان 
علیرغم گفتمان پوپولیستی در مورد 
»پناهنـدگان اقتصـادی« کـه نباید 
بـه آنها اجـازه ورود داده شـود، این 
پناهندگان اسـباب مشـکل در اروپا 
نخواهند بود. سـاختار جمعیتی اروپا 
به این مهاجـران نیاز دارد اما قوانین 
پناهندگی اروپا، یاری گر خوبی برای 

مواجه با این مسئله نیست.
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نتیجه گیری 
علل پرداختن به موضوع پناهندگی و به ویژه پناهجویان 
ســوری بدین لحاظ مورد توجه است، که پنـــاهنده، از 
تـرس جـان و مـــال  و شکنجة خود  و افراد خانواده اش 
که تحت تکفل او می باشند، ناچار به ترک محل زندگی 
و کشــور خود است. لذا لازم است این موضوع در سطح 
بین المللی طرح و بررسی شود. و حقوق پناهندگان که به 
ناچار دست به پناهندگی می زنند دارای قواعد و ضمانت 
اجراءهای بین المللی باشــد. این تأکید بدین خاطر است 
که با توجه به موضوع اخیر پناهندگان ســوری مشاهده 
می شــود، که دولت هــا در خصوص  پذیــرش  و اعطای 
پناهندگی بـــه افـراد در چـارچوب اهداف سیاسی خود 
عمل می نمایند. هرچند کـه کـنوانسیون های بین المللی 
طرح هایــی  را  در این زمینه عرضه داشــته اند، ولی این 
مقرّرات هیچ گاه از ضمانت اجرایی  لازم  بـرخوردار نـبوده 
است. البته باید توجه داشــت که پناهندگان نیز دارای 
تکالیف معین و مشــخصی هستند که مهم ترین تکالیف 
آنها، رعایت قـــوانین و مـــقرّرات دولت مـــحل  اقامت  
می باشد. پناهنده باید از دست زدن بـــه امـــوری که با 
نظــم عمومی آن جامعه  مغایرت  دارد و باعث اختلال در 
نظم  عمومی  آن کشور مـــی گردد  خـــودداری  نمایند  و 
در صورتیکه پناهنده این مقرّرات را رعـایت  نکند  دولت 

پذیرنده می تواند او را از سـرزمین خـود اخراج کند.
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مقدمه
 نخستین باری که مسئله تروریسم در سطح بین المللی 
و علی الخصوص در سطح یک سازمان بین المللی مطرح 
شد، در سال 1972 بود. در آن سال پس از واقعه دلخراش 
المپیک مونیخ که در جریان آن یک کماندوی فلسطینی 
ورزشــکاران اســرائیلی را به گروگان گرفت و متأسفانه 
تعداد زیادی از این ورزشــکاران کشــته شدند. دبیر کل 
وقت سازمان ملل متحد، آقای کورت والدهایم این مسئلة 
فجیع را در دســتور کار مجمع عمومی سازمان قرار داد 
و خواستار تنظیم یک کنوانسیون جامع در رابطه با این 
قضیه شــد. البته این موضوع به علت دلایلی به دســت 
فراموشــی سپرده شد و تنظیم و تدوین یک کنوانسیون 
جامع به تأخیر افتاد. این موضوع با توجه به ظهور داعش 
به عنــوان گروه اســلامگرای افراطی و انجــام عملیات 
مخربانه توسط این گروه تروریستی در کشورهای جهان، 
به اوج خود رسیده است لذا جای خالی یک کنوانسیون 
جامع توسط سازمان بین المللی تنظیم کننده این قواعد 

یعنی سازمان ملل متحد احساس  می شود که مورد تأیید 
جامعة جهانی باشــد. در حال حاضر کشــورهای توسعه 
یافتـــة غربی با یک اتحاد نظامی موسوم به ائتلاف ضد 
داعش، قصد بر مقابله با این پدیدة شــوم را دارند اما به 
دلیل نبود ســاز و کار مشــخص، این مقابله ها منجر به  
نقض قواعد حقوق بین الملل شده است. در این میان به 
دلیل اختلاف در شــورای امنیت  و علی الخصوص نفاق 
میان اعضای دائـم، طولانی شدن جنگ های خاورمیانه و 
در نهایت جنایت علیه بشــریت در کشورهای غرب آسیا 
گسترش است. بر این اساس، نکتة اساسی این است که 
برای مقابله با مسئله تروریسم در ابتدا باید جامعه جهانی 
به وضع بایســتی قواعد جامع و الزام آور در مقابله با  این 
پدیده باشــد، که در عین حال نیز با قواعد دیگر حقوق 

بین الملل همخوانی دقیق داشته باشد.

مقابله با تروریسم
در طول ســالیانی که از مســئله تروریســم بین المللی 

1مهدی اله آبادی/ دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی

 1.گروه حقوق قضایی، واحد جامع نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده
حقوق بین الملل بشر دوســتانه که در این مقاله به اختصار حقوق بشر دوســتانه یاد خواهیم کرد یکی از شاخه های 
حقوق بین الملل است و ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از آنها دارد. حقوق بشر دوستانه، همانند سایر شعبه های حقوق 
بین الملل، قواعد و مقرراتی اســت که حساســیت درگیری های مسلحانه، اجرای تام و تمام آن را از سوی طرف های 
متقابل ضرورتی حتمی می ســازد. در این بین یکی از چالش های مهم در اجرای این قواعد و مقررات، تروریسم نام 
دارد. امروزه بدون شک، تروریسم یک جنایت بین المللی است. جنایتی که اگر در مدت زمان صلح واقع شود؛ جنایت 
مستقل و خاص و حتی تحت شرایطی، جنایت علیه بشریت محسوب می شود؛ و اگر در زمان جنگ روی دهد، تحت 
شــرایطی، جنایت جنگی قلمداد می شود. از جمله مصادیق بارز تروریســم می توان به؛ هواپیما ربایی، کشتی ربایی، 

گروگان گیری و بمب گذاری اشاره کرد.

کلید واژه : تروریسم، شورای امنیت، حقوق بشر دوستانه، کنوانسیون، کمیته ششم.

حقوق بشر دوستانه و تروریسم بین المللی
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اعلامیـه 31 ژانویـه 1999 ضـرورت  
مقابله با تروریسـم را مطرح می کند 
که تبدیل به یک نگرانی بزرگ برای 
جامعه بین المللی شده است. در این 
اعلامیـه آمده اسـت که تروریسـم 
می توانـد تهدیـدی علیـه صلـح و 

امنیت بین المللی باشد.

می گــذرد، نقش ســازمان ملــل متحــد در تهیه یک 
کنوانســیون جامع هم مطرح می شــود و به عبارتی نیز 
نمی توان نقش اساسی شورای امنیت در طول چند دهه 
گذشته را در مقابله با تروریسم نادیده گرفت. در مجمع 
عمومــی ملل متحد و همچنیــن در کمیته این مجمع، 
کوشش هایی از سال 1996 برای تنظیم یک کنوانسیون 
جامع آغاز شد اما تا به حال با موفقیت چندانی هم روبه 
رو نبوده اســت و این بدین معنا نیست که نقش شورای 
امنیت را بتوان انکار کرد. نخستین باری که سازمان ملل 
متحد، مســئله مقابله با تروریسم را در دستور کار خود 
قرار داد، در سال 1972 میلادی بوده است. پس از واقعة 
المپیک مونیــخ و حوادث آن، کورت والدهایم، دبیر کل 
وقت سازمان ملل1، این موضوع را در دستور کار مجمع 
عمومی ســازمان قــرار داد اما به 
سرعت به دست فراموشی سپرده 
شد و همچنین کنوانسیون جامعی 
را که دبیرکل پیشنهاد تنظیمش 
را مطرح کرده بود، قابل دسترسی 
نیســت. البته یکــی از دلایلی که 
منجر به فراموشــی پیشنهاد دبیر 
کل شد، این بود که یاسر عرفات، 
رهبر فلسطینیان اعلام کرد که از 
ادامه فعالیت های نظامی در خارج 
از فلسطین خودداری خواهد کرد. 
ایــن بــدان معنی بود کــه دیگر 
اقداماتی شــبیه به عملیات مونیخ 
انجام نخواهد شــد و این موضوع 
سبب  شد که  رهبران کشورهای 
غربی از این موضوع آسوده خاطر 
شــوند. این در حالی بــود که به 
دنبــال ایــن مواضع آقای یاســر 
عرفات، نهضت هــای رهایی بخش 
که بر علیه استعمار پرتغال در آن زمان می جنگیدند به 
آنها هم اعلام شود که زین پس فعالیت های نظامی خود 
را در منطقه موردنظر یعنی آفریقا و فلســطین محدود 
خواهند کرد و این موضوع سبب شد که مطلب به دست 
فراموشــی سپرده شود و دیگر ســازمان ملل متحد این 

پیشنهاد آقای والدهایم را دنبال نکند. 
بعد از آن، در ســالهای 1998 و 1999 در زمان رشد و 
شروع فعالیت طالبان و اقدامات تروریستی این گروه؛ به 
ویژه انفجار سفارت ایالات متحده در نایروبی ودارالسلام 
و حمله به کنســولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار 

شریف، آغازی بر فعالیت هایی بود که تروریسم بین المللی 
و بحران آن را تشدید کرد.

تروریسم و جامعة جهانی
دلیل ضــرورت پرداختــن جامعه جهانی به مسئلـــة 
تروریسم بعد از پیشنهاد کورت والدهایم، شروع فعالیت 
طالبان بوده است. این موضوع سبب شد که از آن زمان 
مسئله تروریسم در دســتور کار شورای امنیت سازمان 
ملل متحد قرار گیرد و تا کنون هم این موضوع کماکان 
در دســتور کار می باشد. تا آن زمان مجمع عمومی ملل 
متحــد؛ به هیچ وجــه، نظر و توجهی بــه طرح کورت 
والدهایم نداشــت. تا اینکه در ســال 1996، متوجه این 
مطلب شــدند که فراتر از آن کنوانســیون های موضعی 
مقابله با تروریســم، باید کنوانسیون جامعی هم تنظیم 
شود. بدین ترتیب در کنار فعالیت شورای امنیت؛ شروع 
مجدد فعالیت کمیته ششــم، بنا به طرح مســئله جامع 
صورت گرفت اما باز هم پس از حدود 20 ســال تاکنون، 
در این کمیته توافقی در زمینة تنظیم یک کنوانســیون 
جامع برای مقابله با تروریســم صورت نگرفته اســت. به 
عبارت دیگر دو رکن اصلی ســازمان ملل، یعنی شورای 
امنیت و مجمع عمومی به این موضوع توجه دارند و آن 
را در دســتور کار قرار داده اند اما توجه خاصی از ســوی 
این دو رکن نسبت به این مســئله وجود ندارد. شورای 
امنیت پیش از شروع فعالیت طالبان، جلسه ای در ژانویه 
1999 در سطح سران تشکیل داد. در این جلسه که آغاز 
فعالیت دبیرکل جدید وقــت، یعنی آقای پطرس غالی2 
بود، به مسائل مختلفی اشاره داشتند. اعلامیه ای هم پس 
از این جلســه به تصویب رسید و از جمله مسائلی که در 
اعلامیه ۳1 ژانویه 1999 مطرح  گشت؛ ضرورت  مقابله 
با تروریســم بود که تبدیل به یــک نگرانی بزرگ برای 
جامعه بین المللی شده بود. در این اعلامیه آمده است که 
تروریسم می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی 
باشد. این مسئله در صورتی است که هم اکنون هیچگونه 
تردیدی در این زمینه وجود ندارد و قطعنامه های پی در 
پی شــورای امنیت همواره روی این موضوع تأکید کرده 
اســت که تروریسم تهدیدی اســت علیه صلح و امنیت 
بین المللی و این مهم، زمینه را فراهم می کند که شورای 
امنیت بتواند مبنای موجهی بــرای مقابله با این پدیدة 
شــوم داشته باشد. به عبارت دیگر می توان گفت شورای 
امنیت بــرای برخورد با این موضوع بــه نحوی از فصل 
ششــم و هفتم منشور ملل متحد اســتفاده می کند. اما 
تأکید بیشــتر بر روی مواردی خواهد بود، که شــورای 
امنیت برای مقابله با تروریسم از فصل هفتم منشور ملل 

1.کورت یوزف والدهایم )به انگلیسی: Kurt Josef Waldheim( سیاست مدار و دیپلمات اتریشی و چهارمین دبیر کل ملل متحد بود.
2. 1-دیپلمات مصری و ششمین دبیرکل سازمان ملل متحد از سال 1992 تا 1997.
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متحد اســتفاده می کند، یعنی تهدید علیه صلح و نقض 
آن.

اهداف مبارزه با تروریســم از جانب شورای 
امنیت

شــورای امنیت با توجه به امر تهدید از جانب تروریسم، 
قطعنامه هایــی را صادر می کند. این شــورا در مواردی 
اصل را بــر آن می گذارد که عملیات تروریســتی حکم 
نقض صلح اســت؛ یعنی عملًا فعالیت تروریســتی را در 
حکم مخاصمه مســلحانه تلقی می کند و از امکاناتی که 
بر اســاس فصل هفتم منشــور در نظر گرفته شده برای 
مقابله با این مطلب اســتفاده می کند. در مورد مســئله 
تهدید علیه صلح، دو قطعنامه وجود دارد؛ یکی از این دو 
قطعنامه، قطعنامه 1267 و دیگری قطعنامه 1۳۳۳ می 
باشــد که هر دو در قالب فصل هفتم منشور برای مقابله 
با تروریسم طالبان صادر شده است. در قطعنامه نخست 
مطلبی که حائز اهمیت و توجه است، این است که برای 
نخستین بار، شورای امنیت از دولتهایی که تروریستهای 
فعال، در سرزمینشان حضور دارند؛ می خواهد که آنان را 
به مقاماتی تحویــل دهند که آمادگی محاکمه این افراد 
را دارند. البته در آن زمان مسئلـــة بن لادن، رهبر گروه 
تروریســتی القاعده مطرح بود کــه در  قطعنامه مذکور، 
خواسته شورای امنیت این است که دولت افغانستان مانع 
تحویل این شخص، که تصور می رفت در افغانستان و در 
رأس فعالیتهای تروریســتی قرار دارد، نگردد. البته این 
اتفــاق رخ نداد و در پایان تأکید شــورای امنیت بر روی 
تشکیل کمیته تحریم بود و البته تحریم دولت افغانستان، 
به دلیل حمایت از فعالیت های تروریستی. مطلبی که  در 
این خصوص حائز اهمیت است، این است که در قطعنامه 
دوم )1۳۳۳( فهرســتی از نام افراد متهم در سال 2000 
ضمیمه این قطعنامه شــده اســت و این در حالی است 
که بســیاری از این افراد که اتهام عملیات تروریستی به 
آنها وارد شــده بود بی گناه بودند. در این جریان تعدادی 
از این افراد که نامشــان در فهرست ضمیمه قرار گرفته 
بود به دلیل داشــتن یک سلســله امکانات مالی، وکلای 
زبر دســتی را اســتخدام کردند و دعاوی متعددی را در 
محاکم کشورهای اروپایی از جمله دیوان قضایی اتحادیه 
اروپا مطرح کردند که البته یکی از موارد آن بحث معروف 
کادیــس بود، که دیوان قضایی اتحادیه اروپا در مورد آن 
پرونده حکم صادر کرده اســت، که نخستین رأی  آن در 
سال 2005 و دیگری در سال 2008 میلادی بوده است. 
مسئله اساسی در اینجا این مطلب بود که افراد معترض 
معتقد بودند درج آن اســامی، ناقض حقوق بنیادین این 

افراد اســت، بدین معنا که شورای امنیت، بدون اینکه با 
این افراد تماسی داشته باشد و یا تحقیق و بررسی جدید 
انجام داده باشــد، این قطعنامه ها را صادر کرده اســت، 
و بدون اینکه امکان دفاع از خودشــان را داشته باشند؛ 

این افراد را در فهرســت مذکور 
قرار داده اند و از دولتهای اروپایی 
خواســته اند که حساب های این 
مانع  کننــد،  مســدود  را  افراد 
سفرهایشان شــوند و در نهایت 
حقوق بنیادین این افراد نادیده 
البته رأی نخست  گرفته شــد. 
کادیس بر این اصل نهاده شــد 
که می توان بر اساس ماده 10۳ 
منشور ملل متحد که صحبت از 
منشوری  تعهدات  میان  تعارض 
و تعهــدات قــراردادی می کند، 
تعهدات منشور را مقدم دانست. 
این در صورتی است که در سال 
2008 دیــوان، ایــن مطلب را 
نمی پذیرد و اعــلام می کند که 
بــرای اجرای مصوبات شــورای 
تحریم ها  اعمــال  یعنی  امنیت 
و اجــرای دســتورات شــورای 
امنیت، مســدود کردن حساب 

یا ممنوعیت ســفر، بایســتی طبق حقوق بنیادین افراد 
رعایت شــود. به عبارت دیگر؛ تعهدات بنیادین  نسبت 
بــه افراد در هنگام اجرای قطعنامه های شــورای امنیت 
توسط کشورها، باید رعایت شود. رأی دوم یعنی رأی ۳ 
سپتامبر 2008، سرآغاز یک جریان جدیدی در شورای 
امنیت و منشأ بحث و گفتمان های بسیاری می شود که 
این نشان می دهد یک رأی محکمة منطقه ای، تا چه حد 
می تواند بر تصمیمات و سیاست های شورای امنیت تأثیر 
گذار باشــد. عده ای از دولتهای طرفدار حقوق بشــر هم 
نســبت به این تصمیم شورای امنیت که بدون بررسی و 
تحقیق اسامی افراد را ضمیمه قطعنامه های خود می کند 
اقداماتی را به عمل آورده اند، از جمله، دولتهای سوئیس، 
آلمان و ســوئد که نســبت به عملکرد شورای امنیت با 
انتقاد نگاه داشــته اند. همین امر سبب شد که قطعنامه 
190۴ شــورای امنیت، در تاریخ  17 ســپتامبر 2009 
یعنی یکســال پس از صــدور رأی تجدید نظر کاردیس 
صادر شود. در این حین شورای امنیت نگاه منطقی خود 
را بیشتر با یک ساز و کاری تعبیه کرد تا تحقیق و بررسی 
بیشــتری را اعمال کند وافراد بی گناه را از این لیســت 
جنجالی خارج کند و به این افراد این امکان را بدهند که 

شـورای امنیـت با توجه به امـر تهدید از 
جانب تروریسـم، قطعنامه هایـی را صادر 
می کنـد. ایـن شـورا در مـواردی اصل را 
بـر آن می گذارد که عملیات تروریسـتی 
حکم نقض صلح است؛ یعنی عملاً فعالیت 
تروریستی را در حکم مخاصمه مسلحانه 
تلقـی می کند و از امکاناتی که بر اسـاس 
فصل هفتم منشـور در نظر گرفته شـده 

برای مقابله با این مطلب استفاده می کند.
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با میانجی گری شورای امنیت وارد بحث و مذاکره شوند 
و از خودشان بتوانند دفاع کنند. در نهایت دولت ایالات 
متحده که سرمنشأ درج اسامی این افراد بود متوجه شد 

که نباید نام و نشــان اشخاص را بدون 
هیچ بررسی و تحقیقی، به کمیته دهد 
و شورا  هم آن را در قطعنامه های خود 

درج کند.

مفهوم نقض صلح
پــس از فاجعه 11 ســپتامبر 2001، 
مسئله تروریسم در ابعاد دیگری مطرح 
می شود و شــورای امنیت با استناد به 
ماده 51 منشور ملل متحد، بر مقدمه 
قطعنامه 1۳68، که یک روز پس از آن 
حادثه به تصویب این شــورا می رسد، 
متذکر می شــود که بر اساس ماده 51 
منشور، دولتها این حق را دارند که به 
صورت فردی یا جمعی از خودشــان 
دفاع کنند، یعنی شورای امنیت حادثه 
مذکور را در حکم حمله مسلحانه تلقی 
می کند و عکس العملــی هم از جانب 
ســایر دولتها نســبت به این مقدمه 
صورت نمی گیرد و بر اســاس مطلبی 
که در مقدمه این قطعنامه آمده است؛ 
سه ماه پس از تصویب، ایالات متحده 
در میان ســکوت ملتها به افغانستان 
حمله می کند. به عبارتی، این عملکرد، 
یک تفسیر موســع از ماده 51 منشور 
ملل متحد اســت، به بهانـــة اینکه با 
تروریسم مقابله شــود. بر این اساس، 
در ایــن زمینه هم مباحث بســیاری 
مطرح می شود که آیا ماده 51 منشور 
حاکم بر روابط دولتهاست یا می تواند 
حاکم بر روابط بین دولتها و بازیگران 
غیر دولتی باشد؟ که در این میان یک 
اختلاف نظر و سلیقـــة بسیار مهمی، 

میان شــورای امنیت و دیوان بین المللی دادگســتری 
وجود دارد. شورای امنیت در قطعنامه 22۴9، در رابطه 
با تروریســم داعش در تاریخ 20 نوامبــر 2015 که در 
رابطه با فعالیت تروریستی پاریس و کشته شدن بیش از 
1۴0 تن در این عملیات می باشد؛ یک بار دیگر تروریسم 
بین المللی، تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی 
تلقی می شــود. این قطعنامه اصل را بر این می گذارد که 
حملات تروریستی پاریس، بروکسل، مادرید و استانبول 

در حکم حمله مسلحانه است و حالت جنگ را دارد و در 
نهایت، به نحو غیر مستقیم همین مطلب را اعلام می کند. 
جالب توجه اســت که این قطعنامه در قالب فصل هفتم 

منشــور تصویب نشده اســت بلکه در قالب فصل ششم 
اســت، بدین علت که در آن زمــان تصمیم بر این بوده 
است که اجماعی وجود داشته باشد امـــا دولت روسیه 
به مخالفــت برمی خیزد و نهایتاً حاصل و نتیجـــة این 
قطعنامه چیزی می شــود که به حقوق بین الملل لطمه 
وارد کرده اســت. در این قطعنامه آمده است؛ دولتهایی 
کــه آمادگی دارند بر علیه تروریســت داعش در عراق و 
ســوریه اقدام نمایند، می توانند از تمام ابزارهای ضروری 



69

فصلنامه تخصصی حقوق بشر| سال اول |   شماره سوم

استفاده کنند مشــروط بر اینکه اقدامات آنها منطبق با 
منشــور ملل متحد و حقوق بین الملل باشد. اما به علت 
اینکه، حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، از شفافیت 

کاملی برخوردار نیستند، این مسئله،  چالش ها را دو برابر 
کرده اســت. در مورد بند ۴ ماده 2 1و ماده 51 2 منشور 

ملل متحد و به دنبال آن، برخی از کشورهای غربی برای 
حمله به مواضع داعش از دولت سوریه درخواست مجوز 
می کنند ولی دولت ســوریه این اجازه را صادر نمی کند.  
در ادامـــه کشورهای غربی به ترتیب 
فرانسه، بلژیک، ایالات متحده، بریتانیا 
و استرالیا که هر کدام از عملیات های 
تروریستی ضربه دیده بودند و در کل، 
دولتهایی که توانایی مقابله با تروریسم 
داعــش را داشــتند، نامه هایــی را به 
شــورای امنیت ارسال کردند و در این 
نامه ها همگی بــه اتفاق بر این مطلب 
تأکیــد می گذارند که آنها بر اســاس 
ماده 51 منشــور ملل متحــد به زور 
متوسل می شــوند. این در حالی است 
که عملکــرد در حقوق بین الملل یک 
نقش اساسی در تادیـــة اصول حقوق 
بین الملل دارد. در واقع ســکوت هایی 
در شــکل گیری یک سلسله قواعدی 
که مطمئناً به نفع بشــر نیست بسیار 
ضــرر و زیان به دنبال دارد. به عبارتی 
می تــوان گفت؛ اقداماتــی که در این 
زمینــه انجام شــد، پــس از تعریف 
قطعنامه در مورد داعش و پیش از آن، 
در مورد طالبان و حادثـة 11 سپتامبر، 
ترازو را با در نظــر گرفتن عملکرد به 
ســود آن دسته از حقوقدانان و دولتها 
متمایل می کند که تفســیر موســعی 
از ماده 51 منشــور دارنــد. البته تنها 
ماده 51 نیســت؛ بلکه بند ۴ ماده 2 
هم به همین صورت اســت. در مورد 
بند۴ ماده 2 عده ای معتقدند توسل به 
زور را منع می کند که به اصل تمامیت 
ارضی و استقلال سیاسی دولت مورد 
حمله وتهاجم صدمه نزند و بنیانگذار 
این تصور اشتباه هم، دولت انگلستان 
در سال 19۴6 در جریان پرونده کورنو 
می باشــد، یعنی نخســتین رأیی که دیوان بین المللی 
دادگســتری در این زمینه صادر کرده اســت و در آنجا 

1. ماده2 ، بند۴؛ کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا 
از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

2. ماده 51 ؛ در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی 
را به عمل آورد هیچ یک از مقررات این منشــوربه حق ذاتی دفاع از خود ، خواه فردی یا دســته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید 
اقداماتی را که در اعمال حق دفاع از خود به عمل می آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیارو مسئولیتی 
که شــورای امنیت بر طبق این منشــور دارد وبه موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در همه مواقع که ضروری تشخیص 

دهد اقدام لازم را به عمل خواهد اورد تأثیری نخواهد داشت.
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اصـولاً  نظـر داشـت کـه  بایـد در 
تروریسـم، جنایت زمان صلح است، 
امـا ممکـن اسـت در زمـان جنگ 
و درگیری هـای مسـلحانه نیـز این 

اقدامات تروریستی روی دهد.

حقوقدانان انگلیسی معتقد هستند که:" ما اقدام کردیم 
و متوسل به زور شدیم و بدون رضایت دولت آلبانی مین 
روبــی کردیم و به هیچ وجه مــا تهدیدی علیه تمامیت 
ارضی دولت آلبانی نداشتیم و به هیچ عنوان ما سوء تجاوز 
به استقلال سیاسی این کشور نداشته ایم". این تفسیر از 
جانب آنان اشــتباه اســت؛ و بند ۴ ماده 2 به طور کلی 
توســل به زور را منع می کند. البته  دبیر کل پیشــین 
سازمان ملل، بانکی مـون از این نظریه پشتیبانی می کند 
و معتقد است که در جریان حملات کشورهای غربی به 
مواضع داعش، مناطقی که مورد حمله قرارگرفته اســت 
تحت حاکمیت دولت سوریه نیست و در واقع این اقدام 
برای مقابله با تروریسم است و به عبارت دیگر ایشان این 
را می پذیــرد که بدون دریافت مجــوز از دولت حاکم به 
منطقه ای حمله کنند. ایشان بر این اعتقاد است که وقتی 
دولتی توانایی مقابله با تروریســم را ندارد، دست دیگر 
دولتها برای انجام اقدامات لازم باز 

خواهد بود.

حقوق  و  تروریســم  رابطه 
بشر دوستانه

بایــد در نظر داشــت کــه اصولاً 
تروریسم، جنایت زمان صلح است، 
اما ممکن اســت در زمان جنگ و 
درگیری هــای مســلحانه نیز این 
اقدامات تروریســتی روی دهد. به 
طور کلی تروریســم، به هر شکل 
و شــیوه ای که باشد، چه در زمان 
صلح و چه در زمــان جنگ، منع 
شده است و حتی ضرورت نظامی 
را  تروریســتی  اقدامات  نمی تواند 
تروریسم  کند. شناســایی  توجیه 
به عنوان جنایت بین المللی یکی 
از پیامدهای ممنوعیت آن اســت. 
تروریسم در زمان صلح تابع حقوق 
داخلــی هر کشــور و حقوق بین 
الملل بشــر است، اما تروریســم در خلال درگیری های 
مســلحانه تابع مقررات حقوقی مذکــور و علاوه بر آن، 
حقوق بشر دوستانه می باشد، زیرا درگیری های مسلحانه، 
تابع حقوق بشر دوستانه هستند و در این شاخه از حقوق، 
ممنوعیــت حمله به هدف های غیر نظامــی اعم از افراد 
غیر نظامــی و اموال غیر نظامی وجــود دارد و هدف های 
غیر نظامــی از حمایت هــای خاصــی برخوردارند اما در 

مواردی اقدامات تروریستی صریحاً منع شده اند.

جنایات تروریستی و قواعد آمره
 در مسئلـــة تروریســم، باید بدین قضیه اشاره شود که 
 در تمام حملات تروریستی، قواعد آمرة بین المللی مورد 
ســوء قصد قــرار می گیرد. اساســاً، کاربرد ســلاح های 
ممنوعــه در این حملات یکــی از مصادیق حائز اهمیت 
می باشد که متأســفانه در طی تهاجمات گستردة گروه 
تروریســتی موسوم به دولت اســلامی عراق و شام، این 
نکته به وضوح ملموس می باشد. کاربرد سلاح ممنوعـة 
شیمیایی مثال بسیار خوبی برای درک این مفهوم است. 
در واقع در طی کاربرد ســلاح های شیمیایی در سوریه، 
بــه وضوح مقررات بین المللی منــع کننده مورد تعرض 
قرار گرفته اســت. مســلماً مقررات پروتکل 1925 ژنو، 
در زمرة نخســتین دسته از قواعدی است که حکومت بر 
ممنوعیت سلاح های شیمیایی را تشکیل می دهد. لیکن 
با شکل گیری مسائل و مشکلات عدیده ای؛ تهیه و تدوین 
مقررات جدیدی در زمینـــة ســلاح های بیولوژیکی که 
یکی از مصادیق آن سلاح شیمیایی هست را ایجاب کرده 
است. بنابراین در طی تصویب قطعنامـــة شمارة 260۳ 
در بیســت و چهارمین اجلاس مجمع عمومی ســازمان 
ملل متحد در ســال 1969، صراحتــاً ممنوعیت کاربرد 
انواع روش های بیولوژیکی و شــیمیایی در درگیری های 
مسلحانـــة بین المللی اعلام شــد و آن را مغایر با قواعد 
عمومی شناخته شدة حقوق بین الملل دانسته اند. در 10 
آوریل 1972، عهدنامه ای مربوط به ممنوعیت ســاخت، 
تولید و انباشت ســلاح های بیولوژیکی یا سمی و انهدام 
آن ها منعقــد گردید تا خلاء های موجــود در قطعنامه 
260۳، که یک اثر حقوقی نامشــخصی را در برداشــت، 
تا حدود زیادی برطرف شــود. در ایــن میان باید گفت 
که، تروریســم بین المللی، با زیرپا گذاشتن مقررات آمرة 
بین المللی، دســت به جنایات بشــری زده است و چون 
اقدامات گروه های تروریســتی، خود مصداق تهدید علیه 
صلح و امنیت بین المللی اســت، شورای امنیت سازمان 
ملل متحد، به عنوان رکن تصمیم گیرندة این ســازمان 
باید مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، مجوز اقدامات 
مسلحانـــة نظامی، اعم از زمینی، هوایــی و دریایی را 
بــا رعایت قواعد حقوق بین الملــل و حفظ حریم مرزی 
کشورها، به تابعین درجـة نخست حقوق بین الملل برای 

مبارزه با پدیدة شوم تروریسم، اعطا کند.

اقدامات قهری علیه تروریسم
   بــا توجه به اینکه حفظ صلــح و امنیت بین المللی به 
عنوان مسئولیت اولیه به عهدة شــورای امنیت گذارده 
شده است، توسل به اقدامات قهری را باید مهم ترین ابزار 
بــرای برقراری صلح جهانی تلقی کــرد. در واقع، اهداف 
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شـورای امنیـت در صـورت احـراز 
تهدیـد علیـه صلـح و نقـض صلح، 
تصمیـم بـه اسـتفاده از روش هـای 
تنبیهـی و یا قهـری می گیرد و برای 
ایـن منظور مقررات فصل هفتم را به 

اجراء می گذارد.

منشــور ملل متحد با اجرای مقررات فصل هفتم تحقق 
می یابد. تصمیماتی که شــورا در جهت حفظ و برقراری 
صلــح و امنیت بین المللی اتخاذ می نماید، برای کلیـــة 
دولت هــای عضو و غیر عضو ملل متحد، الزام آور اســت. 
شــورای امنیت در صــورت احراز تهدیــد علیه صلح و 
نقــض صلح، تصمیم به اســتفاده از روش های تنبیهی و 
یا قهری می گیرد و برای این منظور مقررات فصل هفتم 
را بــه اجراء می گــذارد. در رابطه با تهدید صلح و امنیت 
جهانی، توسط تروریسم بین المللی، شورای امنیت باید با 
تصویب قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور، به جامعـة 
جهانی این مجوز را دهد که علیه جنایات تروریســت ها، 
اقدامــات قهری اعم از زمینی، هوایــی یا دریایی اعمال 
دارند. شورای امنیت وفق ماده ۴2 منشور، در صورتیکه 
اقدامــات تنبیهی علیه تهدید کنندة صلح را کافی نداند؛ 
می تواند بر اساس مادة ۴2 تصمیم گیری نماید و آن هم 
اقدامات نظامی به صورت عملیات نمایشــی، محاصره و 
ســایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی خواهد 
بود. پیش از اینکه شورای امنیت بر اساس مواد ۴1 تا ۴2 
اتخاذ تصمیم کند، بایستی به موجب مادة ۳9 احراز شود 
که آیا تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز، صورت 
گرفته اســت یا خیر. چنانچه یکی از مــوارد فوق احراز 
گردید، شورای امنیت با رأی غیر تشریفاتی، تصمیم گیری 
خواهد نمود. این در صورتی است که اقدامات و جنایات 
تروریستی، ماهیتی ضد بشری و در نهایت اقداماتی علیه 
صلح و امنیت جهانی تلقی می شــود. نمونـــة بارز این 
اقدامات را می توان از طرف گروه تروریســتی موسوم به 
دولت اســلامی عراق و شام بررســی کرد. سازمان ملل 
متحد، اســرائیل، فیلیپین، مالزی و همچنین رسانه های 
غربی و خاورمیانه ای، داعش را یک ســازمان تروریستی 
توصیــف کرده اند و آمریکا، بریتانیا، اندونزی، اســترالیا، 
کانادا و عربســتان سعودی، این سازمان را به عنوان یک 
سازمان تروریستی خارجی قلمداد کرده اند. سازمان ملل 
و عفو بین الملل هم این سازمان را به نقض کنندة گستردة 
حقوق بشــر متهم کرده اند. ســازمان ملل و تعدادی از 
رهبران کشــورهای جهان از جمله عراق، فرانسه، ایران، 
آمریــکا و بریتانیــا داعش را یک خطــر فراتر از منطقه 
قلمداد کرده و درخواست کردند که این گروه در فهرست 
تروریســت ها و جنایتکاران جنگی قرار گیرد. همچنین 
آمریکا، در حمایت از دولت عراق، اعلام کرده اســت که 
»همــه گزینه ها برای کمک به دولت عراق باز اســت«. 
ســازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن اقدامات دولت 
اسلامی )داعش( اعلام کرده است که این گروه می تواند 
در فهرســت گروه های تروریستی و جنایت کاران جنگی 
قرار گیرد. روز 2۴ مرداد 1۳9۳ شــورای امنیت به اتفاق 

آراء در نشست شماره 72۴2 خود قطعنامه شماره 2170 
را تصویــب کرد این قطعنامه تحت فصل هفتم منشــور 
سازمان، با یک مقدمه و 2۴ بند و 6 پیوست، از داعش به 
عنوان گروه تروریستی یاد و خواستار انحلال آن شد. این 
قطعنامه با یادآوری قطعنامه های قبلی در مورد تروریسم 
از کشورهای عضو سازمان ملل می خواهد که تصمیم های 
مناسب را برای تحریم این گروه در بخش های اقتصادی 

یا اعمــال فشــار لازم اتخاذ کند. 
شماره  قطعنامه  مطابق  کشــورها 
1۴52 مصــوب )2002 میلادی( 
سازمان ملل موظفند با این گروه ها 
برخــورد کنند و همه کشــورهای 
عضــو موظفند ایــن گروه ها را در 
فهرســت ممنوعه کشورهای خود 
قرار دهند. قطعنامه شورای امنیت 
خواستار انحلال و خلع سلاح دولت 
اســلامی)ISI( و همچنیــن جبهه 
النصره شــده اســت و شش نفر از 
حامیان آن را در فهرســت تحریم 

قرار داده است.

نتیجه گیری
بر اساس بحث های گذشته، مطرح 
نمودن و شــناخت تروریســم، و 
پرداختن به آفات و آثار شــوم آن، 
که امروزه اغلب کشورهای جهان را 
با آن درگیر کرده است، این سوال 

برای ما مطرح می شــود که چرا تا به امروز کنوانسیونی 
جامع در خصوص مبارزه با تروریسم وجود ندارد. بر این 
اساس اولین نکتـــة حائـــز اهمیت این است که به این 
فقدان پرداخته شود. فلذا لازم است که جامعه بین المللی 
به دنبال رفع این فقدان باشد، چراکه بهترین راه مقابله با 
تروریسم، مقابله به صورت بین المللی است و این اقدامات 
نیز باید دارای ســاز و کار، چارچوب و قواعدی باشد که 
اولاً تمامی کشــورها را به یک اندازه نسبت به پذیرش و 
انجام آن ملزم نماید و ثانیاً دارای تفســیر موسع نباشد. 
این امر تنها از عهدة بالاترین نهاد بین المللی حفظ صلح 
و ثبات، شــورای امنیت سازمان ملل بر می آید. این شورا 
باید از تمام اختیارات خود در این زمینه اســتفاده نماید 
و تمام کشــورها را در زمینه مقابله با تروریسیم به یک 

اندازه دخیل نماید. 
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